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 ترجمه ای تازه

( به سفارش مجله راه کارگر 1376)دی  1998درژانویه  سال     

انجام دادم تا به  مانیفست حزب کمونیستترجمه ای از 

ن انتشار آن، در این مجله  ن سال نخستی  مناسبت صد و پنجاهمی 

بصورت پاورقی چاپ شود. آن ترجمه که با شتاب زیاد صورت 

ه سال بعد با گرفته و متأسفانه فاقد دقت و صحت لازم بود، س

اصلاحاتی هرچند زیاد ولی باز هم نا کاقن در انتشارات راه کارگر 

 ستون ها و 
ی

ن چاپ شد و بخاطر درهم ریختگ بصورت کتابچه نی 

پاراگراف ها و غلط های تایپی زیاد، در حد امکان جمع آوری و بلا 

فاصله نسخۀ دیگری در تعداد بسیار اندک تجدید چاپ شد که 

 تان و آشنایان نزدیک رسید. فقط به دست دوس

 

ناراضن از حاصل آن کار، چند سال بعد تصمیم گرفتم ترجمه ای 

از نو و  با صرف وقت و دقت لازمی که درخور این اثر جاویدان 

است انجام دهم. این کار را به تدری    ج و با وسواس زیاد انجام دادم 



 

 
 

د، تا ولی به دلائل مختلف، چاپ و نشر آن از امروز به فردا افتا

در صفحه آراتی و آماده  نصرالله قاض  آن که با تشویق و همت 

ن بالا زدنِ جانانۀ  برای  باقر مرتضویسازی این نسخه و با آستی 

چاپ آن، موانع برطرف شدند. سپاس من از زحمات تی دری    غ، 

صمیمانه و کمک های پر شور و شوق و دست و دلبازانه این دو 

 رفیق، تی کران است. 

 

را تجدید چاپ  مانیفست حزب کمونیستاین ترجمۀ تازه از 

ن تلقی نمی کنم، حد اکیر بتوان گفت که ترجمۀ قبلی  ترجمۀ پیشی 

ترجمۀ حاصرن بوده است. از این رو از دارندگان چرکنویسی برای 

ن ترجمه را معتیی  ن درخواست می کنم فقط همی  چاپ های پیشی 

 نقل و استناد قرار دهند. 
ً
 دانسته و مورد مراجعه و احیانا

ن توضیحی نوشته بودم که کماکان معتیی است و  بر ترجمۀ پیشی 

اتی اندک در ابتدای ترجمۀ تازه هم آو   رده  ام. آن را با تغیی 
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I 
 

 در بارۀ این ترجمه

 

» ای فارسی از     سال ها پیش در مراجعاتی موردی به تنها ترجمه

س داشتم        ) « مانيفست حزب کمونیست  که آن زمان در دسیی

( گاه به عباراتی  1355یویورک ن -انتشارات فانوس -برهان رضاتی 

ن   ثقيل يا تی معپن برمی خوردم و یقی 
نا مفهوم و عجیب و جملاتی

ن بوده باشند.  ن  داشتم که در اصل نباید چنی  بعدها که به میی

سی پیدا کردم، در مقایسه ای گذرا میان آن ترجمه  آلماتن آن دسیی

ور « مانیفست » و اصل   ت به تفاوت های فاحسیر برخوردم و صرن

 ترجمه درست تری را دریافتم. 

 

( که کار ترجمه  را آغاز کردم، اضافه بر  1376)  1998در سال 

انتشارات فانوس  -« برهان رضاتی » ، ترجمه بيانيه کمونيست

(، ۱۸۸۸نيويورک )برگردانده شده از ترجمه انگليسی  ۱۳۵۵چاپ 



 

II 
 

 آن ها را نديده بودم، به
ً
 سه ترجمه ديگر به فارسی هم که قبلا

 دستم رسيدند: 

 

يات به زبانمانيفست حزب کمونيست ، ، اداره نشر های خارجی

(؛  ۱۹۵۱مسکو،  ن آلماتن مانيفست حزب ) از روی میی

يات زبانکمونيست ، پکن، چاپ ، اداره نشر سوم، های خارجی

مسکو و مقايسه با متون آلماتن  1951) بر اساس ترجمه  ۱۹۷۸

(؛ و  ، ترجمه مانيفست حزب کمونيستو انگليسی و چيپن

) با  ۱۳۵۴محمد پور هرمزان، انتشارات حزب توده ايران، 

ن آلماتن و ترجمه های انگليسی و فرانسه(. مراجعه به میی



 

II 

 

نسخه اصلی آلماتن مقابله کردم. با آن که هر هر چهار ترجمه را با 

 
ی

یک از آن ها در زمان خود با هر ایرادی که دارند، خدمت بزرگ

ورت ترجمه  جمان شان مریزاد، ولی به صرن کرده اند، و دست میی

ای تازه متقاعدتر شدم. چندی پس از اتمام کار تازه، به ترجمه ای 

ورت ترجمه ای ( برخوردم، که بر 1998هم از فرزاد جاسمی ) صرن

 تازه متقاعدترم کرد. 

 

من ترجمۀ حاصرن را از روی آخرین نسخۀ ویرایش و چاپ شده به 

به زبان آلماتن انجام داده ام که  1890دست فردریک انگلس در 

ن هست که خود مارکس و   نی 
اتی حاوی همه اصلاحات و تغیی 

ن اتکای مطلق  ن صورت داده اند. در عی  انگلس در چاپ های پیشی 

ه این نسخۀ اصل، آن را کلمه به کلمه با دو ترجمۀ معروف هم ب

ی به وام  ن مقایسه کرده ام تی آن که در هیچ موردی از آن ها چی 

م. یگ ترجمه ساموئل مور  به انگلیسی در  Samuel Mooreبگی 

است که انگلس به اعتبار آن صحه گذاشته است، و  1888

 در بارۀ این ترجمه



 

III 

 

به فرانسه در   Laura Lafargueدیگری ترجمۀ لورا لافارگ  

ن انگلس قرار گرفته است. این هر دو  1893 است که مورد تحسی 

که اقتضای تفاوت های   -ترجمه را نه فقط در جمله بندی ها 

بلکه در انتخاب برجن معادل ها، در بیان  -زباتن و سلیقه ایست 

پاره ای مفاهیم و فرموله کردن بعضن از تزها متفاوت و ناهمخوان 

   ) و همینطور با یکدیگر( یافتم. با اصل آلماتن 

 

 

بطور کلی برای عرضۀ ترجمه ای دیگر با وجود ترجمه های فارسی 

 یاد شده در بالا، دلائل زیر را  داشته ام: 

 هایهای مفهومی ميان اين ترجمهها و گاه اختلافتفاوت -  ١ 

 فارسی و عدم انطباق برخ  از آن ها با مفهوم مت   آلمان        

 

: در اصل آلماتن  نجيب زاده » برای نمونه در ترجمۀ برهان رضاتی

» همینطور بجای      «. عام و خاص» ، در ترجمه: «و عامی



 

IV 

 

؛ بجای «خصوصی هایحساب» ، «حسابگری خود پرستانه

های آزادی» ؛ بجای «افتراقی اصول» ، «ایاصول فرقه»

؛ «ناپذیر شکست ششدانگ های آزادی» ، «تحصیل و تثبیت شده 

نابودی » ؛ بجای «ناپذیر آشتی تضاد» ، «تقابل دائمی» بجای     

ن  ک طبقاتِ در ستی  ؛ «پیکارگر طبقه دو هر نابودی» ، «مشیی

؛ «کارگران خاص منافع» ، «منافع کارگران از تک و توگ » بجای 

ن » ؛ بجای «نژاد تکثیر» ، «لتداوم نس» بجای      ،   «زوال يافیی

 ترآسان همه از که چیزی» ، «سهلْ آموز» ؛ بجای «شدن فاسد» 

ن شدن کار» ؛ بجای «آید می بدست  و کثافت» ، «نفرت انگی 

» ؛ بجای  «دلیل همین به» ، «از جمله» ؛ بجای «کار وقاحت

 ریبیما» ، «بلای مازاد توليد» ؛ بجای «سرنگونی» ، «سرکوب

و «... تولید اضافه دار واگیر بیماری» و « تولید اضافه همگانی

بسياری ديگر از اين دست اشکالات مفهومی. یا جملاتی نامفهوم 

 عالی آن در که کند می خلق دنیائی طبعا   بورژوازی» از این قبیل: 

 را راحت تصور این بورژوائی سوسیالیسم است؛ العاده فوق بودن



 

V 

 

در «. . دهدمی توسعه کامل کمابیش مختلف هایدستگاه بصورت

ن است :  « مانیفست » حالی که آنچه  بورژوازی » می گوید چنی 

ين دنيا می  بهیی
ً
پندارد. دنياتی را که در آن حاکميت دارد، طبعا

ن پندار آرام  ، همی  صورت نظام بخش رابه سوسياليسم بورژواتی

 «.اصول در می آوَرَدکم و بيش کاملی از 

مستمری » باز برای نمونه در ترجمۀ فرزاد جاسمی، بجای 

ان » ،  «بزک کاری های مزورانه» ؛ بجای «خواران ربا» ، «بگی 

 عصمت» ، «معصومیت» ؛ بجای «سالوسانه های ستایشگری

 «...گرائی نفس

 

ن که تغیی  معنای بزرگ ایجاد کرده اند در تی   دقپی های کوچگ نی 

 بعنوان نمونه: در ترجمه ای که برجن 
ً
ترجمه ها وجود دارد مثلا

یات زبان های خارجی در پکن منتشر کرده، تعريف انگلس  ادارۀ نشر

از بورژوازی در زير نويس، اشکال مفهومی پيدا کرده است به اين 

منظور از بورژوازی، » ترتيب که در سند اصلی آمده است : 

جمهدر بارۀ این تر  



 

VI 

 

مالک وسائل توليد است که  معاصر طبقه سرمايه داران 

این جمله «. کننداند و از کارِ دستمزدی بهره کسیر میاجتماعی

ن ترجمه شده است :   سرمایه طبقه بورژوازی، از مقصود» چنی 

 کنندگان اجرا که هستند اجتماعی تولید وسائل مالکین و معاصر دار

بورژوازی به دو طبقه مختلف «  و» با یک «. اند مزدوری کار

ن وسائل  تقسیم شده است: یگ طبقه سرمایه دار و دیگری مالکی 

هم « مزدوری کار کنندگان اجرا » توليد اجتماعی! تی معناتی ی 

که جای خود دارد. از این دست تفاوت های مفهومی در همه 

و از ذکر نمونه ترجمه های فارسی که من دیده ام فراوان است 

 یشیی در می گذرم. های ب

 

 های مضمون  ميان ترجمه انگليسی و اصل آلمان  تفاوت  - 2

 

با آن که اصل آلماتن را با ترجمۀ فرانسوی لورا لافارگ هم مقایسه 

 کرده ام، اما بخاطر آن که ترجمه انگلیسی   ساموئل مور   مرجع



 

VII 

 

اصلی و مورد استناد همه انگلیسی زبانان و بسیاری از ایرانیان و  

از جمله اکیر ترجمه های فارسی بوده و هست، در اینجا فقط به 

 تفاوت های ترجمۀ انگلیسی با اصل آلماتن اشاره می کنم. 

که انگلس آن را   - ۱۸۸۸در مقابلۀ اصل آلماتن با ترجمه انگليسی  

جم اش مرور کرده است  ن به زیر چاپ به همراه میی  -قبل از رفیی

های های قابل فهم و قابل قبولِ ناسیر از تفاوتعلاوه بر تفاوت

ادف جم در انتخاب میی های مناسب، به دو زبان و تواناتی میی

ان اختلافات مفهومی و مضموتن  ن ی چندی برخوردم که می 

وسواس و دقت انگلس در ویرایش آن را به سئوالی برای من تبديل 

 کرد. برای نمونه : 

 

 

 

 

 

 

 در اصل آلمانی  1848

 

 لومپن پرولتاریا      -

 تابع کردن جامعه از  -

 منافع خود......  

 حزب ها هیچکمونیست -

   خاصی در مقابل دیگر 
    احزاب کارگری نیستند 

 در ترجمه انگليسی  1888
     

 -  طبقه خطرناک 

 تابع کردن جامعه از   -

 مالکیت خود

ها در برابر سایر کمونیست -
ای احزاب کارگری حزب جداگانه

 دهند  تشکیل نمی

 در بارۀ این ترجمه

ر بارۀ این ترجمهد  



 

VIII 

 

از جملۀ انگلیسی می شود مخالفت با تشکیل حزب جداگانۀ 

کمونیست ها بمثابه یک حزب مستقل و متفاوت کارگری را هم 

استنباط کرد، حال آن که بحث بر سر عدم تقابل با دیگر احزاب 

 کارگری است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ترجمه انگليسی  1888
   
و همه تولید در دستان تشکل   -

ز وسیعی از تمامی ملت متمرک
 باشد. شده 

 منظورتان از شخص،  -

 کسی جز مالک طبقۀ 

 متوسط نیست.   

 
 ] قوه [ اجرائیۀ دولت مدرن، -

 فقط ... 

 پرولترها جز زنجیرشان  -

 چیزی برای از دست دادن 

 .ندارند 

 

 در اصل آلمانی  1848

 
 و تولید در دستان افراد متشکل - 

 متمرکز شده باشد  

 
 منظورتان از شخص، کسی  -

 جز صاحب مالکیت بورژوائی 

 نیست.

 

 …قدرت دولتی مدرن فقط  -

  
پرولترها در آن چیزی جز  -

 زنجیرشان را از دست نمی دهند. 



 

IX 

 

که اشاره به انقلاب کمونیسپی « ) آن » از قلم افتادن ضمی  اشارۀ 

است( در ترجمه انگلیسی، تفاوت مهمی را سبب شده است. غالبا 

 جز چیزی کارگران» با این گزاره یا شعار برخورد می کنیم که: 

این شعار که به احتمال «.  ندارند دادن دست از برای زنجیرشان

ن ترجمه انگلیسی  بر زبان ها افتاده « مانیفست » قوی از همی 

 با این مضمون 
ً
است،  نداری و افلاس کارگر را  بیان می کند و غالبا

ی ندارد که  ن به کار می رود که کارگر ترسی از مبارزه ندارد چون چی 

د. در این بیان، سلب مالکی ت کننده، بورژوازی از دست اش بگی 

ی ندارد که بورژوازی  ن بورژوازی است وکارگر جز زنجی  اش چی 

د، پس ترسی هم از مبارزه ندارد.   بتواند از او بگی 

ن است:  بگذار طبقات حاکم در » اما جمله در اصل آلماتن چنی 

ها برای از دست  برابر يک انقلاب کمونيسپی برخود بلرزند. پرولیی

ی جز  .ب.ش -کمونیستی انقلاب در یعنیآن ]  دادن در  ن [، چی 

شان ندارند. آن ها دنیاتی برای فتح کردن دارند  «.زنجی 

 

 در بارۀ این ترجمه



 

X 

 

دیده می شود که بحث بر سر سلب مالکیت در انقلاب 

کمونیسپی است که طبقات حاکم  باید از وحشت آن بر خود 

هایشان را  این انقلاببلرزند  ولی  ی جز زنجی  ن از کارگران چی 

واهد گرفت بلکه دنیاتی را هم به آنان ارمغان خواهد داد.  نخ

ی جز زنجی  اش ندارد، فقط  می  ن این جمله نمی گوید کارگر چی 

اش را از  ی جز زنجی  ن گوید که کارگر در انقلاب کمونیسپی چی 

ها » دست نمی دهد.   در اواخر فصل  هم « بورژواها و پرولیی

ن مسئله دیده می شود. در ترجمۀ ان گلیسی آمده است که همی 

ن اش کنند؛ یعپن وزن  ی ندارند که بیمه و تضمی  ن ها چی 
پرولیی

ی از خود ندارند؛ حال آن که  ن ها چی 
جمله بر این است که پرولیی

ی ندارند  ن ها چی 
ن آلماتن بحث بر سر این نیست که پرولیی در میی

ی از خود برای  ن بیمه و  -یا در خورِ  –بلکه گفته می شود چی 

ن کردن ند ارند. این مفهوم، در ترجمه فرانسوی، دقیق تضمی 

 است. 
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از دوحال خارج نيست : يا معاتن این جملات آلماتن و انگلیسی 

ادف بوده ن بوده برای انگلس، يکسان و میی اند ) که بعید است چنی 

باشد (، يا او ترجمه را فقط از نظر گذرانده و با وسواس به آن 

داخته است. خود انگلس در مقدمه  بر ترجمه ساموئل مور نیی

« .  ایم کرده مرور هم با را حاضر ترجمه ما» نوشته است : 

مرور همان از نظر گذراندن است و فکر می کنم گمان من بر این 

داخته است به حقیقت نزدیک باشد.  که او با وسواس به آن نیی

«  معتبر ای ترجمه» هر چند که انگلس خودش  آن ترجمه را  

نمی تواند بیش تر از اصل باشد. از آنجا که  نامیده، اعتبارش

ن ترجمه انگليسی را مبنای مراجعه بسيار  اند فارسی زباناتن که همی 

 ویرایش را آن خودش انگلس»دهند و به اعتبار آن که قرار می

پندارند، تی فايده می« اصل برابر رونوشت» ، آن را «است کرده

اصل آلماتن را هم در تر به ای هرچه نزديک ندانستم که ترجمه

س آنان بگذارم.   دسیی

 

 غيبت جملان  در بعض  ترجمه ها -3

 در بارۀ این ترجمه
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ن ترجمه پور هرمزان، اين دو جمله مفقود بودند که  در نخستی 

 ( وارد شده اند: 1385) 2007البته در چاپ دوم آن در 

ها ک دوره، فقط افکار طبقه حاکمافکار حاکم در ي»  - اند. ) پرولیی

تواند پس، انقلاب بورژواتی آلمان تنها می»  -ها( و کمونيست

موضع «. ) پيشدرآمدِ بلافاصلۀ يک انقلاب پرولتارياتی باشد

 ها در قبال احزاب مختلف اپوزيسيون(. کمونيست

 

 هم جمله زير مفقود است :  ۱۸۸۸در ترجمه انگليسی 

وریار، میاين آث»   هاتی برای سرگرمی در بايست همچون خيالیی

، به نظر برسند «. باره جامعه واقعی، در باره تکوين ماهيت انساتن

"( غیبت این جمله در ترجمه  ) سوسياليسم آلماتن يا "حقيقی

هم فرض من مبپن بر مرور بدون وسواس آن  1888انگلیسی 

 توسط انگلس را تقویت می کند. 

 

 در بارۀ این ترجمه
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 آسان فهمی و روان خوان   -4

 

ای در اختيار کرده ام  تا جاتی که می توانم ترجمه  و سرانجام سعی

های فارسی علاقمندان و بويژه نسل جوان کارگران و سوسياليست

ِ انطباق هرچه بيشیی با سند اصلی 
ن زبان  قرار دهم که در عی 

ن آن از هر موضوع و جمله و عبارتی به  ، منظور مؤلفی  آلماتن

تر قال هر چه بهیی و دقيقاساس را بر انت  آساتن قابل دريافت باشد. 

ام و منظور سند، به خواننده ای با سوادِ دوره متوسطه گذاشته

 بر پالايش زبان فارسی از واژه
ً
های عرتی و اروپاتی بکمک نه مثلا

های نامأنوس. به این منظور آگاهانه از چهار چوب زبان واژه

ی که بدو  –ادیبانه  که مخاطب اش تنها روشنفکران باشند  ن ن چی 

  -استثنا گرایش همه ترجمه های فارسی که من دیده ام بوده است

 اگر بجای  حپی الامکان
ً
ن کرده ام، مثلا سوسیالیسم » پرهی 

استفاده کرده ام حساب « سوسیالیسم ارتجاعی» از « واپسگرا

شده و سنجیده است، خودم را به جای آن کارگری گذاشته ام که 
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بخواند و نه فقط  دانشجو یا باید با واژه های آشنای خودش 

 .  مقاله نویس ادتی

 

 ، ن از برگردانِ ماشیپن و کلمه به کلمه یا تحت اللفظن ن پرهی  در عی 

تا جاتی که زبان فارسی و توان من اجازه می دهد، کوشیده ام به 

ن استعارات سند اصلی  ن جمله بندی ها و عی  ن کلمات وعی  عی 

نم و هر چه ممکن است وفادار باشم و از ترجمۀ آزاد خود داری ک

ن سند اصلی را فارسی کنم. فقط برای یک نمونه: در دیباچۀ  عی 

وهای ارتجاعی برای تاراندن شبح  مانیفست آنجا که ازاتحاد نی 

ن فارسی و انگلیسی و  جمی  کمونیسم صحبت شده، همه میی

ترجمه کرده اند، حال آن که در اصل « اتحاد مقدس» فرانسه، 

، صفت  نه مربوط به اتحاد بلکه مربوط به « مقدس» آلماتن

تهاجم برای تاراندن است، هرچند که اشارۀ مانیفست به همان 

« طبقات کارکن» معروف است. یا اگر در جاتی « اتحاد مقدس»

تضاد » و نه « تضاد دشمنانه» ؛ «طبقۀ کارگر»آورده ام و نه 

 در بارۀ این ترجمه
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 » و یا  « جهاتن » و نه  « تمام دنیاتی » ؛    «آشپی ناپذیر
ی

زندگ

ن دلیل است. «برده وار» و نه     « بنده وار  ، به همی 

 

نقظ 
ّ
با این حال چون همانطور که گفتم هدف اصلی ام نه ملا

بازی بلکه انتقال منظور نویسندگان به خوانندگان بوده، در 

وری دانسته ام  دست ام را  جاهاتی به خودم اجازه داده و حتا صرن

 گاه برای يک واژه تکراری در سند اصلی، بسته به باز بگذارم. 
ً
مثلا

ادف های گوناگوتن را بکار گرفته ام تا منظور سند بهیی مورد، میی

  
ً
را بسته به موضوع  و مفهوم تر  Literaturمنتقل شود، مثلا

یا  « آثار» ،  «نگارش» ، «هانوشته»، «ادبيات» شدن منظور،

) یا به  Gewaltنه دیگر لغت ترجمه کرده ام. نمو « آثار قلمی» 

» ( است که بسته به منظور از واژه های   Forceانگلیسی 

برای ترجمه آن « خشونت» و « قهر» ، «زور» ،        «قدرت

را در جاتی که مضموتن   despotismusاستفاده کرده ام. یا 

که مضمون   ، و در جای دیگری« استبداد» سیاسی دارد           

 در بارۀ این ترجمه
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رادر جاتی    modern؛ و  «جبارّیت» اقتصادی دارد          

» ، «نوین» ، در جاهای دیگر «معاصر» ، در جاتی        «مدرن»

 ترجمه  کرده ام. « دوران ما »، «امروزی» ،  «جدید

 

ن و معپن کردن  در یک یا دو مورد  بجای حفظ واژه خارجی در میی

  بجای عبارتآن در حاشیه، همان معپن را جايگزين کرده 
ً
 ام، مثلا

» را بکار برده ام و ترجمه آکادميک  « رعیت» ، عبارت «سِرف» 

و توضیح تفاوت ارباب و رعیپی با سرواژ را در پای صفحه « سرف

 نالازم دانسته ام. 

ها و نقطه گذاری  خودم را همه جا مقيد به تبعيت کامل از علامت

 برش پاراگرافذاریگ
ً
که با قواعد رايج   -های سند مبنا ها و بعضا

ها را هم گاهی تابعی نکرده و آن -امروزی چندان همخوان نيستند 

 ام. از روانخواتن کرده

ات و اصلاحاتی  در نسخۀ آلماتن که مبنای این ترجمه است، تغیی 

ر زیر را که مارکس و انگلس در چاپ های متعدد آلماتن داده اند، د
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نویس ها آورده اند. من در این ترجمه همۀ این اصلاحات و 

ن کرده ام تا خواندن مطلب با  ات را از پای صفحات  وارد میی تغیی 

ین سکته و به رواتن امکان پذیر شود.   کمیی

در پای صفحات آنچه با ستاره * مشخص شده توضیحات و یا 

لیسی ساموئل ترجمۀ انگ 1888افزوده های انگلس اند ) منظور از 

ن خواننده را برای  مور  است(؛ و شماره های داخل کروشه ] [ نی 

جم  و اطلاعات تاریحین به آخر کتاب رجوع می  توضیحات میی

 دهند. 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیق  ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان از 

 مانیفست حزب کمونیست 



 

XVIII 

 

 

ن بر لزوم ترجمۀ تازه ای که از  در  توضیحی که در صفحات پیشی 

مانیفست عرضه کردم، به اشکالات ترجمه های فارسی موجود 

ن برجن تفاوت ها و ناخواناتی های ترجمه انگلیسی مورد تایید  و نی 

صلی آلماتن اشاراتی کرده ام. تا زمان انتشار انگلس با نسخۀ ا

ک آقایان حسن مرتضوی و محمود  ترجمۀ خودم، ترجمۀ مشیی

 نسخه ای 
ً
ا سی نبود و اخی 

عبادیان از مانیفست برایم قابل دسیی

از آن به دستم رسیده است. با مطالعه و مقابلۀ آن با نسخۀ 

میم انگلیسی مانیفست، به اشکالاتی برخوردم و حالا که تص

س عموم  نت در دسیی گرفته ام ترجمۀ خود م را از طریق اینیی

قرار دهم، فکر می کنم بیان انتقادات ام به ترجمۀ حسن 

محمود عبادیان بعنوان مکمل مقدمه ای که بر  –مرتضوی 

ترجمۀ خود نوشته بودم، کار نابجاتی نباشد. من نظرم را به 

نمونه هاتی بیان  اختصار، بدون ذکر همه موارد و تنها با آوردن

می کنم. هرچند من در ترجمۀ خودم نسخه اصلی آلماتن را 
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ملاک قرار داده و به پاره ای از عدم انطباق های ترجمه انگلیسی 

ساموئل مور با اصل آلماتن هم اشاره کرده ام، اما در بررسی 

ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عبادیان، ملاک را در درجه اول 

ساموئل مور قرار داده ام که مرجع اصلی  همان ترجمه انگلیسی

آن ها بوده است، هرچند  محمود عبادیان که آلماتن می 

ک شان را با آلماتن هم مقابله کرده است.   دانست، ترجمه مشیی

 2014دسامیی  25 –شهاب برهان 

 

 

من این بررسی را از دو جهت می توانم دسته بندی کنم: اول، 

ن انگلیسی که عدم انطباق واژه ها ویا  مف اهیم و جملات با میی

ن اصلی آلماتن که  ن گاه با میی جمان بوده است ) و نی  مبنای کار میی

ادف های ضعیف  با آن هم مقابله کرده اند(؛ و دوم، انتخاب میی
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ن شکل بیاتن ی نه چندان مناسب. البته در این  و نارسا و نی 

 مقابله تنها نمونه های برجسته را انتخاب می کنم. 

 150 ار پس مانیفست» ترجمۀ مانیفست در پایان کتاب چون  

آغاز می شود.  275آمده است، شماره صفحات اش از  «سال

در ابتدای هر مورد، به ترجمه فارسی اشاره دارم و به دنبال اش 

 به نسخۀ انگلیسی و در مواردی آلماتن 

عدم انطباق واژه ها و یا  مفاهیم و جملات با مت     – اول

 انگلیسی

است و « کمونیست مانیفست» عنوان ترجمه  - 275 ص.  -

 حزبمانیفست » در نسخۀ انگلیسی و آلماتن 

 «.کمونیست
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در نسخۀ «. اروپاست تسخير حال در شبحی»  -همانجا -

 .A spectre is haunting Europeانگلیسی 

haunting  در آمد و شدیعپن . ، پرسه، تردد و نه تسخی 

 ، ن آلماتن .  umgehenمیی ن  است یعپن چرخ زدن، گشیی

 

 در اش دشمنان که مخالف حزب آن کجاست»  -همانجا -

 باد به را آن بودن کمونيست[ بهانۀ به] ،قدرت مسند

نه در انگلیسی و نه در آلماتن «. باشند؟ نگرفته دشنام

مونیست بودن حرقن از بهانه و از دشنام دادن به خاطر ک

نیست بلکه کمونیست خود اش دشنام است: کجاست 

آن حزب اپوزیسیوتن که از طرف مخالفان حکومپی اش 

 . دشنام کمونیست نخورده باشد
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در « گوناگون کشورهای های کمونیست» -276ص.  -

 Communists of variousنسخۀ انگلیسی 

nationalities   گوناگون   ملیت هایکمونیست هاتی از

 است. در اصل آلماتن ملت های گوناگون است. 

 

 

ها  فصل بورژواها و پرولت 

. Freemanدر انگلیسی  «. برده و آزاده»  -276ص.  -

است و برده ترجمه می شد. "آزاده" اسم معپن  آزاد باید

 اخلاقی و شخصیپی است. حال آن که 
ی

و به معپن وارستگ

مانیفست دارد از موقعیت حرف می زند. آزاد، در برابر 

وابسته یا تحت انقیاد، بر موقعیت و وضعیت دلالت 

میکند. یک آزاده می تواند آزاد نباشد و در زندان و یا 

 اسی  باشد. 
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 . بازسازی  reconstruction« ینوساز»  -همانجا -

 

 two«. پيکار حال در بزرگِ هاردوگا دو»  -277ص.  -

hostile camps  است، مقر اردو . اولا اردوگاه نیست و

وست. ثانیا در حال پیکار نیست،   متخاصمنیست، نی 

ن آلماتن آمده: دشمن. در حال  است یا آنطور که در میی

پیکار، کنش را بیان می کند، حال آن که مانیفست به 

، به خصومت  مناسبات و کیفیت  رابطه، به دشمپن

 اشاره دارد. 

 

 as a«  اشرافیت برابر در موازنه ایجاد با»  -278ص.  -

counterpoise against the nobility   نه ایجاد
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افیت بلکه: همچون  موازنه است، نه در برابر، و نه اسرر

.  وزنۀ مقابل
ی

 علیه نجیب زادگ

 

 philistine« نافرهيخته گرائی احساسات»  -279ص.  -

sentimentalism   احساسات گراتی یعپن گرایش به

احساسات.  نافرهیخته هم یعپن غی  نخبه. ولی 

ن نخبه نبودن نیست، به معپن رذالت، دنائت،  فیلیستی 

حقارت، پسپی و نظایر آن است. در اینجا: 

 . مبتذل حساساتیگریا

 

« ناپذیر فسخ و شده اعطا شمار بی های آزادی»  -همانجا -

indefeasible chartered freedoms   آزادی های

: ثبت شده یا  رسمیتی شمار  و فسخ ناپذیر. در آلماتن

 بیشمار آزادی های تحصیل و تثبیت شده. 
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 unconscionable« ناسنجيده آزادی»  -همانجا -

feedom   عاری از وجدانآزادی . 

 

 را هائی پیشه تمام[ قداست]  هالۀ بورژوازی»  -همانجا -

 با تؤام هراسی با و شد می شمرده گرامی هنگام آن تا که

 hitherto« است دریده شد، می نگریسته ها آن به وقار

honoured and looked up to with reverent 

awe بورژوازی هالۀ تقدس را از فراز سر تمام مشاغلی  .

یف دانسته شده و با دیدۀ خوف که تا آن زمان  شر

 . بر گرفتسته می شد، به آن ها نگری حاکی از حرمت
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یعپن  Expeditions«. ها کشی لشکر»  -280ص.  -

 Zügeو نقل مکان ها؛ در آلماتن آمده  جابجا شدن ها

ترجمه اش کرده ام. مانیفست از « کوچ ها» که من 

جابجاتی جهاتن سرمایه و بورژوازی حرف می زند ) 

استقرار در هند و آمریکا ...( و نه از لشکر کسیر به 

 و نظامی. مفهوم 
ی

 جنگ

 

 

«.  جهانی بازار از استفاده سؤ»  -همانجا -

exploitation of the world market بهره برداری 

 از بازار جهاتن است. 
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. روستان   peasant«.  پيشه زراعت»  -همانجا -

روستاتی فقط زراعت پیشه نیست و می تواند دامدار هم 

 باشد. 

 

 

«. بودند کرده برقرار هم با آزادانه پیوندی»  -282ص.  -

loosely  سست و ضعیفپیوندهای  . 

 

«  تر قدیمی بازارهای از عیار تمام استفاده سؤ»  -همانجا -

thorough exploitation of … ی از بهره برداری حد اکیر

 بازارهای قدیمی تر. 
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« شوند می بحران  مانع که ابزارهائی نابودی»  -284ص.  -

means است و نه ابزارها. ابزار    وسائلtool   .است 

 

 وجود به را هائی سلاح تنها نه بورژوازی اما»  -همانجا -

 را هائی انسان بلکه شوند، می موجب را اش مرگ که آورد

 طبقه -برند می کار به را ها سلاح این که بخشید هستی

 it has also called to«  را پرولتاریا -جدید کارگر

existence the men that …  را به عرصه آورده  مردان

، die Männerاست که .... ) در مانیفست، چه آلماتن  

 hommes   desو چه فرانسه    the menچه انگلیسی  

des ن «. را مردان  » ، صراحتا گفته شده جمی   فارسی همه میی

که تا به حال دیده ام به خود اجازه داده اند سند را تحریف 

ن دیگری بنویسند!   کرده، یا کارگران، یا انسان ها چی 
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 overlooker«. [کارخانه ی]ها مراقب»  -285ص.  -

 است.  شپرستو  شکارگر

 

، و رهن گروگت   pawnbroker«. رباخوار»  -همانجا -

 دهنده )مرتهن( است. 

 

 

اصناف  retired tradesman«. ها دستفروش»  -همانجا -

.  بازنشسته  یا مستمری بگی 
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وک  miserable«. متروک های راه کوره»  -287ص.  - میی

 و محقر.  مفلوکنیست، 

 

 

 را حاکم طبقات های بخش تمامی صنعت، رشد»  -288ص.  -

 entier sections of the… « راند می پرولتاریا سوی به

ruling class  … طبقه حاکم.  بخش هان  از یتمامی 

 

 چرخ کوشند می زیرا هستند، مرتجع ها آن... »  -289ص.  -

 می انقلابی تصادف برحسب اگر. برگردانند عقب به را تاریخ

 به شدن رانده آستانۀ در که است جهت آن از فقط شوند

 if by chance they« ....دارند قرار پرولتاریا صفوف

are revolutionary  برحسب تصادف انقلاتی نمی شوند
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طی  ط انقلاتی شدن شان به دنبال این جملل سرر
وگرنه سرر

بخت انقلانی شدن نمی آمد! مانیفست می گوید: اگر 

 از آن روست که...  داشته باشند

 

 

 که ،اجتماعی اوباش و اراذل" خطرناک طبقۀ" »  -همانجا -

 ترین یینپا سوی از و کنند می فاسد را توده اعتنایی بی با

 تک است ممکن شوند، می انداخته دور کهنه جامعۀ قشرهای

« ...شوند کشیده جنبش درون به پرولتری انقلاب با توک و

The " dangerous class", the social scum, that 

passively rotting mass thrown off by the 

lowest layers of the old society, may here and 

there, be swept in to the movement by a 

proletarian revolution " ..… ،"تفالۀ طبقۀ خطرناک



 

XXXII 

 

، مطرود از اجتماعی، این تودۀ  فاسد شونده در انفعال

ی  ن ترین لایه های جامعۀ کهنه، در انقلاب پرولیی سوی پائی 

 به درون جنبش کشیده شود...   اینجا و آنجاشاید 

 

  مستقل و آگاه خود جنبش پرولتری جنبش» -290ص.  -

در انگلیسی و  «است اکثریت این سود به و عظیم اکثریتی

یت عظیم است و  یت عظیم و به سود اکیر : .... اکیر آلماتن

 "این" وجود ندارد. 

 

 

 بورژوازی با پرولتاریا پیکار مایۀ درون هرچند»  -291ص.  -

 Though«  است ملی شکل نظر از آغاز در اما نیست، ملی

not in substance, yet in form, the struggle of 
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proletariat with bourgeoisie is at first a 

national struggle پیکار پرولتاریا با بورژوازی، اگر چه  .

ن  در وهلۀ اولنه در مضمون، اما در شکل،  ملی است. گفیی

" در آغاز " به این معپن می شود که هنگامی که این مبارزه 

و  ن المللی ندارد و فقط ملی است و سرر ع می شود جنبه بی 

ن المللی. اما "  دیرتر و در گام های بعدی است که می شود بی 

در وهلۀ اول" به این معپن است که وجه مقدم و بیواسطۀ 

این پیکار، در داخل کشور و متوجه بورژوازی خودی است، 

ن المللی هم دارد.   هرچند که در همان زمان وجه بی 

 آن اجباری بانی بورژوازی که صنعت، پیشرفت » -همانجا  -

رواج دهندۀ غت    involuntary prompter «...است

: ... که حامل تی اختیار و بدون  ارادی
آن است... در آلماتن

 مقاومت آن است... 

ها و کمونیست ها  فصل پرولت 
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 کارگران مجموع و ها کمونیست مناسبات»  -291ص.  -

 to the proletarians as a whole«    است؟ چگونه

: با کارگران بطور کلی. "کل"، یک کلبعنوان  . در آلماتن

ناظر بر مفهوم طبقه است ولی " مجموع" ناظر بر جمع 

 عددی است. 

 

 working«.  کارگری احزاب سایر مقابل در»  -همانجا -

class parties   طبقه کارگر. در مقابل سایر احزاب 

 

 

« ... نتایج این.... ها کمونیست نظری نتایج»  -292ص.  -

 کمونیست ها...   احکام نظری
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«. جامعه اعضای تمام یکپارچۀ فعالیت»  -293ص.  -

the united action of  … فرقمتحدفعالیت . 

یکپارچه با متحد زیاد است. متحد، متضمن تعدد است، 

 ولی یکپارچه، تک واحد است. 

 

 

 کس هر از را قدرت این کمونیسم» ...  -296-295ص.  -

 ار دیگران کار محصولات، این تملک با که کند می سلب

 to subjugate the labour of«. کند خود آن   از

others   .… دتحت اختیار خود کار دیگران را  . بگت 

 

«.   کنیم می اعتراف خود گناه این به ما»  -297ص.  -

crime   رمما به این
ُ
 خود ....  ج



 

XXXVI 

 

 

 

«. اندازند بر را ملت و میهن خواهند می»...  -150ص.  -

countries and nationality   را ...  ملیتمیهن و 

 

 ترک را کشور که کسانی تمام و شورشیان»  -302ص.  -

و  مهاجران  emigrants and rebels« اند کرده

 یاغیان. 

 

-  

 فصل ادبیات سوسیالیست  و کمونیست  
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 to...«  [دیگران]  همدردی جلب برای»  -303ص.  -

them  in order to rally the people   جلب برای

 . مردم به سوی خود

 کشکول  alms-bag«  دریوزگی انبان»  -همانجا -

 و روغن است(.  گداتی ) انبان، مشک پوسپی برای آب

-  

 coercive«. آميز قهر اقدامات»  -304ص.  -

measures  تمهیدات زورگویانه . 

 

سوز   heart-burning«  خواری حسرت» -305ص.  -

 . خشم از حسد، دل
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 بالنده بورژوازی پشت به پشت طبقه دو این»  -همانجا -

 still vegetate side by side«. دارند گياهی زندگی

with the rising bourgeoisie   هنوزاین دو طبقه 

 در حال رویش اند. بورژوازی بالنده  پهلو به پهلوی

 

 

 را خودفریبی کنندۀ سرمست اثرات تمام... »  -306ص.  -

 غم افسردگی به سوسیالیسم از شکل این  بود، ساخته زائل

 had dispersed all«     شد منتهی انگيزی

intoxicating effects of self-deceptions, this 

forme of Socialisme ended in a miserable fit 

of the blues ی خودفریپی را زایل نشئه .  .... تمام

یکردند، این شکل از سوسیالیسم به   خماری رقت انگت  

 منتهی شد. 



 

XXXIX 

 

 

« فرانسوی های ایده تصاحب»  -307ص.  -

annexation    منضم کردن؛ فرا گرفت . 

 

 

 a«   شود می خود آن   از بیگانه زبانی»  -همانجا -

foreign language is appropriated  زباتن بیگانه

 . فرا گرفته می شود

 

 بر روی   over...«   صفحات بالای در»  -همانجا -

 صفحات. 
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 the profan« فرانسوی کيش کافر آثار»  -308ص.  -

french literature  فرانسوی ) کیش   آثار کفرآلود

 مال آدمی است(. 

 

عقیم   emasculated« شد ماهيت قلب»  -همانجا -

 . شد

 

 

 . خیال پردازانه speculative« نظرورزی»  -همانجا -
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) سرشک،  ژاله، شبنم.   dew« سرشک»  -همانجا -

 قطره و اشک است (. 

 

 

-petty«  بورژوازی خرده نافرهيختگان»  -همانجا -

bourgeois philistine   در فرومایهخرده بورژوازی .

: فرو مایه، پَست، رذیل.   آلماتن

 

  impartical« تعصب فاقد اعتنائی بی»  -همانجا -

 
 
 . بیطرف

 است سرآمد آن در که را جهانی بورژوازی»  -311ص. 

 The bourgeoisie«.    پندارد می ممکن جهان بهترین

naturally conceives the world in which it is 



 

XLII 

 

supreme to be the best   … بورژوازی طبعا گمان می

ین دنیاست.  سلطه داردکند دنیاتی که در آن   بهیی

 به که یابد می درخوری بيان زمانی فقط»...  -همانجا -

 Bourgeois Socialism«.  شود تبدیل محض استعارۀ

attains adequate expression when, it 

becomes a mere figure of speech فقط ....

که به   ابراز کامل منظور اش نائل می شودزماتن به 

 محض تبدیل شود.  لفاظ  

 

 تمام از والاتر بس[ جایگاهی] در را خود»  -313ص.  -

همه  مافوقخود را بسیار «  بپندارند طبقاتی مبارزات

  بپندارند. طبقاتی  تضادهای
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«. خصوصی افراد برای کار منع»  -314ص -

abolition of the carrying of industries for 

the account of private individuals  الغای ثروت

: اندوزی افراد خصوض  به حساب  صنایع . در آلماتن

 الغای ثروت اندوزی خصوض. 

 

گوناگون فصل موضع کمونیست ها نسبت به احزاب  

 کنون  اپوزیسیون

 

 نیز  را جنبش فردای کنونی جنبش در اما»  -316ص.  -

«. دارند دوش بر را آن مسئوليت و کنند می نمایندگی

they also represent and take care of the 



 

XLIV 

 

future of the mouvement  . ن آینده جنبش را نی 

 می کنند و 
ی

 . به آن توجه دارندنمایندگ

 و نظرات کردن پنهان از ها یستکمون»  -317ص.  -

. در عار دارند disdain« هستند بيزار خود اهداف

: ابا دارند.   آلماتن

 

  overthrow«   آميز قهر سرنگونی»  -همانجا -

forcible   به زورسرنگوتن . 

 
-  
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ادف های ضعیف و نارسا و نت   شکل بیان    -دوم  انتخاب مت 

 ی نه چندان مناسب . 

تنها به ذکر نمونه هاتی بسنده می کنم وگرنه همه در اینجا هم 

ن را باید نقل کنم.   میی

ن انتخاب کرده اند شاید در   جمی  پاره ای از واژه هاتی که میی

ن انگلیسی غلط نباشند اما واژه های مناسب و  مقایسه با میی

ی برایشان در اختیار است.  ادف های بهیی رساتی نیستند و میی

 نمونه ها: 

«  وسطا قرون در زور ددمنشانۀ یشنما»  -279ص.  -

brutal display of vigour  خشونتبار نمایش

 ... قدرت
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 the most« ها تنبلی آساترین تن»  -همانجا -

slothful indolence راحت طلتی های بس کاهلانه . 

 

 Intellectual«. فکری تولیدات»  -281ص -

productions  در برابر تولیدات  معنویتولیدات (

 مادی(. 

 

 

 از ها بربرها لجوجانۀ شدت به نفرت»  -همانجا -

ی«  بیگانگان  بربرها.  شسختانۀ بیگانه ستت  
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 it« آفریند می خویش نقش مطابق جهانی»  -همانجا -

creates a world after its own image   مطابق

 خود.  الگوی

 

 

«   زراعت برای ها قاره سراسر تسطيح » -همانجا -

clearing of whole countries for cultivations  

 مصطلح است.  قابل کشت کردن در فارسی،

 

 سراسر هستی....  تجاری های بحران»  -283ص.  -

«.  دهد می قرار داوری معرض در را بورژوائی جامعۀ

 . زیر سئوال می برددر فارسی گفته می شود: 
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درست « تولید اضافه گير همه ریبيما»  -283ص.  -

است که در اصل آلماتن و ترجمه های انگلیسی و 

استفاده شده و معادل  epidemicفرانسه از اصطلاح 

تحت اللفظن اش بیماری همه گی  است، اما منظور این 

نیست که همه دچار مازاد تولید می شوند بلکه منظور، 

ن  منظور را بلاتی است که دامنگی  جامعه می شود و همی 

بلای مازاد ، بلان  اجتماعیباید در ترجمه بیان کرد: 

 تولید. 

 

 زنده زمانی تا که رنجبران از ای طبقه»  -284ص.  -

 یا زحمتکشان.  کارگران labourers« ...که هستند
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 تر، چشم تنگ اندازه همان به.... استبداد این»  -285ص.  -

 …petty… hateful«   شود می ناگوارتر و منفورتر

and… embittering  به همان اندازه رذل تر، نفرت

تر و  ن  می شود.  تلخ ترانگی 

 

«  کاسب کارهاسوداگرهای خرد،»  -همانجا -

tradespeople, shokeepers  the small     کسبه

 . دکاندارهاخرد، 

 

 

 انسانی نیروهای جمعیت، طبقات همه از» ...  -همانجا -

 the« پيوندند می پرولتاریا صفوف به ای تازه
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proletariat is recruited from all class of the 

population و .  پرولتاریا از همه طبقات جمعیت نی 

د ی می کند(.  می گت  : سربازگی   ) در آلماتن

 

 کنونی جامعۀ لایۀ ترین پائین که پرولتاریا»  -290ص.  -

 که آن بی برافرازد سر  برخیزد جا از تواند نمی ماست

«. شوند نابود رسمی جامعۀ فوقانی های لایه سراسر

without the whole superincumbrent strata 

of official society being sprung into the air . 

در نسخۀ اصلی، نه "نابود شدن" بلکه "به هوا پرتاب 

ن تفاوت، تصویری از جامعه می  شدن" است و همی 

پرولتاریا دهد مثل یک ساختمان چند طبقه که  

ن آن بر زانو خمیده است و   همچون غولی در زیر زمی 
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د تی آن که همه طبقات 
ن نمی تواند قد راست کند و برخی 

 . به هوا پرتاب شوند بالای ساختمان

 the leading class«.  ملت پيشتاز طبقۀ»  -299ص.  -

 ...  پیشتاز الزاما رهیی نیست. هدایت کنندهطبقۀ 

 

خشم   enervating« کن خراب اعصاب»   -308ص.  -

 .  انگت  

 

 

جامۀ  transcendental« متعالی جامۀ»  -310ص.  -

. فاخر، با شکوه
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 مانیفست

 حزب کمونیست

 

 

 

 کارل مارکس           فردریک انگلس

      

   1848و ژانویه   1847نوشته شده در فاصلۀ دسامیی 

 ن انتشار در فوریه  در لندن 1848نخستی 



 

 



 

3 
 

 

وهای اروپای شبحی در اروپا می چرخد: شبح کمونيسم. همۀ نی 

، در تهاجمی مقدس برای تار و مار کردن اين شبح، [ 1]کهنه

و، راديکالمتحد شده اند: پاپ و  ن نيخ و گی 
های تزار، میی

 های آلمان. و پليس [٢]فرانسه

حزب اپوزيسيوتن که از طرف حکومتیانِ مخالف اش،  کو آن

دشنام کمونيست نخورده باشد؛ و کو آن حزب اپوزيس يوتن که 

و، همچنان که بر مخالفان  داغِ اتهام کمونيسم را بر مخالفانِ پيشر

 مرتجع خود، نزده باشد؟

 

ن معلوم می  شود: از اين حقيقت، دو چی 

قدرتی به حساب  های اروپا، حالا ديگر کمونيسم را قدرت

 آورند. می
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ها نگرش، هدف ها و وقت آن رسيده است که کمونيست

شان را در برابر تمام دنيا آشکارا اعلام کنند و با بيانيهٴ گرایشات

 حزب، جلوی افسانهٴ شبح کمونيسم درآيند. 

 

بسيار متفاوت در های هاتی از ملتبه اين منظور، کمونيست

های اند  که به زبانو بیانیه زيرين را طرح ريخته لندن گردهم آمده

، فلاماندی و دانمارگ منتشر  ، ايتالياتی انگليسی، فرانسوی، آلماتن

شود. می
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1 

ها  *بورژواها و پرولت 

 

 تاري    خ مبارزه طبقاتی است.  **تاري    خِ  جوامع تاکنوتن 

آزاد و برده، نجيب زاده و عامی، ارباب و رعيت، استاد کار و شاگرد، 

و خلاصه  ستمگر و ستمکش، در رو در روتی ی دائمی با يکديگر 

 تی 
گاه پوشيده و گاه آشکار   -وقفه قرار گرفته و دست به مبارزاتی

 انقلاتی کل جازده -
معه، يا به نابودی اند که هر بار يا به دگرگوتن

ن منتهی شده است.  ک طبقاتِ در ستی   مشیی

است که مالک وس ائل توليد  دوران جدید داران *  من ظ وراز ب ورژوازی، ط بقه س رماي ه      

بهره کسیر می کنند. منظور از پرولتاريا، طبقه کارگران  [3]اند و ازکارِ دستم زدیاجتماعی

 ِ وی از خودشان وسائل توليدی ندارند، پس ناچار است که چون  دوران جدید مزدبگی  اند نی 

 کنند. )توضيح انگلس بر چاپ انگليسی 
ی

 (۱۸۸۸کارشان را بفروشند تا بتوانند زندگ
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، پيشتاري    خِ جامعه، ۱۸۴۷**  به بيان دقيق، يعپن تاري    خ مکتوبِ به دست آمده. در        

تی که پيشدرآمد تمامی تاري    خ مکتوب است، به کلی ناشناخته بود. در آن سازمان اجتماعی

ن در روسيه را کشف کرد؛ مائِر، آن را به عنوان  اين فاصله، هاکستائوزن مالکيت جمعی زمی 
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 در همه جا به يک تقسيم در دوره
ً
ن تاري    خ، تقريبا بندی های پيشی 

بندی گوناگوتن از مقامات مختلف، به درجه ی کامل جامعه به 

خوريم: در روم باستان، نجبا، های اجتماعی برمی موقعيت

ها، ع       وام و بردگان؛ درقرون وسظ، اربابان فئودال، تیوّل شواليه

داران، استادکاران، شاگردان و رعايا، و حپی در درون هر يک از 

  ريم. های خاض را دابندیاين طبقات، درجه 

 

 : بقیه زیرنویس

اند، ثابت کرد و به تدري    ج مبدتی اجتماعی که همه طوايف ژرمپن از آن سرچشمه گرفته

، شکل ابتداتی جامعه از هند تا معلوم شد که جماعات روستاتی  ن اکی زمی  ی با تملک اشیی

ايرلند بوده است. و بالاخره، کشف درخشان مورگان درباره ماهيت حقيقی طايفه و رابطه 

وی در شکل الگووارش پرده برداشت. 
َ
آن با قبيله، از سازمان دروتن اين جامعه کمونيسپی بد

اکی اوليه، شکاف در جامعه، به ويژه و در نهايت به صورت  با از هم پاشيدن اين جوامع اشیی

و چاپ آلماتن  ۱۸۸۸شود. )توضيح انگلس بر چاپ انگليسی طبقات متضاد، آغاز می

منشاء خانواده و مالکيت خصوض و » م روند اين تجزيه را در امن کوشيده(. ۱۸۹۰

م؛ چاپ دوم، شتوتگارت « دولت  توضيح انگلس بر چاپ. )۱۸۸۶تی بگی 

۱۸۸۸انگليسی 

 بورژواها و پرولترها
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جامعۀ بورژواتی کنوتن که از فروپاسیر جامعه فئودالی برآمده، 

ده  بلکه   را از ميان نیی
ايط تضادهای طبقاتی طبقات جديد، سرر

جديد ستمگری و اشکال جديد مبارزه را جايگزين آن ها کرده 

 است. 

 

با اين حال عصر ما، عصر بورژوازی، اين مشخصه را دارد که  

است. کل جامعه بيش از پيش به  تضادهای طبقاتی را ساده کرده

 رو در رو 
ً
دو اردوی بزرگِ دشمن، به دو طبقۀ بزرگِ مستقيما

 شود: بورژوازی و پرولتاريا. تقسيم می

 

ن شهرها  ِ نخستی 
ن از رعايای قرون وسطا، شهروندانِ حاشیه نشی 

ن عناصر  پديد آمدند و از ميان اين اهالی ی شهری، نخستی 

 بورژوازی نشو و نما يافتند. 
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ور زدن آفريقا با کشپی 
ُ
ای پيش پای ها، قلم رو تازهکشف آمريکا و د

، اس تعمار  ن بورژوازی بالنده گشودند. بازارهای هند ش رقی و چی 

 خودِ افزايش وسائل مبادله 
ً
آم ريکا، مبادله با مستعمرات و اساسا

 تی 
اتن و صنعت داده و به و کالا، جهسیر سابقه به تجارت، کشتی 

ی درونِ جامعهٴ در حال زوالِ تکاملِ عنصر انقلاتی اين وسيله، 

 فئودالی را سرعت بخشيدند. 

 

ن فئودالی يا شيوۀ پيشه وری ،  صنعتگری ی پيشی  ی توليدِ صنعپی

 [4]ديگر پاسخگوی تقاضای فزاينده بازارهای تازه نبود. مانوفاکتور

، پيشه   جای آن را  وران را از ميدان گرفت. طبقه متوسط صنعپی

به در کرد. تقسيم کار در درون خودِ کارگاه،  جای تقس يم کار ميان 

 وری را گرفت. واحدهای مختلف پيشه 

 

ش می  کرد. يافتند، تقاضا هم مدام رشد میاما بازارها مدام گسیی

داد. در اينجا بود که بخار و مانوفاکتور هم ديگر کفاف نمی

، انقلاتی در توليد صنعپی ايجاد کردند. جای کارگاه صنایع م
ن اشی 

 بورژواها و پرولترها

 بورژواها و پرولترها
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صنعت بزرگ مدرن، و جای طبقه متوسط   هایدسپی را کارخانه

، اين امرای کل ارتش ، صنعپی را ميليونرهای صنعپی های صنعپی

 يعپن بورژواهای امروزی گرفتند. 

 

بازار اش کرده بود، سازیصنعت بزرگ که کشف آمريکا زمينه 

اتن و ارتباطات  ، تجارت، کشتی 
جهاتن را به وجود آورد. بازار جهاتن

ن به نوبه  زميپن را در مقياسی غی  قابل وصف توسعه داد. همی 

ش صنعت اثر گذاشت و هر اندازه که  خود بازهم بر گسیی

اتن و راه  ش میصنعت، تجارت، کشتی  يافتند، به همان آهن گسیی

ان بورژوازی رشد می ن افزود و همۀ طبقات اش مید، بر سرمايهکر می 

 پس مانده از قرون وسطا را از صحنه می راند. 

 

، خود، محصول به اين ترتيب می  بينيم که چگونه بوژوازی کنوتن

 های تولید وای از انقلابات در شيوهيک سی  تکاملی دراز  و رشته

 مبادله است. 
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وی سياسی یهای تکامل بورژوازی با يک پيهريک از اين پله  شر

متناسب با آن برای اين طبقه همراه بوده است: بورژوازی در 

ی تحت ستم بوده ؛ در  دوران حکمراتن ی اربابان فئودال، قشر

های مسلح و خودگردان؛ در جاتی ها * بصورت جمعيتکمون

اش را داشته؛ در چون ايتاليا و آلمان، جمهوری مستقل شهری

خراجگزار سلطنت بوده است. جاتی چون فرانسه، طبقه سومِ 

سپس در دوران مانوفاکتور، وزنه مقابلی در برابر نجبا در سلطنت 

های فئودالی يا مطلقه، و در همه حال، پايگاه اصلی سلطنتنيمه 

بزرگ بوده است؛ و سرانجام در زمان پيدايش صنعت بزرگ و بازار 

 
ی

، بورژوازی، سلطه سياسی کامل را در دولتِ نمايندگ مدرن  جهاتن

 به چنگ آورده است. 

 

ک کل طبقه قدرت دولپی مدرن فقط کميته ای است که امور مشیی

 کند .  بورژوازی  نقسیر  به  نهايت درجه بورژوازی  را اداره  می
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آمدند، حپی پيش از آنکه *  شهرهاتی که در فرانسه به وجود می

خودگرداتن شان توانسته باشند از اربابان فئودال و استادکاران 

کسب کنند، « طبقه سوم» محلی و حقوق سياسی به عنوان 

ن  ناميدند. می« communeکمون »خود را  ما در اينجا در تبيی 

عمومی برای تکامل اقتصادی بورژوازی، انگلستان را بعنوان کشور 

را. )توضيح  اش، فرانسهايم، و برای تکامل سياسیالگو گرفته

شهروندان ايتالياتی و فرانسوی ( .   ۱۸۸۸انگلس بر چاپ انگلیسی 

ن حقوق خودگرداتن را از اربابان  شان فئودالپس از آنکه نخستی 

به زور کسب کردند، اجتماعات شهر خود را به اين اسم  خریده يا 

 ( ۱۸۹۰ناميدند. )توضيح انگلس بر چاپ آلماتن می

 انقلاتی در تاري    خ بازی کرده است. 

 

ه شد، همه مناسبات فئودالی،  بورژوازی در هر جا که چی 

ِ پدرسالارانه و روستاتی را متلاسیر کرد. او رشته
ن فئودالی  های رنگی 

 بورژواها و پرولترها
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شان می بستند، سنگدلانه پاره ها را به سرورانِ طبيعی را که انسان

 کرد و هيچ رشتۀ ديگری ميان انسان و انسان به جز

ی تی احساس باقی «دی پرداخت نق» منفعت صِرف، و به جز 

، شور شواليه  گری و سوز و گداز های  نگذاشت. او خلسۀ ملکوتی

عاميانه را در آب يخِ حسابگری خودپرستانه غرق کرد؛ ارزش های 

های شمار آزادیشخض را در ارزش مبادله ذوب کرد  و به جای تی 

تحصیل و تثبیت شده، تنها يک آزادی تجارت عاری از وجدان را 

د. نش
ْ
 ان

 

بورژوازی در يک کلام، به جای استثمار پوشيده در اوهامِ مذهپی 

م، سر راست و خشن را نشاند.   و سياسی، استثمار عريان، تی سرر

 با ديده بورژوازی هالۀ تقدس را از فراز سر  فعاليت
ً
هاتی که سابقا

شد برگرفت. او پزشک حرمت يا خوف مذهپی به آنها نگريسته می

ِ خود  انِ اجی  و قاضن و کشيش و شاعر و دانشمند را به مزدبگی 

 تبدیل کرد. 

پرولترها بورژواها و  
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 را دريد  
ی

بورژوازی پردۀ عاطفه و احساسات  بر مناسبات خانوادگ

ل داد.  ن  و آن را به يک رابطه پولی خالص تین

 

، چگونه بورژوازی این حقيقت را عریان کرد   که تنبلی و تن آساتی

های خشونتبار در قرون وسطا بوده نماتی  آن قدرت پشت سکۀ

ن ارتجاع است.    او بود که برای  است که اين همه مورد تحسی 

ن بار  ها ساخته است. او چه ثابت کرد که از فعاليت انسان اولی 

تر از اهرام مصر، العاده عجايپی آفريده است بس خارق

 هاتی کرده استکوچ های گوتيک؛ و  های روم و کاتدرالآبراهه

. های اقوام و لشکرکسیر تر از مهاجرتبس عظيم   های صليپی

 

وقفه ابزارهای توليد، تواند بدون انقلاتی کردن تی بورژوازی نمی

 
ً
مناسبات توليدی، و بنابراين مجموعه مناسبات اجتماعی، نتيجتا

ِ شيوه وجود داشته باشد. حال آنکه بر عکس، تی 
ن تغيی  نگهداشیی
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ن  توليدی ط بقای همه طبقات صنعپی پيشی  ن سرر قدیمی، نخستی 

ائط در توليد، تی  . تحول پیاتی بوده است اجتماعی، ثباتی مداوم  سرر

پايان، عصر بورژوازی را از همه تی  عدم امنیت دائمی و تحرک

ن متمايز می  زده،افتادهٴ زنگ کنند. همه مناسبات جا اعصار پيشی 

ام بودهبا پندارها  و باورهای همزادِ خ اند، ود که از قديم مورد احیی

آيند، پيش از آنکه هاتی که به جايشان میروند  و تازهاز ميان می

شوند. شدن پيدا کند پی  و فرتوت میمجال سفت  استخوان شان

ِ ايستا، دود می
ن ِ مستقر و هر چی 

ن رود؛ هر شود و به هوا می هر چی 

ِ مقدس از قِداسَت می
ن شوند ا سرانجام مجبور میهافتد و انسانچی 

 خود و به روابط  متقابل 
ی

شان، با چشماتن هشيار به وضع زندگ

 بنگرند. 

   

 فزايندۀ محصولات اشنياز به فروش 
ً
در   ، بورژوازی را دائما

د. او بايد همه جا ميخ 
َ
اش را بکوبد، همه سراسر کره خاکی می تازان

 جا بساطی عَلم کند، همه جا رابطه بسازد. 

 بورژواها و پرولترها
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، به توليد و مصرفِ همه  بورژوازی با بهره برداری از بازار جهاتن

. او علی رغم آه و زاری کشورها خصلپی تمام دنياتی بخشيده است

ای صنعت کشیده است. صنايع ارتجاع، سکوی ملی را از زير پ

 اند و يا هر روزه در حال ی عهد دقيانوسی يا نابود شدهملی

ور خارج میاند. آننابود شدن
ُ
شوند ها با آمدنِ صنايع نويپن از د

های متمدن شده است، که ورودشان، مسأله حياتی همه ملت

صنايعی که نه ديگر مواد اوليۀ بومی، بلکه مواد اوليۀ متعلق به 

ند و محصولات شان نه ترين نقاط دنيا را به کار میدوردست  گی 

ن در سراسر دنيا به مصرف می  فقط در خود کشور بلکه همچنی 

رسند. جای نيازهای قديمی را که از طريق فراورده های محلی 

ند که برآوردن ای می شدند نيازهای تازهبرآورده  می شان، گی 

ن  کند. آب و هواها را طلب میها و محصولات دورترين سرزمی 

 کفاتی ی محلی و ملی، چه ملت
ْ
ن و خود ها به جای انزوای پيشی 

در توليدات مادی و چه در توليدات معنوی، وارد يک رابطۀ همه 
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 همه 
ی

شوند. محصولات جانبه با يکديگر میجانبه و وابستگ

شوند. ی جمعی تبديل می های منفرد، به داراتی معنوی ملت

 
ی

گردد  و از تر می و محدوديت ملی، روز به روز نا ممکن يکجانبگ

د. ادبيات پرشمار ملی و بومی، ادبيات جهاتن شکل می  گی 

 

بورژوازی از طريق تکامل شتابناک  ابزارهای توليدی و سهولت 

وی تی 
َ
ها را به درون ترين ملتوقفۀ ارتباطات، همه را، حپی بد

اند هايش، توپخانه سنگيپن های نازل کالاکشاند. قيمتتمدن می

ن را با خاک يکسان می کند که با آنها بورژوازی همه ديوارهای چی 

ی بربرها را به زانو در میترين غريبه و سرسختانه  ن آورد. او همه ستی 

خواهند، شيوه کند که اگر نابودی خود را نمیها را ناگزير میملت

کند به اصطلاح، تمدن توليد بورژواتی را بپذيرند؛ آنها را مجبور می

را به خود راه دهند، يعپن که بورژوا  بشوند. در يک کلام، او برای 

 سازد که خود الگوی آن است.  خويش دنياتی می

 

 بورژواها و پرولترها
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بورژوازی، روستا را به زير سلطۀ شهر درآورده، شهرهای عظيم 

روستاتی به درجاتِ ايجاد کرده، شمار جمعيت شهری را در برابر 

بالاتی افزايش داده و به اين ترتيب بخش قابل توجهی از مردم را 

ون کشيده است. او همانطور که   بی 
 روستاتی

ی
از بلاهت زندگ

متمدن يا نيمه  روستا را به شهر، کشورهای متمدن را هم به غی 

دار و کشورهای متمدن، مردمان کشاورز را به مردمانِ سرمايه 

ق را به  غرب وابسته کرده است.  سرر

 

 وسائل توليد، مالکيت و جمعيت را هر چه 
ی

بورژوازی، پراکندگ

بَرَد. او جمعيت را مجتمع، وسائل توليد را متمرکز بيشیی از ميان می

وری  اکم کرده است. نتيجه صرن و مالکيت را در دست اقليپی میی

اين کار، تمرکز سياسی بوده است. ايالاتی مستقل با منافع، 

، حکومت ن که تنها اندگ با هم رابطه   -ها و گمرکات مختلف قوانی 

 به ملت  -اند داشته
ی

، واحد، قانون واحد، حکومت واحدهمگ

 اند. سوق داده شده واحدو مرز گمرگ  واحدی ملی منافع طبقاتی 

 بورژواها و پرولترها
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وهای ی کمیی از صدسالهبورژوازی در دورۀ سلطۀ طبقاتی  اش، نی 

های تر از مجموعۀ  نسلتر و عظيم ای به مراتب انبوه دهمول

وهای طبيعت، کار با  ن ايجاد کرده است. رام کردن نی  پيشی 

اتن  ، استفاده از شيمی در صنعت و کشاورزی، کشتی  ن ماشی 

، قابل کشتبخاری، راه  هاتی کردن بخش  های آهن، تلگراف برقی

اتن کردنِ رودخانه ، جمعيپی که مثل قارچ ها از جهان، قابل کشتی 

ن می ن روئيده است. چه کسی در قرن پيشی  توانست فکرش از زمی 

وی مولده ن نی  ای در زهدانِ کار اجتماعی در را بکند که يک چنی 

 حال چُرت زدن باشد؟! 

 

ولی همانطور که ديديم، وسائل توليد و مبادله که بورژوازی بر 

ود آمده بودند. در پايۀ آنها شکل گرفت، در جامعۀ فئودالی به وج

مناسباتی که  -مرحله معيپن از تکاملِ اين وسائل توليد و مبادله 

سازمان  -گرفت توليد و مبادلۀ جامعۀ فئودالی در آن صورت می



 

18 
 

ی کشاورزی و صنعتگری، و در يک کلام، مناسبات فئودالی

وهای توليدی که تکامل يافته بودند،  مالکيت فئودالی، ديگر با نی 

نداشتند. آنها به جای آنکه در خدمت توليد باشند، همخواتن 

شدند. پس به غل و زنجی  تبديل شدند؛ بايد مزاحم آن می

جای آن مناسبات را رقابت آزاد با و شدند.  -شدند گسسته می

تأسيسات اجتماعی و سياسی ی سازگار با خود و با حاکميت 

 اقتصادی و سياسی طبقه بورژوازی گرفت. 

 

مان جريان دارد. وسائل مشابه در برابر چشمان  ماجراتی اکنون 

دارانه، جامعه نوين توليد و مبادله، مناسبات مالکيت سرمايه

ن وسائل قدرتمند توليد و مبادله را  ن سِحرآمی  بورژواتی که اين چنی 

به صحنه آورده است، يادآور آن جادوگری است که ديگر قادر 

که خود احضارشان کرده بود. از به مهار ارواح زيرزميپن تی نبود  

ای عبارت ها پيش، تاري    خِ صنعت و تجارت به گونه فزايندهدهه

وهای مولده  جدید عليه مناسبات است از تاري    خِ طغيان نی 
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ايط هسپی توليدی  جدید، عليه مناسبات مالکيت، يعپن عليه سرر

به بحران تجاری اشاره دار. کاقن است و حاکميتِ طبقه سرمايه 

اش، هسپی جامعه بورژواتی را با شود که در بازگشتِ ادواری

های تجاری بخش بَرَد. در بحرانتهديدی مداوم به زير سؤال می

وهای مولدۀ   از نه تنها کالاهای ساخته شده بلکه حپی از نی 
ی

بزرگ

ن می شود ها بلاتی اجتماعی نازل می روند. در بحرانموجود از بی 

 می
ی

بود: که در دوره های گذشته، بلا ناميدنِ آن نشانه ديوانگ

بلای مازاد توليد! جامعه، ناگهان خود را در وضعيت بازگشتِ آتن 

يابد، گوتی که يک قحظ، يک جنگِ به قهقرای بربريت می

اش را قطع کرده است. صنعت و تجارت، نابودگر، منابع تغذيه

ْ ن که جامعه بيش از اندازهرسند. چرا؟ چو فنا شده به نظر می

تمدن، بيش از اندازه خوراک، بيش از اندازه صنعت، بيش از 

وهای مولده ای که جامعه در اندازه تجارت در اختيار دارد. نی 

وی تمدن بورژواتی و  اختيار دارد، ديگر به درد خدمت به پيشر

خورند؛ بالعکس، آنها برای دارانه نمیمناسبات مالکيت سرمايه 

 بورژواها و پرولترها
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ومند شده مناسبات بیش از اندازه اين اند، اين مناسبات راه نی 

کنند و به محض آنکه آنان بر اين مانع غلبه می آنان را سد می

برند و بقای  کنند، تمامی جامعه بورژواتی را در آشوب فرو می

اندازند. مناسبات بورژواتی بسيار مالکيت بورژواتی را به خطر می

در خود اند که توليد کرده  هاتی را که ثروت  شوند تر از آن می تنگ 

کند؟ ای بر بحران غلبه میجای دهند. و بورژوازی به چه وسيله

یطرف با از ميان بردن از يک  وهای مولده،  یجیی انبوهی از نی 

ه بازارهای  ن با کشيدن شی  از طرف ديگر با فتح بازارهای تازه و نی 

های همه ين وسيله که بحرانای؟ به ا. يعپن به چه وسيلهقديمی

ومند  جانبه بيند و امکانات مهار بحران را تری را تدارک می تر و نی 

 دهد. کاهش می

 

ن زده است، هاتی که بورژوازی فئوداليسم را با آنسلاح ها بر زمی 

حالا دارند به طرف خود او می چرخند. اما بورژوازی فقط 

اش خواهند کرد، بلکه ساخته است که هلاکهاتی را نسلاح

 بورژواها و پرولترها
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ن مرداتن را پدید آورده است که اين سلاح حمل  ها را  همچنی 

 خواهند کرد : کارگران دوران نوین، پرولتاريا را. 

 

کند، به به همان نسبپی که بورژوازی، يعپن سرمايه، رشد می

کند، يعپن طبقۀ کارگران نسبت هم پرولتاريا رشد می  همان

 کنند که کار پيدا کنند، و تنها معاصری که تا وقپی می 
ی

توانند زندگ

کنند که کارشان بر سرمايه بيافزايد. اين کارگران هنگامی کار پيدا می

بفروشند، کالاتی هستند مثل  [5]خرده -که ناچار اند خود را خرده

هر قلم تجاری ديگر. پس به همان اندازه دستخوش تمامی افت 

های رق ن  ابت و  نوسانات بازار اند. و خی 

 

ش کار ماشيپن و تقسيم کار،  خصلت ها به سبب گسیی  کار پرولیی

مستقل، و به همراه آن،  جاذبۀ خود را برای کارگر از دست داده 

 به زائده
ً
ن تبديل میاست. او صرفا شود که از وی فقط ای از ماشی 

هلْ آموزترين حرکت دست ترين و سترين، يکنواخت ساد ه

 بورژواها و پرولترها
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 شود. از اين رو، مخارجی که کارگر به بار میخواسته می
ً
آورد تقريبا

شود به وسائل معيشپی که او برای زنده ماندن فقط محدود می

اش لازم دارد. اما ارزش يک کالا و از جمله ارزش خود و تداوم نسل

اسی که های توليد آن است. به همان مقيبرابر با هزينه ،[6]کار

ن  کند. از اين شود  دستمزد هم کاهش پيدا میتر میکار، نفرت انگی 

، به همان مقياسی که کار ماشيپن و تقسيم کار توسعه  هم بيشیی

خواه  -شود تر میی کار بيشيابند، به همان اندازه هم سنگيپن می

از طريق افزايش ساعات کار، خواه از طريق افزايش مقدار کارِ 

ن طلب شده در  ه. زمان ثابت، يا تند کردن سرعت ماشی   ها و غی 

 

را به کارخانه  [7]صنعت مدرن، کارگاه کوچکِ استاد کارِ پدر سالار

های کارگری که بزرگِ سرمايه دار صنعپی تبديل کرده است. توده

 سازماندهی میکارخانه انباشته شدهدر  
ْ
شوند. اند، مانند سربازان

ک صن ایع، زير نظارت سلسله مراتب آنان بعنوان سربازان مشیی

ند. آنان فقط غلامان کاملی از افشان و درجه داران قرار می گی 
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طبقه بورژوا و دولت بورژواتی نيستند، بلکه هر روز و هرساعت 

، به دست سرپرست کارخانه، و پيش از همه به  ن توسط ماشی 

 کشيده می دست خودِ سرمايه 
ی

دارانِ کارخانۀ مربوطه به بندگ

. اين جباريّت، هرچه آشکارتر سود را هدف نهاتی خود اعلام شوند 

تر کند، به همان اندازه رذل می ن تر، نفرت آورتر و خشم انگی 

 شود. می

 

ر نياز به مهارت در کار دسپی و به زور بازو کاهش پیدا می هرقد

ان کار کند، يعپن هرچه صنعت مدرن تکامل می ن يابد، به همان می 

های مردان جای خود را به کار زنان و کودکان می دهد. تفاوت

، ديگر هيچ اعتبار اجتماعی برای طبقه کارگر ندارند.  جنسی و سپن

تواند هست، ابزار کار است که برحسب سن و جنس، می هرچه

 اين يا آن قيمت را پيدا کند. 

 بورژواها و پرولترها
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ن که استثمار کارگر به دست کارخانه دار تمام شد و او مزد   همی 

 دريافت کرد، بخش های ديگر بورژوازی به جان
ً
اش اش را نقدا

ه . می  افتند، مثل صاحبخانه، دکاندار، گروگی  و غی 

 

های متوسط، مثل توليد کنندگان کوچک، پاها در خرده  قشر

ان، پيشه وران، دهقانان، همهٴ اين طبقات  کسبه، مستمری بگی 

ای به اين سبب که سرمايۀ به درون پرولتاريا سقوط می کنند، عده

ن صنعت بزرگ کفايت نمی کند و در کوچک برای راه انداخیی

ای هم به اين رقابت با سرمايه داران بزرگ از پا در می آيند، و عده

های توليدی جديد هاشان با پيدايش روشدليل که مهارت

ن است که پرولتاريا از همه طبقاتِ ارزش میتی  شوند. چنی 

ی می  کند. جمعيت سربازگی 

گذرد. مبارزه او عليه پرولتاريا از مراحل مختلف رشد می

 شود. اش آغاز میبورژوازی، با موجوديت
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بعد کارگران یک کارخانه، سپس کارگران در ابتدا کارگرانِ منفرد، 

 
ً
یک شاخۀ حرفه ای در یک محل، علیه سرمایه داری که مستقیما

استثمارشان می کند مبارزه می کنند. آنان نه فقط به مناسبات 

بورژواتی تولید، بلکه به خودِ ابزارهای تولید هم حمله می کنند، 

ن ها را می کالاهای رقابت کنندهٴ بیگانه را نابود می کنند،  ماشی 

شکنند، کارخانه را آتش می زنند و در حشت آن اند که  موقعیت 

از دست رفتهٴ کارگر قرون وسطاتی را باز یابند. در این مرحله 

کارگران یک تودهٴ پراکنده در سراسر کشور و از هم پاشیده در 

نتیجهٴ رقابت را تشکیل می دهند. همگراتی توده ای کارگران هنوز 

وحدت دروتن خودشان بلکه محصول اتحاد  نه محصول

بورژوازی است که برای دستیاتی به هدف های سیاسی خود اش 

باید همه پرولتاریا را به حرکت در آورد، و تا مدتی هم تواناتی این 

ها نه با دشمن خود بلکه با  کار را دارد. در این مرحله، پرولیی

زه می کنند، یعپن با بقایای سلطنت دشمنانِ دشمن خود مبار 

، خرده بورژواها. به  مطلقه، زمینداران، بورژوازی ی غی  صنعپی

 بورژواها و پرولترها
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این ترتیب کل حرکت تاریحین در دستان بورژوازی متمرکز شده 

وزی  وزی تی که بدینسان به چنگ می آید، یک پی  است و هر پی 

  برای بورژوازی است. 

 

ا نيست که افزايش می يابد، اما با رشد صنایع، فقط شمار پرولتاري

ويش فزوتن  اکم تری در می آید، نی  بلکه او بصورت توده های میی

ن آن را بيش از پيش احساس میمی د، و خود نی  کند. منافع و گی 

شود، تر میاوضاع معيشپی در درون پرولتاريا روز به روز همسان 

، روز به روز تفاوت ميان کارها را  ن ن چرا که توليد با ماشی  از بی 

ن و يکسان می  در همه جا به يک سطحِ پائی 
ً
برد و دستمزد را تقريبا

ل می دهد. رقابت فزاينده ميان سرمايه داران و بحران ن های تین

 تی ثبات 
ً
کند؛ تر میتجاری ی ناسیر از آن، مزد کارگران را دائما

 و بهسازی تی وقفه م
ش شتابناک توليد ماشيپن ن گسیی ها، اشی 

 کارگران را پيوسته نا امن 
ی

ائط زندگ یتر می سرر های کنند درگی 

کارگران منفرد با سرمايه داران منفرد، هرچه بيشیی خصلت  

 بورژواها و پرولترها
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ی ن است که کارگران های دو طبقه را به خود میدرگی  ند. چنی  گی 

وع * را عليه سرمايه داران به وجودآورند کنند ائتلافمی  سرر هاتی

 عمل کنند. آنان خود انجمن و در دفاع از 
ً
هاتی مزدِ کارشان متحدا

شدائمی تأسيس می  ن ای های احتمالی، توشه وآذوقهکنند تا در خی 

  داشته باشند. اينجا و آنجاهم مبارزه تبديل به شورش می شود. 

 

 

 

ن  را در پانویس افزوده است : ) اتحاديه 1888* انگلس در چاپ   ها(این پرانیی

 

 

 

 

وز میگاه  شوند، اما فقط بطور گذرا. نتيجۀ واقعی به گاه کارگران پی 

ش   گسیی
ً
مبارزات آنان، موفقيت فوری نيست، بلکه اتحادِ دائما

يابنده کارگران است. توسعۀ وسائل ارتباطی که از صنعت بزرگ 
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شوند و کارگرانِ مناطق مختلف را با هم مرتبط می سازند، زاده می

ن ارتباط لازم بود به اين اتحاد کمک می ک  همی 
ً
تا مبارزات  نند. صرفا

محلی متعدد با خصلت يکسان، بصورت يک مبارزه سراسری، 

، يک مبارزه  ، متمرکز شود. اما هرمبارزه طبقاتی يک مبارزه طبقاتی

سياسی است  و اتحادی را که برايش شهريان قرون وسطاتی با 

يای جديد به ها احتياج داشتند، پرولتار هايشان به قرنکوره راه

کند. اين تشکل   کمک راه آهن در عرض چندين سال عملی می

ها بصورت طبقه، و به اين ترتيب بصورت حزب سياسی،  پرولیی

م توسط رقابت ميان خود کارگران از هم می پاشد، اما از 
َ
م به د

َ
د

ومند تر سر بر می نو و از نو، و هر بار قوی تر، مستحکم  تر و نی 

، با استفاده از اختلافات بورژوازی، رسميت آورد. تشکل مذکور 

ِ قانوتن 
ن کند، نظی  ی تک و توگ از منافع کارگران را تحميل میيافیی

 قانون ده ساعت کار در انگلستان.  

 

 بورژواها و پرولترها
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ی های جامعه کهنه از راه های گوناگون به رَوَند بطور کلی درگی 

دهای تی کنند. رشد پرولتاريا کمک می بورژوازی خود را در برابر نیی

افيت، بعد عليه بخسیر از خود در تی می  يابد : در آغاز، عليه اسرر

فت صنعت در تضاد است، و بورژوازی که منافع  اش با پيشر

دها  . در همه اين نیی همیشه عليه بورژوازی کشورهای خارجی

بخواهد،  بورژوازی خود را نيازمند آن می بيند که از پرولتاريا کمک

او را به درون جنبش  باشد و بدينسانتوقع ياری از او داشته 

سياسی بکشاند. پس اين خودِ بورژوازی است که اسباب آموزش 

سياسی و عمومی، يعپن سلاح عليه خودش را، در اختيار پرولتاريا 

  دهد. قرار می

 

فتِ صنايع، همانطور که پيش  تر ديديم، بعدها در نتيجه پيشر

تی از طبقه حاکم بطور کامل به صفوف طبقه کارگر فرو هابخش

 می ریزند، يا دست 
ی

ائط زندگ شان در معرض تهديد قرار  می کم سرر

د. اينان، انبوهی از امکانات روشن  فت را درگی   بيپن و پيشر
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س پرولتاريا قرار می سرانجام، در آن هنگام که مبارزه  دهند دسیی

ن تکليف نزديک می شود، رَوَند تجزيه در درون طبقاتی به تعيی 

ت و شدتی  می 
ّ
طبقه حاکم و در درون کل جامعه کهنه چنان حد

د که بخش کوچگ از طبقه حاکم از آن می گسلد و به طبقه گی 

انقلاتی که آينده در دستان اوست می پيوندد. همچنان که در 

اف به بورژوازی روی آورده بودند، حالاهم گذ شته،  بخسیر از اسرر

بخسیر از بورژوازی، و در درجه اول آن بخسیر از نظريه پردازان 

اند، بورژوازی که به درک تئوری ی کلِ حرکت تاريحین نائل شده

 به پرولتاريا می پيوندند. 

 

اند، تنها پرولتاريا رژوازیاز همه طبقاتی که امروزه در ضديت با بو 

 انقلاتی است. طبقات ديگر با آمدن صنعت بزرگ، طبقه
ً
ای واقعا

زوال می يابند و محو می شوند، حال آن که پرولتاريا محصولِ خودِ 

 آن است. 

 بورژواها و پرولترها
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ور،  طبقات متوسط ، صاحب صنعت کوچک، کاسب، پيشه

شان کنند تا موجوديت دهقان، همه اينان با بورژوازی مبارزه می

را بعنوان طبقات متوسط از نابودی نجات دهند، پس انقلاتی 

اند، کاراند؛ از اين هم بدتر، اينان مرتجعنيستند بلکه محافظه

کوشند چرخ تاري    خ را به عقب بچرخانند. اگر اينان انقلاتی چون می

ن قریب الوقوع  خود باشند، به این اعتبارِ است که  شاهد پیوسیی

به خاطر آن است که نه از منافع حال بلکه از به پرولتار باشند، 

منافع آينده خود دفاع کنند، بخاطر آن است که موضع خود را 

ند.   ترک  کنند تا در موضع پرولتاريا قرار بگی 

 

ن پرولتاریا ن  [8]لومیی ترين لایه های جامعۀ اين لجنِ منفعلِ پائی 

ی، اينجا و آنجا به جنبش کشيد ه کهنه، در يک انقلاب پرولیی

ايط زيسپی می اش مستعد آن خواهد بود شود. او به اقتضای سرر

 های ارتجاعی بفروشد. که خود را به دسيسه
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ائط زيسپی پرولتاريا محو  ائط زيسپی جامعه قدیم در سرر سرر

اش با همش و اند. پرولیی مالکيت ندارد، مناسباتشده

 بورژواتی فرزندان
ی

گ با مناسبات خانوادگ اش ديگر وجه مشیی

که در   -ندارد. کار صنعپی مدرن، انقيادِ مدرنِ زير يوغ سرمايه 

خصال ملی   -انگلستان و فرانسه و آمريکا و آلمان يکسان است 

ی  ن ، اخلاق و مذهب، برای او چی  ن را از پرولتاريا زدوده است. قوانی 

جز تعصباتی بورژواتی نيستند که منافع بورژوازی را در پسِ خود 

 کنند. پنهان می

 

ن که به حکومت می هم  کردند که رسيدند، سعی میه طبقات پيشی 

ن کنند که تمامی  موقعيت بدست آمدۀ خود را از اين راه تضمی 

ها تنها از اين  جامعه را تابع مقتضيات منافع خود سازند. پرولیی

وهای مولدۀ اجتماعی را تصاحب کنند که شيوۀ تا راه می توانند نی 

بَعِ آن، همه شيوهکنوتن 
َ
 درآمدنِ خود، و به ت

ْ
های ی تحت تملک

ن کردن،  ی برای تضمی  ن ها چی 
ِ تملک را از ميان بردارند. پرولیی

ن پيشی 

 بورژواها و پرولترها
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 [۹]در تملک خود ندارند، آن ها باید تمامی امنیت و بیمۀ خصوض

 را نابود کنند. 

 

، جنبشهمه جنبش ن های اقليت يا به نفع اقليت های پيشی 

يت عظيم به نفع ابوده ی، جنبش مستقلِ اکیر ند. جنبش پرولیی

ن  يت عظيم است. پرولتاريا، اين پائی  ترين قشر جامعه امروزی،  اکیر

د، نمی ن آن که تمامی بنای تواند قد راست کند، تی نمی  تواند برخی 

 سازند، متلاسیر  شود. طبقات فوقاتن که جامعه رسمی را می

 

مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازی، هرچند نه در محتوا، اما به لحاظ 

 شکل، ملی است. پرولتاريای هر کشوری البته بايد ابتدا کار

 را با بورژوازی خودی يکشه کند.                     

  

در تصويری که از مراحل عمومی رشد پرولتاريا ارائه داديم، جنگ 

ای نهان در جامعهٴ موجود را تا به آن نقطه ی کم يا بيشداخلی

پرولترهابورژواها و   
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شود و پرولتاريا از دنبال کرديم که به يک انقلاب آشکار تبديل می 

طريق سرنگون کردن بورژوازی به زور، حاکميت خودش را برپا 

 . کند می

، همانطور که ديديم، بر تضاد میان طبقات   ن جوامع پيشی 

ای را اند. اما برای آن که طبقهستمگر و تحت ستم مبتپن بوده

ائظ برای اين طبقه فراهم  بتوان تحت ستم قرار داد، بايد سرر

 ی شده باشد که او در درون آن بتواند دست 
ی

کم از يک زندگ

در نظام رعيت داری تا بنده وار برخوردار شود. رعيت، خود را 

سطح تبديل شدن به شهروندِ کمون بالا کشيده، همچنان که 

خرده بورژوا تحت انقياد استبداد فئودالی، به بورژوا تبديل شده 

فت  است. کارگر امروزی، برعکس، بجای آن که همراه با پيشر

ائط طبقه خودش مدام به سطح  صنعت ارتقاء پيداکند، در سرر

ن  شود و فلاکت، کند. کارگر به گدا تبديل میتری سقوط میپائی 

کند. بدين ترتيب آشکارا شتابناک تر از جمعيت و ثروت رشد می 

شود که بورژوازی قادر نيست بيش از اين طبقۀ حاکمهٴ معلوم می
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ائط بقای طبقه خود را بعنوان قانونِ حاکم  بر  جامعه بماند و سرر

نيست، چون قادر جامعه به کرسی بنشاند. او قادر به حکومت 

ن حيات بردگان اش نيست؛ چون داریاش در نظام برده به تأمی 

اش به چنان وضعی سقوط کند که ناچار است بگذارد برده

خودش مجبور به تغذیه او گردد بجای آن که از قِبَلِ او تغذیه 

 کند، يعپن شود. جامعه، ديگر نمی
ی

تواند تحت حاکميت او زندگ

 جامعه سازگار نيست.  حیات او ديگر با حیات

 

ط هسپی و سلطه طبقه بورژوازی، انباشته شدن اساسی   ترين سرر

ثروت در دستان خصوض، تشکيل و افزايش سرمايه است. 

وابسته است. کار دستمزدی فقط بر  سرمايه به کار دستمزدی

فت صنعت  که   -رقابت ميان خود کارگران متگ است. پيشر

اتحاد  -اختيار و بدون مقاومتِ آن است ازی  حامل تی بورژو 

که نتيجه   -ی کارگران را  از راه تشکل، جايگزينِ انفرادِ آنان انقلاتی 

می سازد. با توسعۀ صنعت بزرگ، آن بنیاتن هم که  -رقابت است 

 بورژواها و پرولترها
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کند و محصولات را به تملک خود بورژوازی بر روی آن توليد می 

، کشيده می  آورد، از زير پايشدرمی ن شود. بورژوازی قبل از هرچی 

وزی پرولتاريا به يکسان گورکنان خود را توليد می کند. زوال او و پی 

 ناگزيراند. 
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2 

 ها و کمونيست   هاپرولت 

 

 

ها بطور کلی چه نسبپی دارند؟کمونيست  ها با پرولیی

 

ها یک حزب خاص در مقابل ديگر احزاب کارگری کمونيست

نيستند. آن ها منافعی جدا از منافع کل پرولتاريا ندارند. آن ها 

م نمی
َ
کنند که جنبش پرولتارياتی را مطابق اصول* ویژه ای را عَل

ند. تفاوت کمونيست ی آن ها قالب بگی  ها با ديگر احزاب پرولیی

های فقط در اين است که آنان از س وتی در مبارزات پرولیی

ک و مستقل از مليتِ مجموعه ملت های گوناگون، منافع مشیی

ها را برجسته می  شناسند، و از سوی ديگر کنند و معتیی میپرولیی

 

(1888 –)افزودۀ انگلس  ای* فرقه
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شان در اين است که در مراحل مختلف رشد مبارزه ميان تفاوت 

پرولتاريا و بورژوازی، آنها همواره منافع مجموعه جنبش را 

 می
ی

ترين و ها از لحاظ عمل، مصمم کنند. پس کمونيستنمايندگ

ترين بخش احزاب کارگری همه کشورها هستند، و از لحاظ  پيگی 

ايط، بيپن تاريا در روشن نظری امتيازشان بر بقيۀ توده پرول ی سرر

 ی حرکت پرولتارياتی است. مسی  و نتايج عمومی

 

ها همان است که همه ی ديگر هدف بلافاصلۀ کمونيست  

ی دارند: تشکل پرولتاریا به صورت طبقه؛ سرنگوتن  احزاب  پرولیی

 سلطۀ بورژوازی؛ تسخی  قدرت سياسی توسط پرولتاريا. 

 

یچوجه بر افکار و اصولی تکيه ها به هاحکام نظری کمونيست

ندارند که توسط اين يا آن مصلح جهان ابداع يا کشف شده 

باشند. آن ها فقط  بيان عمومی اوضاع و احوال واقعی ی يک 

 پرولترها و کمونیستها
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ی جاری در برابر مبارزه طبقاتی موجود، يک جنبش تاريحین 

 مان هستند. چشمان 

 

ن مالکيت، مشخصۀ انحصاری  ن مناسبات پيشی  برانداخیی

سم نيست.  مناسبات مالکيت، دستخوش جایگزیپن ی کموني

 ی پیاتی و دگرگوتن تاريحین مداوم بوده
اند. برای مثال، تاريحین

انقلاب فرانسه مالکيت فئودالی را به سود مالکيت بورژواتی 

 برانداخت. 

 

ن مالکيت به ها را مشخص می آنچه کمونيست کند، نه برانداخیی

ن مالکيت بورژواتی است. ولی مالکيت طور کلی، بلکه  برانداخیی

ای از توليد و ترين بروز شيوهبورژواتی دوران ما، آخرين و کامل 

يت  ، بر استثمار اکیر تملک کالاست که بنياد اش بر تضاد طبقاتی

، کمونيست توانند نظريه  ها میتوسط اقليت است. به اين معپن

ن مالکيت خصوض. شان را در يک عبارت خلاصه کنند: براند  اخیی
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خواهيم مالکيت  اند که گويا میها را متهم کردهما کمونيست 

ن را برچينيم، مالکيپی را که  شخض و به دست آمده با عرق جبی 

 گويا پايۀ هرگونه آزادی، تلاش و استقلال فردی است. 

 

نج و کار و زحمت خود! آیا  از   مالکيت کسب شده با دسیی

 مالکیت

ی پيش از مالکيت بورژواتی حرف بورژواتی و خرده دهقاتن خرده 

زنيد؟ لزومی ندارد که ما آن را برچينيم، توسعۀ صنعت آن را می 

چيند. يا اينکه داريد از مالکيت جديد برچيده است و هر روز برمی 

 زنيد؟بورژواتی حرف می 

 

آورد؟ اما مگر کارِ دستمزدی، کارِ کارگر، برای او مالکيت به بار می

کند، يعپن مالکيپی که کار بهيچوجه. کار کارگر، سرمايه ايجاد می 

تواند کند، مالکيپی که فقط در صورتی می دستمزدی را استثمار می

 ای ايجاد کند که باز بتواند ی تازهيابد که کارِ دستمزدی افزايش

 پرولترها و کمونیستها
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اش از تضاد سرمايه و استثماراش کند. مالکيت در شکل امروزی 

 خورد. نگاهی به هر دو سوی اين تضاد بياندازيم : کار آب می 

 

 سرمايه 
ً
ِ نه فقط يک موقعيت صرفا

ن دار بودن به معنای داشیی

فردی، بلکه موقعیت اجتماعی در توليد است. سرمايه يک 

قط به واسطه فعاليت تواند فجمعی است و می محصول دسته 

ی انبوهی از اعضای جامعه، و در تحليل نهاتی فقط جمعیدسته 

جمعی ی  اعضای آن به حرکت درآيد.  به واسطه فعاليت دسته

پس سرمايه نه يک قدرت فردی، بلکه يک قدرت اجتماعی است. 

بنا براين هنگامی که سرمايه به مالکيت جمعی در می آید و مال  

شود، مالکيت خصوض نيست که به مالکيت  اعضای جامعه می

آيد، فقط خصلت اجتماعی مالکيت است که تغيی  جمعی در می

 دهد. اش را از دست میکند، يعپن خصلت طبقاتی می 
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 رسيم به کارِ دستمزدی. حالا می

ن کارِ دستمزدی، حداقل دستمزد است، يعپن مجموع  بهای ميانگی 

اند تا کارگر را به عنوان کارگر، زنده نگاه معاسیر که لازم وسائل

ی که کارگر مزدبگی  از طريق فعاليت خودش  ن دارند. پس آن چی 

 ی بخور به دست می آورد، تنها برای آن کفايت می
ی

کند که زندگ

خواهيم اين تملک اش را بازتوليد کند. ما بهيچوجه نمیو نمی  

 ريپن ی محصولِ کار برای بازآفشخض
ی

واسطه را ملغا ی تی ی زندگ

ماند تا بشود با آن کنيم، تملکی را که سود خالض از آن باقی نمی

خواهيم خصلت فلاکتبار بر کار ديگران مسلط  شد. ما فقط می

شود کارگر فقط برای آن اين تملک را از ميان برداريم که سبب می

 کند که بر سرمايه بيافزايد، و تا وقپی زنده
ی

بماند که سود  زندگ

 کند. طبقه حاکم ايجاب می

 

، کارِ زنده فقط وسيله ای است برای انباشت در جامعه بورژواتی

اکم.  اکم فقط وسيله  [10]کار میی ، کار میی ای در جامعه کمونيسپی

 کارگران. 
ی

فت در جريان زندگ  است برای گشايش، رفاه و پيشر

 پرولترها و کمونیستها
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، گذشته است که بر حال حکم می بدينسان، در  جامعه بورژواتی

،  راند، در  ، حال بر گذشته. در جامعه بورژواتی جامعه کمونيسپی

ن 
ُ
سرمايه است که استقلال و شخصيت دارد، حال آنکه فردِ کارک

 فاقد استقلال و شخصيت است؛ و بورژوازی از ميان 

ن وضعيپی را از ميان بردن شخصيت و آزادی می امد!  نبردن چنی 

ن  حق هم دارد. موضوع در هر حال عبارت است از برانداخیی

 تشخص، استقلال و آزادی بورژوازی. 

 

، آنچه از آزادی فهميده   در مناسبات توليدی کنوتن ی بورژواتی

 شود، آزادی تجارت، آزادی خريد و فروش است. می

افتد. حراقن اما اگر معامله گری برافتد، معامله گری آزاد هم برمی

طین 
ّ
های بورژواهای ما درباره ها درباره معامله گری آزاد، مثل  لفا

 تنها در ارتباط
ً
با سوداگری دست و پا بسته، در  آزادی، اساسا

 در آمدهٴ قرون وسطا می 
ی

توانند معناتی ارتباط با شهريانِ به بندگ

ی سوداگری، کمونيسپی   داشته باشند  و نه در رابطه با براندازی

 يعپن براندازی مناسبات توليدی بورژواتی و خودِ بورژوازی. 

 پرولترها و کمونیستها
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ينيم، قبضِ خواهيم مالکيت خصوض را برچشما از اين که ما می

شويد. اما در جامعهٴ هم اکنون موجودِ شما، مالکيت روح می

ه دهمِ اعضای آن ملغا شده هست؛ اين مالکيت 
ُ
خصوض برای ن

ه دهم وجود ندارد. 
ُ
خصوض به خاطر آن وجود دارد که برای ن

خواهيم مالکيپی کنيد که میپس شما ما را به اين خاطر سرزنش می

وریرا براندازيم که پيش  ط صرن يت سرر ی فقدان مالکيت برای اکیر

 عظيم جامعه است. 

 

خواهيم مالکيت کنيد که می در يک کلام، شما ما را سرزنش می 

ن را می  خواهيم. شما را براندازيم. صد البته ما همی 

 

ای که کار نتواند ديگر به سرمايه، به پول، به بهره مالکانه، از لحظه

انحصار تبديل شود، يعپن از  ی قابلخلاصه به قدرت اجتماعی

ای که مالکيت شخض نتواند ديگر به مالکيت بورژواتی لحظه

کنيد که گويا شخص، تبدیل شود، از همان لحظه شما اعلام می 
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کنيد که منظورتان از از ميان رفته است. پس شما اقرار می 

اتی نيست. شخص، کسی جز بورژوا، جز صاحب مالکيت بورژو 

ن شخض صدالبته که بايد از ميان برداشته شود.   چنی 

کمونيسم توان تصاحب محصولات اجتماعی را از کسی سلب نمی 

کند که از طريق اين کند بلکه فقط اين قدرت را سلب می

 تصاحب، کار ديگران را به تصاحب خود در آورد. 

 

ها عاليتايراد گرفته اند که گويا با الغای مالکيت خصوض همه ف

ن  متوقف شده و تنبلی عمومی همه جا را خواهد گرفت. اگر چنی 

بايست بسيار پيش از اين در رِخوَت فرو بود، جامعه بورژواتی می 

ی به مرده باشد چرا که در اين جامعه آنهاتی که کار می  ن کنند چی 

ی به دست میدست نمی ن  که چی 
آورند، کار آورند، و آنهاتی

، اين حقیقیتِ بدیهی است کنند. سرچشمۀ نمی تمامی اين نگراتن

ای وجود نداشته باشد، کارِ دستمزدی هم ديگر که وقپی سرمايه

 تواند وجود داشته باشد. نمی

 

 پرولترها و کمونیستها
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ی تملک و توليد محصولات مادی ايراداتی که به شيوه کمونيسپی 

ن کشانده گرفته می شوند، به تملک و توليد محصولات معنوی نی 

 اند. شده

 

 که از ديد بورژوا، نابودی مالکيت خصوض، نابودی همانطور  

ن از  ن فرهنگ طبقاتی هم برايش عی  ن رفیی خودِ توليد است، از بی 

  که او غم از دست 
ی

ن فرهنگ به طور کلی است. اما فرهنگ ن رفیی بی 

يت عظيم، فرهنگِ ماشيپن شدن اش را میدادن  خورد، برای اکیر

 است. 

 

تان از تی را با تصورات بورژواتی مالکيت بورژوا شما که براندازی

ه می  سنجيد، دست از جّر و بحث آزادی، آموزش، حقوق و غی 

 محصول مناسبات بورژواتی 
ْ
ی توليد با ما برداريد. افکار شما خود

اند؛ همچنان که احکام حقوقی ی شما همان ارادۀ و مالکيت

تان است که به جايگاه قانون بر کشانده شده است، طبقاتی 
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ايط مادی حيات طبقۀ شما آب می اراده ای که محتوای آن از سرر

 خورد. 

 

شما هم مثل همه طبقاتِ نابود شده، تعبی  به دلخواه می کنید و 

ی تاری    خ دار و گذرا  ن مناسبات توليدی و مالکيتِ خودتان را که چی 

در جریان تولید است، قانون ابدی طبیعت و عقلانیت می 

دانيد، آنچه را پندارید. آنچه را برای مالکيت باستان صادق می 

دانيد، حاصرن نيستيد در مورد برای مالکيت فئودالی صادق می 

 مالکيت بورژواتی هم صادق بدانيد. 

 

ن بردن خانواده! حپی راديکال  " تريناز بی  ن ها از اين " قصد ننگی 

 آشوبند. ها بر میکمونيست

 

، خانوادۀ بورژواتی بر چيست؟ بر سرمايه، بر بنياد خانوادۀ کنوتن 

 تکامل 
ً
يافته آن، فقط برای بورژوازی منفعت شخض. نوع کاملا

 پرولترها و کمونیستها



 

36 
 

ی   جیی
ی

وجود دارد؛ اما روی ديگر اين سکه، از هم پاشيدگ

ها و تن خانواده  فروسیر عمومی است. های پرولیی

 

 با برچيده 
ً
شدن اين مکملِ خود، برچيده خانواده بورژوا طبعا

 گردند. شود و هر دو با ناپديد شدن سرمايه، ناپديد میمی

 

کسیر کودکان توسط پدران خواهيم بهره کنيد که میما را متهم می

اف و مادران  یم؟ ما به اين جرم خود اعیی شان را از میان بیی

 کنيم. می

 با آموزش می
ی

گوئيد که ما با جايگزين کردن آموزش و پرورش خانگ

بريم. راسپی ترين روابط را از ميان میعاطقن  و پرورش اجتماعی،

ن کننده نيست مگر در نظام تربيپی  از  -ی خود شما، جامعه تعيی 

کنيد، از طريق مناسبات اجتماعی تی که در درون آن تربيت می

اش به واسطه مدرسه و طريق مداخله مستقيم يا غی  مستقيم 

اع ه؟  تأثی  جامعه در آموزش و پرورش، اخیی ها کمونيست  غی 
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کنند، آنان ها فقط خصلت آن را عوض مینيست، کمونيست

ون می  کشند. آموزش و پرورش را از زير نفوذ طبقه حاکم بی 

 

 
ی

هر اندازه که در نتيجۀ صنعت بزرگ، همه پيوندهای خانوادگ

ها گسسته و کودکان به يک قلم کالای ساده تجاری و ابزار  پرولیی

های بورژواتی خواتن شوند، به همان اندازه مديحه کار تبديل می

درباره خانواده و تربيت، درباره مناسبات عاطقن ميان والدين و 

 شوند. آورتر میکودکان، چِندِش

 

زند که شما تمامی بورژوازی يکصدا بر سر ما فرياد می  

اکی کنيد. ها میکمونيست  خواهيد زنان را اشیی

 

ی جز يک وسيلۀ محض توليد نمی  ن بيند. بورژوازی در زن خود چی 

اکی بهره وقپی که می  شنود قرار است از وسائل توليد به طور اشیی

 نمی 
ً
اکی تواند به جبرداری شود، طبعا ز اين فکر کند که نوبت اشیی

شدن به زنان هم خواهد رسيد. به فکر او حتا خطور نمی کند که 

 پرولترها و کمونیستها
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ً
 موضوع بر سر از ميان بردن موقعيت زنان به مثابه صرفا

ً
اساسا

 وسيله توليد است. 

 

ی مسخره   ن بورژوازی ما از  تر از وحشت اخلاقی وانگهی هيچ چی 

اکی شدن رسمی زنان توسط کمونيستبه اصطلاح  ها نيست. اشیی

 لازم نيست کمونيست
ً
اکی کنند، اين قضيه تقريبا ها زنان را اشیی

 هميشه وجود داشته است. 

 

هايشان  ان پرولیی ن زنان و دخیی بورژواهای ما که به در اختيار داشیی

اوج لذت را  -تازه اگر از فحشای رسمی حرقن نزنيم  -قانع نيستند 

 برای زنان يکديگر تور پهن کنند. می در آن 
ً
 يابند که متقابلا

 

اکی شدن زنان است. ح د اکیر ازدواج بورژواتی در واقعيت، اشیی

خواهند  ها زد اين است که گويا میشد به کمونيست بهتاتن که می

اکی بودن زنان را که رياکارانه مخقن می  شود، تی تزوير و رسمی اشیی

کنند. به علاوه به خودی خود روشن است که با برچيده شدن 

 پرولترها و کمونیستها
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اسیر از مناسبات کنوتن توليد، روسپیگری رسمی و غی  رسمی ن

 شود. ها هم ناپديد میآن

 

اند که گويا ها مورد سرزنش قرار گرفتهو اما بعد، کمونيست

ند. کارگران ميهن ندارند. می خواهند ميهن و مليت را از میان بیی

شان گرفت. از آنجا که چه را که ندارند، از دست شود آن نمی

خود را به مقام پرولتاريا بايد ابتدا قدرت سياسی را به کف آوَرَد، 

د، پس  طبقۀ ملی* ارتقا دهد و خود به مثابه يک ملت شکل بگی 

هیچوجه نه به معنای  اگر چه به -هنوز خصلت ملی دارد 

 ی آن. بورژواتی 

 

 

 

 (1888 -کنندۀ ملت )انگلس * طبقۀ هدايت 

 

 

 

 پرولترها و کمونیستها
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 ی مردمان، در نتيجۀ تکامل بورژوازی، ها و اختلافات ملیتفاوت

، هم  شکل شدنِ توليد در اثر آزادی تجارت، توسط بازار جهاتن

ايط زيسپی   ها، روز به روز بيشیی از ی منطبق با آنصنعپی و سرر

 شان خواهد روند. حاکميت پرولتاريا باز هم بيشیی از ميان ميان می 

 برد. 

ايط اوليه  اقدام متحد، فته، يگ از سرر دست کم در کشورهای پيشر

 رهاتی پرولتارياست. 

به نسبپی که استثمار فرد از فرد برافتد، استثمار يک ملت توسط  

 رود. ملت ديگر هم از ميان می

ن اختلاف طبقاتی در درون ملت ها، موضع همراه با از ميان رفیی

ن از ميان خواهخصمانه ملت  رفت. د ها در قبال يکديگر نی 

 ايدئولوژيک، به تهمت
ً
، فلسقن و کلا هاتی که از ديدگاه مذهپی

شوند، ارزش تعمق بیش تری را ندارند. آيا نيازی کمونيسم زده می

 ، ايط زيسپی به تعمق هست تا فهميده شود که همراه با سرر

ها، پندارها، ی اجتماعی انسانمناسبات اجتماعی  و هسپی 

کند؟ آيا م، شعورشان هم تغيی  میها، باورها، و در يک کلا نگرش
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کند که توليد معنوی با توليد تاري    خ انديشه به جز اين را ثابت می 

شود؟ افکار حاکم در يک دوره، همواره فقط مادی دگرگون می

 اند. افکار طبقه حاکم بوده

 

شود که تمامی جامعه را انقلاتی وقپی از افکاری صحبت می  

شود که عناصر نو در دل کنند، در واقع اين حقيقت بيان میمی

ايط زيسپی جامعه کهنه تکوين يافته ی کهنه، اند، و با زوال سرر

 افکار کهنه هم رو به محو شدن می روند. 

 

، مغلوبِ هنگامی که دنيای باستان در حال زوال بود،  اديان باستاتن

دین مسيحيت شدند. هنگامی که افکار مسيحی در قرن هژدهم 

ب انديشه های روشنگری قرار گرفتند، جامعه فئودالی در زير صرن

 با بورژوازی 
ی

د مرگ و زندگ حال دست و پنجه نرم کردن در نیی

ی آن زمان بود. انديشه آزادی عقيده و مذهب، تنها بيانگر انقلاتی 

 ر 
ی

گ  قابت آزاد، در عرصه معرفت بود. چی 

 

 پرولترها و کمونیستها
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 حقوقی سیاسی، فلسفی، اخلاقی، مذهبی، افکار» خواهند گفت: 

 اما اند،شده دگرگون تاریخی تکامل جریان در حال هر به غیره و

 ها،دگرگونی این در حقوق و سیاست فلسفه، اخلاق، مذهب، خودِ 

  و التعد آزادی، همچون ابدی حقایقی علاوه، به. اندمانده جا بر

. شوندمی اجتماعی هایوضعیت همه شامل که دارند وجود غیره

 که آن جای به را اخلاق و مذهب ، ابدی حقایق کمونیسم، اما

 آنچه با کمونیسم خاطر، این به. کند می نفی کند شان نوسازی

 «.است تضاد در است، آن گواه تاکنونی تاریخی تکامل سراسر

 

، چکيده اين اتهام چيست؟ محر  ک تاري    خِ  جوامع تاکنوتن

های مختلف، شکل های تضادهای طبقاتی بوده است که در دوره

شکال هر چه بوده باشند، استثمارِ بخسیر مختلف داشته
َ
اند. اين ا

ک همه سده های از جامعه توسط بخسیر ديگر، حقيقتِ مشیی

گذشته است. پس جای تعجب نيست که شعور اجتماعی در 

ها، در علی رغم گوناگوتن ها و تفاوتهای متمادی، طول قرن
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نوعی قالب عمومی حرکت کرده است، قالپی که فقط با محو کامل 

 رود. تقابل طبقاتی به تمامی از ميان می

 

ترين گسست از مناسبات مالکيپی است انقلاب کمونيسپی قطعی 

 که

ه در مسی  اند؛ پس جای تعجب نيست کاز گذشته برجا مانده 

فت ها هستند، به اش، از افکاری که پسماندهٴ گذشتهپيشر

 ترين شکلی بگسلد. قطعی

 

 باری، اتهامات بورژوازی عليه کمونيسم را رها کنيم. 

 

ن گام در انقلاب کارگری، ارتقإ  پرولتاريا  در بالا ديديم که نخستی 

به طبقه حاکمه، به کف آوردن دمکراسی است. پرولتاريا از 

اش برای آن استفاده خواهد کرد که تمامی سرمايه ت سياسیحاکمي

ون بکشد؛ همه وسائل توليد   را گام به گام از چنگ بورژوازی بی 

                      را در دست دولت، يعپن پرولتاريای متشکل شده

 پرولترها و کمونیستها
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وهای مولده را  بمثابه طبقه حاکم متمرکز کند و کليت نی 

 در ابتدا فقط از لمقدور سري    ع احپی 
ً
تر افزايش دهد. اين کار طبعا

طريق مداخلات مستبدانه در حق مالکيت و در مناسبات توليد 

، يعپن از طريق اقداماتی می تواند عملی شود، که از لحاظ بورژواتی

اند که در رسند، ولی اقداماتی اقتصادی نارسا و تی ثبات به نظر می

ی برای زير و فراتر می جريان جنبش، از خود  روند و بعنوان تدابی 

رو شدنِ تمامی شيوه توليدی اجتناب ناپذيرند.اين اقدامات البته 

حال  بر حسب کشورهای مختلف، متفاوت خواهند بود با اين

فته   به طورعمومی در پيشر
ً
ترين کشورها اقدامات زير تقريبا

 توانند به اجرا در آیند : می

 

ن   - 1 ن سلب مالکيت از زمی  داران و صرف درآمدهای اجاره زمی 

.  برای  وظائف دولپی

2 -   . ن   ماليات تصاعدی سنگی 

 لغو حق وراثت.   - ۳

 پرولترها و کمونیستها
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 های  مهاجران و یاغیان. مصادرۀ داراتی   - ۴

 تمرکز اعتبارات در دستان دولت از طريق يک بانک ملی با  - 5

 نحصار مطلق. سرمايه دولپی و برخوردار از ا       

  تمرکز ترابری در دست دولت.    - 6

 ن و افزايش کارخانه  - 7 ، وسائل توليدی، بارور ساخیی   های دولپی

ن ها با يک نقشه عمومی.   اصلاح زمی 

  اجبار کار به طور يکسان برای همگان؛ ايجاد ارتش صنعپی   - 8

 به ويژه در کشاورزی.        

 ی  متحد کردن موسسات کشاورزی و صنعپی با جهت   - ۹  گی 

  در راستای برطرف کردن تدریحیی تفاوت میان شهر و روستا.       

 آموزش عمومی و رايگانِ  کودکان. منع کار کودکان در  -10

ن آموزش با توليد مادی ارخانهک         . درآميخیی  ها به شکل کنوتن

ه.         ه و غی   و غی 
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های طبقاتی از ميان رفته و توليد وقپی که در جريان تکامل، تفاوت

در دستان افرادِ همبسته متمرکز شده باشد، قدرت عمومی هم 

ياسی در معنای دهد. قدرت ساش را از دست میسياسی خصلت

حقيقی عبارت است از قدرت سازمان يافتۀ يک طبقه برای 

 سرکوب طبقه ديگر. 

 

 
ً
ورتا  هنگامی که پرولتاريا در پيکار عليه بورژوازی خود را صرن

سازد، از طريق يک انقلاب، خود را به به مثابه طبقه متحد می

کند و به عنوان طبقه حاکم، مناسبات طبقه حاکم تبديل می 

ن دی را به زور برمیتولي چيند، به اين ترتيب او با از ميان برداشیی

ايط وجودی ، اين مناسبات توليدی، سرر ی تضادهای طبقاتی

ايط بقای طبقات به طور کلی، و بدينسان حاکميت خود را به  سرر

 دارد. عنوان يک طبقه از ميان برمی

 

 پرولترها و کمونیستها
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اش را جای جامعۀ کهنۀ بورژواتی با طبقات و تضادهای طبقاتی 

 اجتماعی می 
ی

ط بالندگ د که در آن بالیدن آزادانۀ هر کس سرر گی 

آزادانه همگان است. 
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3 

 

 های سوسياليست  و کمونيست  نوشته

  سوسياليسم ارتجاعی  - ۱  

 

  الف( سوسياليسم فئودالی 

 

افيت فرانسوی و انگليسی برحسب جايگاه تاريحین  اش رسالت اسرر

هاتی عليه جامعه بورژواتی مدرن بنويسد. اين داشت هزلنامه

افيت در انقلاب ژوئيه  فرانسه و در جنبش اصلاحات  ۱۸۳۰اسرر

به ای کاری انگلستان، بار ديگر از تازه به دوران رسیدۀ منفور صرن

درميان  حرقن توانست دی نمیخورد. ديگر از يک مبارزه سياسی ج

د، مبارزه قلمی بود. اما در 
۫
ی که برايش باقی مان ن باشد. تنها چی 

 دورۀ بازگشتِ سلطنت* عرصه نگارش هم لفاطین 
ٔ
های کهنه

افيت برای کسب محبوبیت، مجبور بود در  ناممکن شده بود. اسرر
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اش عليه بپوشد و دادخواستظاهر از منافع خود چشم 

در دفاع از منافع طبقه کارگر استثمار شونده بورژوازی را فقط 

های هزل درباره تنظيم کند. او به اين ترتيب با خواندن تصنيف

اش و نجوا کردن پیشگوتی های کم وبيش شوم در فرمانروای تازه

 کرد. جوتی را فراهم میگوش او، اسباب انتقام 

 

 

 

 

است و نه بازگشت سلطنت  1830تا  1814ه بازگشت سلطنت در فرانسه ، دور منظور * 

(1888 –)توضیح انگلس 1689تا  1660در انگلستان 
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وجود آمد. نيمی مرثيه، سوسياليسم فئودالی به اين ترتيب به 

گاهی نيمی هزل؛ نيمی پژواک گذشته، نيمی تهديد از سوی آينده؛  

های تلخ و گزنده، و هميشه مضحک با داوری رنجانندۀ  بورژوازی

 نوین. اش از درک رَوَند تاري    خ خاطر عجز کاملبه 

 

عنوان پرچم تکان  شان بهآن ها کيسۀ گداتی پرولتاريا را در دست 

محض  دادند تا مردم را پشت سرشان جمع کنند. اما مردم بهمی 

شان به آرم و نشان شدند، چشم آنکه دنبال آنان روان می 

های بلند و افتاد و با قهقههی منقوش بر پشت آن ها میفئودالی

ن راه خود را کج می  کردند. تمسخرآمی 

 

به  [٢1]و انگلستانِ جوان  [١1]های فرانسه بخسیر از لِژيتيميست

کنند که شيوه ها وقپی استناد میاين نمايش پرداختند. فئودال

آنان از قماسیر متفاوت از استثمار بورژواتی بوده استثمار کردن 

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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 است، فقط فراموش می
ً
ائط و اوضاعی کاملا کنند که آن ها در سرر

 سر آمده است. کردند که حالا عمر اش به متفاوت استثمار می 

 

وقپی فئودال ها شاهد می آورند که در دوران فرمانرواتی آن ها، 

پرولتاريای امروزی وجود نداشته است، فقط از ياد می برند که 

ن بورژوازی امروزی، فرزند نظام اجتماعی  ی خودشان است. همی 

 

وانگهی، آن ها خصلت ارتجاعی ی انتقادشان را چندان هم پنهان 

شان بر بورژوازی اين است که در کنند، چون اتهام اصلی نمی

کلِ نظام اجتماعی کهنه را متلاسیر   کند که  ای رشد میرژيم او طبقه

خواهد کرد. آن ها بورژوازی را بيشیی به سبب آن که پرولتاريای 

وجود  خاطر به کنند تا بهآورد سرزنش میمیانقلاتی به وجود 

 طور کلی. آوردن پرولتاريا به 

 

ن روست که در عمل سياسی، در همۀ مقررات سرکوبگرانه  از همی 

 عادی، علی رغم عليه طبقه کارگر همدسپی می
ی

کنند، و در زندگ

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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های طلاتی های پر طمطراق شان، به راحپی سيبعبارت پردازی

ف را در معامله، با پشم  را* جمع می کنند، و وفا  و عشق و سرر

 می کنند.** قند و عرق، معاوضهگوسفند و چغندر 

 

 سوسياليسم کشيسیر و سوسياليسم فئودالی همانطور دست

کنند، که کشيش هميشه دست در دست دست هم حرکت میدر 

 فئودال حرکت کرده است. 

 

 (1888 –اند ) انگلس * که از درخت صنعت افتاده

 

اف زمیندار و ملاکان، بخش  **  این موضوع  بیش تردر مورد آلمان صدق می کند که اسرر

ان می گذارند و در   از املاک را به حساب خودشان برای بهره برداری در اختیار مباسرر
ی

بزرگ

اف توانگر انگلیسی  کنار آن، به تولید کلانِ قند چغندر و عرق سیب زمیپن می پردازند. اسرر

ان کاهش اجاره  ل نکرده اند اما خوب بلد اند که چطور می شود برای جیی ن هنوز تا این حد تین

کت های سهامی گذاشت. ) بها،   ن کم و بیش مشکوکِ سرر نام خود را در اختیار مؤسسی 

 (1888 –توضیح انگلس 
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ن آسان  تر از رنگ و لعاب سوسياليسپی دادن به ریاضت هيچ چی 

ن بر مالکيت خصوض،  کسیر ی مسيحی نيست. مگر مسيحيت نی 

ها صدقه و است؟  و مگر بجای آن بر ازدواج و بر دولت نتاخته

، تجّرد و رياضت  ، صومعه گداتی نشيپن و کليسا را موعظه کسیر

نکرده است؟ سوسياليسم مسيحی فقط آب مقدسی است که 

ّک می اف را تیی  کند. کشيش با آن خشم اسرر

 

 

 

 

 

 

 

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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 بورژوان   ب( سوسياليسم خرده

 

افيت فئودالی تنها طبقه ای نيست که به دست بورژوازی اسرر

 
ی

ايط زندگ اش در جامعه بورژواتی پژمرده و از سرنگون شده و سرر

های قرون وسطاتی و دهقانان ميان رفته است. حاشیه شهری

خرده پا، پیشگامانِ بورژوازی جديد بودند. در کشورهای از لحاظ 

طبقه هنوز درکنار صنعپی و تجاری کمیی رشد يافته، اين 

 ی بالنده، در حال روئیدن است. بورژوازی

 

در کشورهاتی که تمدنِ جديد رشد کرده است، يک خرده 

هم شکل گرفته است که ميان پرولتاريا و  بورژوازی جديد 

بورژوازی در نوسان است و به عنوان بخش مکمل جامعۀ 

، مدام خود را بازسازی می  که   کند. اعضای اين طبقهبورژواتی

شوند، به چشم پيوسته در اثر رقابت به درون پرولتاريا پرتاب می

فت صنعت  خود نزدیک شدنِ لحظه ای را می بینند که با پيشر

مثابه يک بخش مستقلِ جامعه جديد، بکلی از ميان  بزرگ، به
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کارگرها رفته و جای خود را در تجارت، صنعت و کشاورزی، به سر 

 و خدمه داده باشند. 

 

در کشورهاتی چون فرانسه که طبقه دهقان بسيار بيشیی از نيمۀ 

دهد، طبيعی بود که نويسندگاتن که در دفاع جمعيت را تشکيل می 

شان از پرولتاريا به انتقاد از بورژوازی برميخاستند، در انتقادات 

، معيارهای خرده  دهقاتن را به  هبورژواتی و خرداز رژيم بورژواتی

ند. کار برند و از موضع خرده  بورژواتی جانب پرولتاريا را بگی 

گونه تکوين يافت. آثار بورژواتی اين سوسياليسم خرده 

فقط برای فرانسه، بلکه برای انگلستان هم  نه [13]سيسموندی

 سرآمدِ اين ادبيات است. 

 

جديد اين سوسياليسم، تضادهای موجود در مناسبات توليدی 

ي    ح کرد؛ بَزک  فهمی تشر ن ين تی 
کاری مزوّرانۀ اقتصاددانان را با بيشیی

را برملا ساخت؛ اثرات مخرب توليد ماشيپن و تقسيم کار، تمرکز 

 ها، سقوط ناگزير خردهها و املاک،  مازاد توليد، بحرانسرمايه

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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بورژواها و دهقانان خرده پا، فلاکت پرولتاريا، هرج و مرج در 

های فاحش در تقسيم ثروت، جنگ ويرانگر م تناسبتوليد، عد

، مناسبات  ن صنعپی ميان ملل، منسوخ شدن آداب و رسوم پيشی 

ن و مليت  پيشی 
ی

ن را، بهخانوادگ نحوی انکارناپذير به  های پيشی 

 اثبات رساند. 

 

خواهد اش يا میحال اين سوسياليسم در مضمونِ اثباتی با اين 

ها مناسبات قديمی د و مبادله و به همراه آنوسائل قديمی تولي

خواهد وسائل مدرن مالکيت و جامعه قديم را احياء کند، يا می

ای توليد و مبادله را به زور در چارچوب مناسبات مالکيت کهنه

شدند. و بايد می -جا کند که توسط همان وسائل متلاسیر شدند 
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ن در هر  حال خيالی  دو حال، اين يک سوسياليسم ارتجاعی و در عی 

 است. 

 

در روستا.  [۷]همياری صنقن در کارخانه، و اقتصاد پدرسالارانه

 ها هستند حرف آخر اين سوسياليسم. اين

 

ت
ّ
ی کشید*. ادامۀ راه این مکتب، به خماری رق ن  انگی 

 

د فريپی را زايل کردند ادامۀ * سرانجام وقپی که واقعيات سرسخت تاريحین هرگونه نشئۀ خو 

 (1888 -راه این مکتب  ...  )توضیح انگلس

 

 

 

 

 

 

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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"  ج( سوسياليسم آلمان  يا "حقيق 

 

نوشته های سوسياليسپی و کمونيسپی فرانسه، که در زير فشار   

ی مبارزه با اين حاکميت بورژوازی حاکم پديد آمده و تجلی قلمی

ای به آلمان نفوذ کرد که بورژوازی به نوبۀ خود است، در دوره

 اش عليه استبداد فئودالی را آغاز کرده بود. مبارزه

 

ذوقان آلماتن با ولع به  فيلسوف ها، نيمچه فيلسوف ها و خوش

ها هجوم بردند و فقط  فراموش کردند که طرف اين نوشته

 
ی

ايط زندگ ن نوشته هاتی از فرانسه، سرر همزمان با انتقال چنی 

فرانسوی به آلمان منتقل نشده بود. در اوضاع و احوال آلمان، 

ادبیات فرانسوی تمامی ی معنای بلا واسطۀ عملی خود را از 

 
ً
بايست  جنبۀ ادیبانه پيدا کرد. اين آثار میدست داد و صرفا

وری ، همچون خيالیی هاتی برای سرگرمی در باره جامعه حقیقی

، به  به اين ترتيب،  [14]نظر برسند. درباره تکوين ماهيت انساتن

های اولیۀ فهم فيلسوفان آلماتن قرن هجدهم از معنای خواسته
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" عملی خردهای "رانسه اين بود که گویا فقط خواستهانقلاب ف

را بيان کرده است؛ و اراده به خرج دادنِ بورژوازی انقلاتی فرانسه 

ن ارادۀ ناب معپن می  داد، اراده، آنچنان هم در چشم آنان، قوانی 

ی.   که باید باشد، ارادۀ حقیقی ی بشر

های نوين فرانسوی انديشهکار نويسندگان آلماتن تنها اين بود که 

 ، را با وجدان فلسقن کهنه خودشان همساز کنند يا از آن هم بیشیی

ند. انديشه  خودشان فرا بگی 
 های فرانسوی را از موضع فلسقن

 

ی به همان نحوی صورت گرفت که آدمی زبان خارجی  اين فراگی 

د، يعپن از طريق ترجمه.  معروف است که  راهبانياد می  گی 

پرسپی باستان را با  های کلاسيک عصر بت چگونه دستنوشته

ح حال کاتوليگ پوشاندند. ادیبان آلماتن  مزۀ قديسان میی تی سرر

های کفرآلود فرانسوی، عکس اين کار را کردند. آن ها با نوشته

نویسی ْ شان را بر نسخۀ اصلی فرانسوی پشتمهملات فلسقن 

 در پشت نقد فرانسو 
ً
ی بر مناسبات پولی نوشتند          کردند. مثلا

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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"؛ در پشت نقد فرانسوی بر دولت بشری ماهیت ی بیگانگی" 

ه. مجرد کلیت از حاکمیت سلببورژواتی نوشتند "   " و غی 

 

شان به زیر دستاوردهای های فلسقن آن ها سُراندنِ لفاطین 

 آلمانی عِلم"، "  حقیقی سوسیالیسم"، "  عمل فلسفهفرانسوی را " 

ه نام  دادند.  سوسیالیسم فلسفی ریزیپی"، " سیالیسمسو " و غی 

 عقیم بدين 
ً
سان ادبيات سوسياليسپی و کمونيسپی فرانسوی رسما

، ديگر بيانگر مبارزه  شد؛ و چون اين ادبيات در دست آلماتن

ای عليه طبقه ديگر نبود، امر بر آلماتن مشتبه شد که بر       طبقه

، " غلفرانسوی یکجانبگی"  به کرده است؛ بجای مطالبات حقيقی

بشر  -جای منافع پرولتاريا، منافع نوع بشر مطالبۀ حقيقت، و به 

 می
ی

ی که به هيچ طبقهبطور کلی را نمايندگ  کند؛ بشر
ً
ای، و اساسا
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ه
ّ
آلود های مِهبه واقعيت تعلق ندارد و جايش در قل

دازی  است. لسقن های فخيالیی

 

م آلماتن که سياه  ن اش را های دبستاتن ناشيانهمشقاين سوسيالی 

د، اندک آن همه جدی و ارزنده می ن پنداشت و در همه جا جار می 

مبارزۀ  اش را ازدست داد. اندک معصوميتِ دانش پژوهانه 

ها و سلطنت مطلقه، بورژوازی آلمان بویژه  پروس عليه فئودال

الی، داشت جدی لي در يک کلام جنبش ن  شد. يکتر می یی چنی 

بود که  " ارزاتن شدهحقیقیبه سوسياليسم "  فرصت دلخواهی

مطالبات سوسياليسپی را در برابر جنبش سياسی قرار دهد؛ لعنت 

، عليه رقابت  اليسم، عليه دولت انتخاباتی و نفرين سنپی عليه ليیی

، آزادی بورژواتی مطبوعات، حقوق  ، آزادی  و بورژواتی بورژواتی

برابری بورژواتی را فرياد بزند و توده مردم را پيشاپيش آگاه کند تا 

ی به  بداند که چرا در اين جنبش بورژواتی نه ن دست فقط چی 

ن را از دست مینمی دهد. سوسياليسم آلماتن آورد، بلکه همه چی 

 که او پژواک تی   –در سِر بزنگاه فراموش کرد که انتقاد فرانسوی 

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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بر پیشفرضِ یک جامعۀ بورژواتی ی نوین با  -روح آن است 

ائط زیسپی ی مادی و ساختار سیاسی متناسب با آن مبتپن  سرر

ط هاتی که پيکار برای به  دست بود، به عبارت دیگر به پیش سرر

 آوردن آن ها مسألۀ امروزی آلمان است. 

سگ از خدا رسیده، در خدمت اين سوسياليسم همچون میی 

های خود کامه با همراهاتن از کشيشان، واعظان، حکومت

ه 
ّ
پوک و ديوان سالاران، عليه بورژوازیِ تهديدگر و زميندارانِ کل

 کرد. بالنده عمل می 

بات تلخ شلاق  یپن تی بود برای خوراندنِ صرن اين سوسياليسم، شی 

ن حکومتها و گلوله  که همی 
ی

های کارگری عليه قيامها های تفنگ

" در همان حال که حقیقیسوسياليسم "  [15]بردند. کار می به 

ها قرار عنوان سلاج عليه بورژوازی آلمان در دست حکومتبه

بورژوازی* آلمان را هم تی گرفته بود، منافع ارتجاعی خرده 

  می
ی

 کرد.                          واسطه نمايندگ

 (1888 –ۀ انگلس *فرومایه )افزود

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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ی  باقی مانده بورژوازی در آلمان بنيان واقعی وضع موجود را خرده

اشکال مختلف که از آن زمان مدام در   -سازد از قرن شانزدهم می

وجود در آلمان از نو سر برآورده است. بقای او، دوام وضع م

ی بورژوازی در وحشتِ است. او از حاکميت صنعپی و سياسی

سو در نتيجۀ تمرکز سرمايه، از سوی  زوال حتمی است : از يک

. به گمان او،  ديگر بوسيله برآمدِ يک پرولتاريای انقلاتی

ی بود که اين هر دو نشان را با هم می حقیقیسوسياليسم "  " تی 

 گی  شيوع يافت. يک بيماری همه  زد. اين سوسياليسم مثل

رفۀ دوزی ی گل جامۀ بافته از تار عنکبوتِ خیال، با شماره
ُ
های ط

؛ فصاحت، آبياری شده با ژاله های احساساتی لطیف و نفسگی 

های آلمان مشپی فاخر که سوسياليست اين جامۀ
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پوشاندند، تنها به درد می  آن " شان را در ابدی حقایق"استخوانِ 

ن جماعپی افزايش فروش مطاع   خورد. می  شان در ميان چنی 

 

سوسياليسم آلماتن به سهم خود بيش از پيش وظيفه خود 

 اين خرده 
ی

بورژوازی فرومایه را به سینه دانست که سنگ نمايندگ

 بزند. 

 

 هاو ملت آلمان را ملت نمونه  و خرده بورژوای سفله آلمان را ب

عنوان انسانِ نمونه معرقن کرد؛ او به هر رذالتِ این انسانِ نمونه 

يک معنای معنوی و والای سوسياليسپی داد، درست وارونۀ 

 عليه مسیر                آنچه
ً
که بود. او تا به آخرِ خط پيش رفت و مستقيما

ها به ميدان آمد  و خود را تی طرف " کمونيست خشن ویرانگری" 

 و برفرازهمۀ مبارزات طبقاتی اعلام کرد. 
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جز چند استثنای نادر، هر آنچه در آلمان تحت عنوان ادبيات  به

سوسياليسپی و کمونيسپی در گردش است، در زمره اين آثار 

ن و خشم ن  چرکی   است.*انگی 

 

 

 

این جریان سرتا پا نخ نما را در هم پیچید و هوس ادامه دادن به  1848* توفان انقلاب 

داعیۀ سوسیالیسپی را از سر رهروان اش انداخت. نمایندۀ اصلی و نمونۀ کلاسیک این   

 ( 1870است.) افزودۀ انگلس بر چاپ آلماتن   Karl Grünجریان، آقای کارل گرون 
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  کار، يا بورژوان    سوسياليسم محافظه  - ۲

  

 

های بخسیر از بورژوازی ميل دارد به برطرف کردن ناهنجاری

ن شود.   اجتماعی کمک کند تا هسپی ی جامعه بورژواتی تضمی 

 

اند: اقتصاددانان، نوعدوستان، انساندوستان، از اين زمره

يهاصلاحگران وضع طبقات کارکن، سازمان  ها، دهندگان خی 

های های مبارزه با آزار حيوانات، بانيان انجمناعضای انجمن

پینه کن هاتی ازهر قماش. اين  -، و وصله [16]طرفدار اعتدال

ن ساخته صورت مجموعه اسوسياليسم بورژواتی به  ی از اصول نی 
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 [17]اثر پرودون« فقر فلسفۀ» و پرداخته شده است، برای نمونه از  

 یاد می کنیم. 

 

ائط حيات جامعۀ نوين را بدون  بورژواهای سوسياليست، سرر

ايط ن سرر اند   مبارزات و خطراتی که محصول ناگزيرِ همی 

خواهند. آنان جامعۀ موجود را با حذف عناصری که آن را می

خواهند. آنان بورژوازی دارند، میکنند و از ميان برمی انقلاتی می 

خواهند. بورژوازی، دنياتی را که در آن را بدون پرولتاريا می 

ين دنيا می  بهیی
ً
، حاکميت دارد، طبعا پندارد. سوسياليسم بورژواتی

صورت يک نظام کم و بيش کاملی از اين پندار آرامبخش را به 

خواهد که اصول وی را رَد. وقپی او از پرولتاريا میاصول در می آوَ 

المقدس جديد بگذارد، در اساس فقط پياده کند و قدم در بيت
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خواهد که در جامعۀ کنوتن درجا بزند، اما تصوير کريه اين از او می

 جامعه را از ذهن خود پاک کند. 

 

ی اين سوسياليسم، می و بيشیی عملی يک شکلِ کمیی نظام یافته 

کوشد طبقه کارگر را از هر جنبش انقلاتی دلشد کند، از اين طريق 

تواند برای او سودمند باشد، نه اين يا که ثابت کند که آنچه می 

ايط مادی  آن دگرگوتن ی سياسی، بلکه تنها يک دگرگوتن در سرر

ايط اقتصادی است. اما منظور اين س ، در سرر
ی

وسياليسم از زندگ

، به
ی

ايط مادی زندگ هيچ وجه از ميان بردن دگرگوتن در سرر

های انقلاتی مناسبات توليدی بورژواتی نيست که فقط از راه

ممکن است، بلکه منظوراش اصلاحاتی اداری است که بر پايه 

ن مناسبات توليدی انجام می شوند، اصلاحاتی که در همی 

ی را تغيی  نمی مناسبات ميان کارِ دستمزدی و سرماي ن دهند ه چی 

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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ين حالت هزينه های حاکميت را برای بورژوازی کاهش بلکه در بهیی

 کنند. اش را سبک می دهند و بار بودجه دولتمی 

 

شود خود را آنگونه سوسياليسم بورژواتی تنها هنگامی موفق می

 آيد: که هست بروز دهد که به هيأت لفاطین محض درمی

 

طبقه کارگر! حمايت گمرگ، به سود طبقه تجارت آزاد، به سود 

های انفرادی، به سود طبقه کارگر! اين است آخرين کارگر! زندان

. سوسياليسم آنان  حرف و تنها حرف جدی سوسياليسم بورژواتی

به سود  -شود که بورژواها بورژوا هستند در اين ادعا خلاصه می 

 طبقه کارگر! 
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 تخيلی -سوسياليسم و کمونيسم انتقادی   - ۳

 

های کبی  معاصر، بیانگر در اينجا ما از آثاری که در همه انقلاب 

ه(  [18]های بابوفاند ) نوشتههای پرولتاريا بودهخواست و غی 

 زنيم. حرقن نمی 

 

ن تلاش های پرولتاريا برای به کرسی نشاندن منافع نخستی 

 همگاتن در دورۀ سقوط  اش بهمستقيم طبقاتی 
ی

هنگام برانگيختگ

 
ی

 به ناکامی انجاميدند، یگ به سبب ناپختگ
ً
ورتا جامعه فئودالی  صرن

ايط مادی  وضعیت خود پرولتاريا و دیگر  بخاطر فقدان سرر

ائ  -اش رهاتی  اند. ط، محصول عصر بورژواتی که تازه خودِ این سرر

ن جنبش پرولتاريا را همراهی  آن ادبيات انقلاتی که اين نخستی 

سوسیالیستی و کمونیستینوشته های   
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کرد، در محتوا به ناگزير ارتجاعی بود، ادبياتی که رياضت می

وی را میکسیر 
َ
 آموخت. ی همگاتن و برابرسازی بد

 

، مکاتب سَن  نظام عقيدتی حقيقی سوسياليسپی و کمونيسپی

وريه   Saint Simonسيمون 
ُ
و   Owen، آوِن  Fourier، ف

ه، در دوره اوليه و تکامل نيافتۀ مبارزه ميان پرولتاريا و  غی 

ح بورژواها و » :   اش داديم ) ر. کبورژوازی، که در بالا سرر

ها  آيند. پديد می«( پرولیی

 

ن تأثی   ابداع کنندگان اين مکتب، در واقع تضاد طبقات، همچنی 

بينند اما در جانب در جامعه حاکم را میعوامل نابود کننده 

ی متعلق پرولتاريا هيچ ابتکار عمل تاريحین و هيچ جنبش سياسی

چون رشد تضاد طبقاتی با رشد صنعت  کنند. به او را مشاهده نمی 

ن در برابر همگامی می   پرولتاريا را نی 
ايط مادی رهاتی کند، آنان سرر
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ن اجتماعی نمی  خود  بينند و به دنبال يک عِلم اجتماعی و قوانی 

ايط می   گردند. برای خلق اين سرر

 

د؛  جای عمل اجتماعی را بايد عملِ کشف و شهودی خودشان بگی 

ائط خیالی؛ جای تشکل  ائط تاريحین برای رهاتی را، سرر جای سرر

صورت طبقه را  يک سازمان اجتماعی من تدريحیی پرولتاريا به 

وردی. تاري    خ آينده جهان برای آنان، محصول تبليغ و اجرای درآ

 شان است. های اجتماعیطرح

 

شان از منافع طبقه کارگر ها آنان در حقيقت، آگاهانه در طرح

 به
ً
کنند. پرولتاريا برای آن ترين طبقه دفاع میعنوان رنجیی عمدتا

 . ترين طبقه است موضوعيت دارد ها تنها به اين خاطر که رنجیی 

 

 خودشان، سبب می 
ی

ن وضع زندگ  و نی 
شکل نارسِ مبارزه طبقاتی

شود که آنان خود را خیلی برفراز اين تضاد طبقاتی بپندارند. آن 

 همه اعضای جامعه از جمله مرفه ها می
ی

خواهند وضع زندگ

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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پيوسته کل جامعه ها را بهبود ببخشند. به اين دليل است که ترين

را بدون تفاوت، و البته طبقه حاکم را با ارجحيت، مخاطب قرار 

 دهند. می

 

ين  گويا تنها کاقن است مکتب آنان فهميده شود، تا به عنوان بهیی

د.  ين جامعۀ ممکن، مورد پذيرش قرار بگی 
 طرح ممکن برای بهیی

بدين سبب آنان هر اقدام سياسی و بخصوص انقلاتی را رد می 

های جويانه به هدفهای مسالمت خواهند از راهکنند. آنان می 

 محکوم کوشند از طريق خرده آزمونخود برسند، و می
ً
های طبعا

وی سرمشق، راه را بر انجيل اجتماعی جديد  به شکست، و با نی 

  باز کنند. 

 

این تابلوی رویاتی از جامعه آينده، با دوراتن که در آن پرولتاريا 

ايافته و دارای تصّوری موهوم از موقعيت خود است، بسی رشد ن

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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ن اشتياق غريزی او برای يک دگرگوتن عمومی جامعه  با نخستی 

 انطباق دارد. 

 

، دارای عناصر اما اين نوشته های سوسياليسپی و کمونيسپی

ها بر همۀ بنيادهای جامعه موجود حمله انتقادی هم هستند. آن

ای را برای آگاهی ح بسيار ارزندهها مصالآن می کنند. از اين جهت،

ها درباره جامعه آينده، اند. احکام اثباتی آنپرولتاريا عرضه کرده

برای مثال، از ميان بردن تضاد ميان شهر و روستا، خانواده، ثروت 

 اجتماعی، 
ی

اندوزی خصوض، کارِ دستمزدی، اعلام هماهنگ

 اين اح
ی

کام ايشان، تبديل دولت به فقط اداره کنندۀ توليد، همگ

همانا بر برافتادن تضاد طبقاتی دلالت دارند که تازه دارد رشد خود 

ی تی شکل و کند؛ تضادی که آنان تنها در حالت ابتداتی را آغاز می



 

65 
 

ن می  ، خود اين احکام، هنوز جنبۀ نامعی  ن شناسند اش. برای همی 

 تخيلی محض دارند. 

 

ای تخيلی رابطه -اهميت سوسياليسم و کمونيسم انتقادی 

اتن که مبارزه طبقاتی رشد  ن معکوس با تکامل اجتماعی دارد. به می 

د، رؤيای ايستادن بر فراز اين مبارزه و کند و شکل می می  گی 

اش را از آن درافتادن خيالی با آن،  اعتبار عملی و حقانيت نظری

د. پس اگر پايه  ران اين مکاتب از بسياری جهات انقلاتی گذامی گی 

اند. اينان در هاتی ارتجاعی شدهشان همواره فرقهبودند، شاگردان 

وی تکامل تاريحین پرولتاريا، دو  دسپی به نظريات کهنۀ برابر پیشر

و با سماجت می استادان چسبيده کوشند مبارزه طبقاتی اند. از ايین

ند کنند و تضادها را آش
ُ
پی دهند. آنان هنوز هم خواب را دوباره ک

شان را از طريق آزمون پياده کنند. بينند که جامعه روياتی آن را می 

وم فالانسیی های تک 
ُ
پن ها بسازند،   –افتاده تأسيس کنند، ه

ُ
ل
ُ
ک

برپا کنند. و  -المقدس ی بيتقطع جيپی  -يک ايکاری* کوچک 

ن همه اين کاخ ، مجبورند که ابرای ساخیی ز نوعدوسپی های روياتی
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شان مدد بخواهند. این ها پول  های های بورژواتی و کيسهقلب

کاری ارتجاعی يا محافظه هایاندک اندک به جرگه سوسياليست

ل می ن ح داده شد تین ی که هنوز از که در بالا سرر ن  کنند و تنها چی 

تعصب  تر بودنِ دانش پژوهی و کند، منسجم آنان متمايزشان می

  شان است. درت اعجاز دانش اجتماعی شان به قخراقن 

 

و آنان باشدت تمام در برابر همه جنبش های سياسی کارگران از ايین

 از تی   -
 -شوند ايماتن کور نسبت به انجيل جديد ناسیر میکه گوتی

 ايستند. می

، و طرفداران [19]هاچارتيستطرفداران آوِن در انگلستان در برابر 

وريه در فرانسه در برابر رفرميست ها
ُ
می به مخالفت بر   [20]ف

ند.  ن  خی 

اشاره ای بود به مجتمع های سوسیالیسپی طراج شده  Phalanstère* فالانسیی 

هم شهر رویاتی و بعدها جامعۀ  [Cabet[ ؛ کبه  ] Charles Fourierفوریه ] توسط 

نام داده بود. ) یادداشت انگلس بر ترجمه   Icarieکمونیسپی اش در آمریکا را ایکاری 

وِن ب Home Colony(. هوم کلپن 1888انگلیسی 
ُ
ه جوامع کمونیسپی نمونه نامی بود که ا

(18890آلماتن  -انگلس اش داده بود. )

 نوشته های سوسیالیستی و کمونیستی
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4 

 

ها موضع کمونيست      

 در قبال احزاب گوناگون اپوزيسيون

 

توان دريافت که رابطه با توجه به بخش دوم، خود به خود می  

ها با احزابِ هم اکنون شکل گرفتۀ کارگری، از جمله کمونيست

ها در انگلستان و طرفداران اصلاحات رابطه آنان با چارتيست

ها برای برآورده ارضن در آمريکای شمالی چگونه است.کمونيست

و منافع طبقه کارگر مبارزه شدن مطالبات و هدف های تی واسطه 

ن حال ، از آيندۀ جنبش می  کنند، اما آنان در جنبش امروز، درعی 

ن دفاع می   ها در برابر بورژوازی در فرانسه، کمونيست کنند. نی 
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متحد   *کار و راديکال، با حزب سوسياليستِ دموکرات  محافظه

برخورد انتقادی نسبت به  آنکه به اين خاطر، از حقشوند  تی می

تِ انقلاب، بگذرند. شعارهای توخالی و توهمات به جا 
ّ
 مانده از سن

 

کنند، بدون غفلت از ها پشتيباتن می در سوئيس، آنان از راديکال

اين که اين حزب از عناصر متضادی ترکيب شده است: یک 

 بخش،

 

، های دمکرات به معنای فرانسوی آن و از سوسياليست  بخسیر

  از بورژوازی راديکال. 

 

 

ن -دمکرات، حزتی بود که در پارلمان توسط  لدرو  -*   حزب سوسياليست 
َ
؛ در [21] رول

 و در روزنامه ها توسط " لا ِ  [22] عرصه تئوریک توسط لوتی بلان
ی

رم " نمايندگ
ُ
 رف

شد. نام " سوسيال دمکراسی" " برای اينان که آن را ابداع کردند، معرف بخسیر از حزب می

188-خواه بود با رنگ و لعاتی کم و بيش سوسياليسپی )انگلس دمکرات يا جمهوری 

 موضع کمونیستها
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کنند که ها از حزتی پشتيباتن می ها، کمونيستدر ميان لهستاتن 

ط رهاتی ملی قرار می دهد، همان حزتی که  يک انقلاب ارضن را سرر

  در کراکوی را فراخواند.  ۱۸۴۶قيام 

 

در آلمان، هرگاه بورژوازی، انقلاتی عمل کند، حزب کمونيست 

ن   با بورژوازی عليه سلطنت مطلقه، زمی 
ً
کا داری فئودالی و مشیی

کند. اما برای آن که کارگران آلمان بورژواگری مبارزه می  خرده

ايط اجتماعی و س تی را که بورژوازی بايد با ياسی بتوانند سرر

ها درنگ همچون بسياری سلاحهمراه بياورد تی  حاکميت خود به

به سوی بورژوازی بچرخانند، و برای آن که پس از سرنگوتن 

د عليه خود بورژوازی تی  درنگ آغاز طبقات ارتجاعی در آلمان، نیی

ران از ای را در آگاه کردن هرچه بيشیی کارگشود، اين حزب لحظه

  دهد. تضاد دشمنانه ميان بورژوازی و پرولتاريا از دست نمی
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کنند چون ها توجه عمده خود را به آلمان معطوف می کمونيست

ن چون اين   قرار دارد؛ و نی 
آلمان در آستانه يک انقلاب بورژواتی

 تمدن اروپاتی بطور کلی، و با يک 
ی

فتگ ايط پيشر انقلاب در سرر

تر از انگلستانِ قرن هفدهم و فرانسۀ پرولتاريای بسيار رشد يافته 

تواند دهد، پس انقلاب بورژواتی آلمان فقط میقرن هژدهم رخ می 

 واسطۀ يک انقلاب پرولتارياتی باشد. درآمد تی پيش 

 

جا از هر جنبش انقلاتی عليه ها در همه در يک کلام، کمونيست

کنند. آنان در  اين ود حمايت میاوضاع اجتماعی و سياسی موج

 موضع کمونیستها
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هر شکلِ کم يا بيش متکاملی که بر  -مالکيت  ها بر مسئلهجنبش

 کنند. عنوان مسئلۀ اساسی جنبش تأکيد میبه  -خود گرفته باشد 

 

ها در همه جا برای پيوند و تفاهم احزاب سرانجام، کمونيست

 کنند. دمکراتيک همه کشورها تلاش می

 

شان اِبا دارند. آن ها ان کردن نظرات و نیات ها از پنهکمونيست

ی  هايشان تنها از راه سرنگوتن کنند که هدفآشکارا اعلام می 

اند. بگذار تمامی نظم اجتماعی موجود با توسل به زور قابل تحقق

طبقات حاکم در برابر يک انقلاب کمونيسپی برخود بلرزند. 

هایشان را از  ی جز زنجی  ن ها در آن چی 
دست نمی دهند. آن  پرولیی

 ها دنیاتی برای فتح کردن دارند. 

 

های همه کشورها، متحد شويد                       پرولت 



 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست یک

 

 سرسخن ها و پیشگفتارهای مارکس و انگلس

[23]« مانیفست » بر چاپ های 
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 ش سخن

 

 ۱۸۷۲برای چاپ آلماتن در 

 

ن المللی کارگری هااتحاديه کمونيست که در   -، يک سازمان بی 

 نمی
ً
در  -توانست مخقن نباشد اوضاع و احوال آن روزی طبعا

که در لندن برگزار شد، به امضاء کنندگان زير   ۱۸۴۷کنگره نوامیی 

وح نظری و عملی حزب را برای انتشار  مأموريت داد برنامه مشر

ن بود که مانيفست زيرين پديد  آمد و  علپن تهيه کنند. چنی 

برای چاپ به  [24] دستنويس آن چند هفته پيش از انقلاب فوريه

ن بار به زبان آلماتن   مانيفستلندن فرستاده شد.  که نخستی 

ن زبان دست کم دوازده چاپ  انتشار يافت، تا کنون به همی 

به  مانيفستمختلف در آلمان، انگلستان و آمريکا داشته است. 

ن بار در سال  Redدر مجله  ۱۸۵۰ زبان انگليسی نخستی 

Republican  ن با ترجمه خانم هلن مک  Helenفارلی 

 پیوست یک
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Macfarlane  با سه ترجمه مختلف ديگر  ۱۸۷۱بعد، در سال

به زبان فرانسه اول در پاريس، در آستانه در آمريکا منتشر شد؛ 

 در مجله  ۱۸۴۸انقلاب ژوئن 
ی

چاپ  Le Socialisteو به تازگ

؛ و چاپ جديدی هم در دست تهيه است؛  نيويورک منتشر شد 

ن چاپ آلماتن منتشر شد؛ به  ، کمی بعد از نخستی  به زبان لهستاتن

ن های شصت در ژنو، و به زبان دانمارگ زبان روسی، در سال نی 

، ترجمه شد.  ن چاپ آلماتن  کمی پس از انتشار نخستی 

 

با آن که طی بيست و پنج سال اخی  اوضاع و احوال بسيار تغيی  

کرده است، اصول عامی که در اين مانيفست بيان شده، 

اند. اينجا و آنجا می رويهمرفته صحت کامل خود را حفظ کرده

صراحت بايست برجن جزئيات اصلاح شوند. مانيفست، خود 

دارد که کاربست عملی اين اصول همواره و در همه جا تابع اوضاع 

و احوال تاريحین موجود خواهد بود، و بدين جهت برای اقدامات 

ی عنوان شده در بخش دوم، وزن خاض داده نشده انقلاتی 

 پیوست یک
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است. اين قطعه امروز از بسياری جهات می بايد بطور ديگری 

عت بزرگ در بيست و پنج بيان شود. در برابر رشد عظیم صن

فت تشکل های حزتی طبقه  سال گذشته و همراه با آن، پيشر

کارگر، در برابر تجربيات عملی انقلاب فوريه و خيلی مهم تر از 

ن بار پرولتاريا   کمون پاريسآن، تجارب  که در آن برای نخستی 

قدرت سياسی را به مدت دو ماه از آنِ خود کرد، اين برنامه در 

طبقه » همانا ثابت کرد که چرا  کمونه شده است. جاهاتی کهن

 تصاحب کرده کارگر نمی
ً
ن دولپی حاصرن و آماده را صرفا تواند ماشی 

رجوع شود به کتاب "جنگ «. ) و برای منافع خود به کار بياندازد

داخلی در فرانسه. پيام شورای کل جمعيت جهاتن کارگران"، چاپ 

، ص  بيان شده  ه بطورکامل، که در آنجا اين انديش۱۹آلماتن

است(. و بعد، ناگفته روشن است که انتقاد از نوشته های 

، برای امروز ناقص است؛ چون تا  را در بر  ۱۸۴۷سوسياليسپی

د؛ همينطور موضع کمونيستمی ها در قبال احزاب مختلف گی 

اپوزيسيون )بخش چهارم( هرچند در خطوط کلی، امروز هم 
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اند، اند، اما در وضعيت مشخص، حالا ديگر کهنه شدهدرست

، اکیر  چون وضعيت سياسی بکلی عوض شده و تحولات تاريحین

اند، از صفحه روزگار محو کرده احزاتی را که در آنجا نام برده شده

است. اما از آنجا که مانيفست يک سند تاريحین است، ما به 

ی در آن بخودمان حق نمی دهيم. شايد چاپ دهيم که تغيی 

تا به امروز را پر  ۱۸۴۷ای همراه شود که فاصله ديگری بامقدمه

، نا منتظره  مان قرار گرفت که تر از آن در برابر کند؛ چاپ حاصرن

 مجال اين کار را داشته باشيم.   

 

    ۱۸۷۲ژوئن  ۲۴لندن،  

 

انگلس فردریک     مارکس  کارل  

 پیوست یک
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 پیشگفتار

  1882بر چاپ روسی 

 

ن چاپ روسی  ترجمه « مانیفست حزب کمونیست » نخستی 

ن   [26]در اوائل سال های شصت در چاپخانه  کولوکول  [ 25]باکونی 

در « مانیفست »  روسیانجام گرفت. در چشم غرتی ها چاپ 

آن زمان فقط می توانست  یک کار عجیب مطبوعاتی به نظر 

ن برداشپی امروزه دیگر جاتی ندارد.    برسد. چنی 

 

( را  1847قلمرو جنبش کارگری در آن زمان ) دسامیی  محدودیت

 احزاب قبال در ها کمونیست موضع«: مانیفست » فصل پایاتن 

به روشپن نشان می  مختلف کشورهای در اپوزیسیون گوناگون

دهد.  در این فصل در واقع جای روسیه و ایالات متحده خالی 

ه کل  بود که روسیه آخرین ذخی 
ارتجاع اروپا  است. آن زمان، زماتن

به شمار می رفت و ایالات متحده پرولتاریای مازاد اروپا را از طریق 

 پیوست یک
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مهاجرت در خود جذب می کرد.هر دو کشور مواد خام اروپا را 

ن حال بازار فروش محصولات صنعپی اش  ن می کردند و در عی  تأمی 

بودند. به این ترتیب هر دو کشور در آن زمان به این یا آن طریق، 

 ه نظم موجود اروپاتی بودند. تکیه گا

 

ن مهاجرت اروپائیان  امروزه اوضاع چقدر عوض شده است! همی 

به  آمریکای شمالی امکان داد که به یک تولید کننده عظیم 

کشاورزی تبدیل شود که با رقابت خود، ارکان مالکیت ارضن اروپا 

را به لرزه انداخته است.  این مهاجرت  –اعم از کوچک و بزرگ  –

ازه داد که از منابع تی اندازه علاوه بر این به ایالات متحده اج

عظیم صنعپی اش با چنان انرژی و تمامیپی بهره برداری کند  که 

در عرض مدت کوتاهی انحصار صنعپی ی تا کنوتن ی اروپای 

غرتی بخصوص انگلستان را خواهد شکست.  
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این هر دو وضعیت روی خود آمریکا تأثی  انقلاتی می گذارند.  

شالوده تمام  – کوچک و متوسط ِ مزرعه داران مالکیت ارضن 

در اثر رقابت مزارع عظیم، رفته رفته محو می  –نظام سیاسی 

ن بار  شوند؛ در همان حال، در شاخه های صنعپی برای نخستی 

ی از  ن یک توده انبوه پرولتاریا رشد می کند و تمرکز شگفت انگی 

 سرمایه به وجود می آید. 

 

، نه فقط  پادشاهان  1848 - 49نقلاب و اما روسیه! در جریان ا

اروپا بلکه بورژوازی اروپا هم تنها راه خلاض از دست پرولتاریاتی 

را که تازه داشت بیدار می شد، در مداخله روسیه می جستند.  

 خود برگزید. امروز او در گاچینا
ی

 [27]ارتجاع اروپا تزار را به سرکردگ

 ی انقلاب است و روسیه، پیش
ی

گام حرکت انقلاتی در اسی  جنگ

 اروپا. 

 

 پیوست یک
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این بود که اضمحلال آتی و « مانیفست کمونیست » وظیفه 

اجتناب ناپذیر مالکیت جدید بورژواتی  را اعلام کند. اما در روسیه 

ش  در برابر رشد  شتابان و پر تب و تاب سرمایه دارانه و حتا گسیی

اکی دهقانان بر نیمه  ، شاهد تملک اشیی ن مالکیت بورژواتی زمی 

ن هستیم. حال،  بشچینای بزرگ تر زمی 
ُ
سئوال این است : آیا ا

وی   -روسی 
َ
اکی بَد  مدفون شدۀ مالکیت اشیی

ً
این شکلِ هرچند قویا

ن  اکی کمونیسپی  -بر زمی  می تواند بلا واسطه به سطح تملک اشیی

انتقال یابد؛ یا آن که برعکس، باید ابتدا روند نابودی تی را طی 

 کند که تکامل تاریحین غرب نشان می دهد؟

 که امروز امکان دارد این است : اگر انقلاب روسیه یگانه پاسحین 

علامپی برای انقلاب پرولتاریاتی در غرب بشود، چنان که هر دو 

ن  اکی روسی بر زمی  مکمل یکدیگر بشوند، در آنصورت تملک اشیی

 می تواند نقطه آغازی برای یک توسعه کمونیسپی باشد. 

  

کارل مارکس فردریک انگس       1882ژانویه   21لندن، 

 پیوست یک
 



 

 

 

 پیشگفتار

 

 1883بر چاپ آلماتن 

 

 

 

پیشگفتار بر چاپ حاصرن را متأسفانه باید به تنهاتی امضا کنم. 

مارکس، مردی که مجموعه طبقه کارگر اروپا و آمریکا بیش از هر 

آرمیده  و هم اکنون  Highgateکسی مدیون اوست در گورستان 

ه بر مزار اش روئیده است . پس از مرگ او از  ن ن سیی نخستی 

جه حرقن نمی تواند در بهیچو « مانیفست » دستکاری یا تکمیل 

میان باشد. از این رو لازم می دانم مطلب زیر را یکبار دیگر با 

 صراحت تمام به ثبت برسانم. 

 پیوست یک
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تولید اقتصادی  که : « مانیفست » این اندیشه بنیادی در سراسر 

 منتج از آن، بنیان 
ً
ورتا هر عصر تاریحین و سازمان اجتماعی ی صرن

بنا بر این ) از  که: تاری    خ سیاسی و فکری آن عصر را می سازد؛ 

ن و خاک ( تمامی تاری    خ  وی بر زمی 
َ
اکی بَد زمان امحإ مالکیت اشیی

عبارت از تاری    خ مبارزه طبقاتی بوده است، مبارزه میان استثمار 

ان و استثمار کنندگان، طبقات حاکم و محکوم در مدارج شوندگ

این مبارزه حالا دیگر به سطحی که: مختلف تکامل اجتماعی؛ 

رسیده است که طبقه استثمار شونده و تحت انقیاد ) پرولتاریا ( 

نمی تواند  خود را از طبقه استثمارگر و ستمگر رها کند مگر آن 

از استثمار، از ستم و که همزمان، کل جامعه را برای همیشه 

مبارزه
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طبقاتی رها سازد؛ این اندیشه بنیادی به تنهاتی و به تمامی به  

 *مارکس تعلق دارد. 

 

 گفته ام، اما درست حالا لازم است که این گفته 
ً
این را بارها قبلا

 بیاید. « مانیفست » در ابتدای خودِ 

                         

        1883ژوئن  28لندن،    

 ف. انگلس                                               

 

که به گمان من برای علم تاری    خ   –*   در پیشگفتار ترجمه انگلیسی گفته ام : به این اندیشه 

 –فت خواهد شد که تئوری داروین برای علوم طبیعی شده است همانقدر زمینه ساز پیشر 

تدریجا نزدیک می شدیم و این را که   1845به این اندیشه هر دوی ما از سال ها پیش از 

 تا کجا در این جهت جلو رفته بودم، اثر من 
ً
وضعیت طبقه کارگر در انگلستان » من مستقلا

در بروکسل دوباره دیدم، او این  1845ر بهار نشان می دهد. اما وقپی که من مارکس را د« 

ن روشپن که در   با عباراتی به همی 
ً
اندیشه را تمام و کمال به نتیجه رسانده  بود و آن را تقریبا

189بالا جمع بندی کردم در برابر من گذاشت.  ) یادداشت انگلس بر چاپ آلماتن 

 پیوست یک

 



 

71 
 

 

 

 ش سخن

 

  1888برای چاپ انگلیسی 

 

بعنوان کارپایه اتحادیه کمونیست ها منتشر شد؛ « مانیفست » 

ن المللی،  یک انجمن کارگری ی در آغاز فقط آلماتن و بعد ها بی 

ائط سیاسی قاره اروپای پیش از  به ناچار، یک  1848که در سرر

 بود. در کنگره اتحادیه که در نوامیی 
در  1847تشکیلات مخقن

زار شد، به مارکس و انگلس مأموریت داده شد که انتشار لندن برگ

یک برنامه حزتی جامع نظری و عملی را تدارک ببینند. 

چند هفته پیش  1848به آلماتن درسال « مانیفست» دستنویس

برای چاپ به لندن فرستاده شد.  فوریه فرانسه  24از انقلاب 

در   [28] 1848یک ترجمه فرانسوی هم اندگ پیش از قیام ژوئن 

 پیوست یک
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ن ترجمه انگلیسی از خانم هلن مک  پاریس منتشر شد. نخستی 

ن در  متعلق به  Red Republicanدر روزنامه  ١ ٨ ۵ ٠فارلی 

George Julian Harneys  در لندن منتشر شد. همینطور

 ترجمه هاتی هم به زبان های دانمارگ و لهستاتن منتشر شدند. 

 

ن پرولتاریا و  - 1848سرکوب قیام  د بزرگ بی  ن نیی این نخستی 

تلاش های اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر اروپا را  برای  -بورژوازی 

مدتی باز هم به پشت صحنه راند. از آن پس، مبارزه بر سر مسند 

حاکمیت، درست پیش از انقلاب فوریه فقط میان دستجات 

گوناگون طبقه دارا جریان یافت. طبقه کارگر به مبارزه برای آزادی 

های سیاسی و  در موضع یک جناح چپ افراطی بورژوازی 

محدود ماند. هر جا که حرکت مستقل کارگری صورت گرفت و 

از زنده بودن خود نشانه ای بروز داد، تی رحمانه سرکوب گردید. 

زی اتحادیه کمونیست هاپلیس پروس به این ترتیب رّد کمیته مرک
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را یافت که آن زمان مقر اش در کلن بود. اعضا دستگی  شدند و  

به دادگاه فرستاده  1852پس از یک بازداشت هژده ماهه در اکتیی 

« محاکمه کمونیست ها در کلن » شدند. این محاکمۀ معروف به 

از چهارم اکتیی تا دوازدهم نوامیی طول کشید. هفت تن از زندانیان 

به حبس های از سه تا شش  سال محکوم شدند. پس از صدور 

 منحل کردند. آنچه به 
ً
» حکم، باقیماندۀ اعضا، اتحادیه را رسما

مربوط می شود به نظر می رسید که از آن پس « مانیفست 

ده شود.   محکوم بود که به دست فراموسیر سیی

 

وی  وقپی که طبقه کارگر اروپا برای تعرضن تازه به طبقه حاکم، نی 

ن المللی کارگران ه کرده بود، انجمن بی   ذخی 
به وجود آمد.  [29]کاقن

ارگر اما این انجمن که آشکارا با هدف جوش دادن تمامی طبقه ک

مبارز اروپا و آمریکا در پیکری واحد به وجود آمده بود، نمی 

 بعنوان اصول خود اعلام کند. 
ً
توانست مباتن مانیفست را فورا

ناسیونال می بایست برنامه ای داشته باشد که بقدر کاقن برای  انیی

 پیوست یک
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ترید یونیون های انگلستان، هواداران فرانسوی، بلژیگ، ایتالیاتی 

در آلمان قابل پذیرش  [30]ودون و هواداران لاسال و اسپانیاتی پر 

 *  باشد. 

 

   

 

 

 در حضور ما خودش را بعنوان شاگرد مارکس می دانست و در قبال     
ً
» * لاسال شخصا

ن موضعی داشت. اما با این حال در تبلیغات علپن اش در سال های « مانیفست  هم چنی 

از درخواست تعاوتن های تولیدی متگ به اعتبارات دولپی فراتر نرفت.  1862 – 1864
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ن رضایت همه احزاب تدوین  مارکس که این برنامه را برای تأمی 

کرد به رشد فکری طبقه کارگر اعتمادی راسخ داشت، رشدی که 

 از طریق عمل متحدانه و 
ً
ورتا  مباحثات رفیقانه می راه اش را صرن

های ن مبارزه علیه سرمایه،  بایست باز کند. رویدادها و افت و خی 

وزی ها و از آن هم بیش تر، شکست ها می بایست انسان ها  پی 

 ی شفا دهندگان قلاتی گوناگون شان می ساختند، 
را متوجه ناکاراتی

ائط حقیقی رهاتی طبقه کارگر هموار می  راه را برای فهم کامل سرر

ناسیونال  1874بود. وقپی که در سال  کردند. و حق با مارکس انیی

 متفاوت از آنچه که در 
ً
منحل شد، کارگران را در وضعیپی کاملا

در برابر خود یافته بود، پشت سر  1864زمان تأسیس اش در 

گذاشت. پرودونیسم در فرانسه، لاسالیانیسم در آلمان در حال 

با آن که  نزع بودند، و ترید یونیون های محافظه کار انگلیسی هم

ناسیونال قطع رابطه کرده  یت شان مدت ها بود که با انیی اکیر

 به نقطه ای رسیدند که رئیس شان سال گذشته 
ً
بودند، تدریجا

ما دیگر از » توانست از قول آنان بگوید :    Swanseaدر  

 پیوست یک
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واقعیت این است که مباتن «. سوسیالیسم قاره ای نمی ترسیم 

ی  مانیفست در میان طبقه کارگر  همه کشورها به مقدار چشمگی 

 راه خود را باز کرده است. 

 

دوباره به پیش صحنه باز گشت. « مانیفست » بدینسان بود که 

ن آلماتن از  در سوئیس، در انگلستان، در آمریکا به  1850میی

به انگلیسی ترجمه شد،  1872تجدید چاپ شد. در سال  دفعات

 & Woodhullیعپن در نیویورک و این ترجمه در هفته نامه 

Claflin 

یه  ن انگلیسی، در نشر  Le Socialisteمنتشر شد. از روی این میی

نیویورک ترجمه فرانسوی صورت گرفت و از آن پس در آمریکا
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دست کم دو ترجمه دیگر انگلیسی، کم و بیش تحریف شده،  در 

آمد که یگ از آن ها در انگلستان به چاپ رسید. ترجمه روسی 

ن حدود سال  در چاپخانه   1863انجام شده توسط باکونی 

Kolokol   متعلق بهHerzen  در ژنو منتشر شد، و ترجمه دیگری

 1882در    Vera Sassulitsch [31 ]باز هم در ژنو از  زن قهرمان 

 Social-demokratiskدر  . یک ترجمه جدید دانمارگ

Bibliotek   ترجمه تازه ای به  [32]1886و  1885کپنهاگ در

 فرانسه در

 Le Socialiste   پاریس در چاپ شد. از روی ترجمه اخی  ترجمه

تهیه و منتشر شد. ارائه شمار  1886ای به اسپانیاتی در مادرید در 

 دست کم دوازده 
ً
دقیق تجدید چاپ های آلماتن ممکن نیست؛ کلا

تا بوده اند. یک برگردان به ارمپن که می بایست چندماه پیش در 

از چاپ در آید، روشناتی روز را ندید، چون آنطور که  قسطنطنیه 

ون بدهد که اسم  به من خیی دادند، ناسرر جرأت نداشته کتاتی را بی 

جم هم از این که کتاب را اثر خودش مارکس روی آن باشد و م یی

یکپیوست   
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قلمداد کند امتناع کرده است. از ترجمه ها به زبان های دیگر 

هاتی شنیده ولی آن ها را ندیده ام. به این ترتیب تاریخچه   ن فقط چی 

تا  حدی  تاری    خ  جنبش  های نوین کارگری را بازمی « مانیفست » 

تاباند و در حال حاصرن بدون تردید در میان ادبیات سوسیالیسپی 

ن المل ک است که از رایج ترین، بی  لی ترین اثر، و یک برنامه مشیی

ی تا کالیفرنیا به رسمیت شناخته  طرف میلیون ها کارگر از سییی

 می شود. 

 

با اینحال زماتن که ما آن را نوشتیم نام اش را نمی توانستیم 

سوسیالیست   1847بگذاریم. در سال  سوسياليستی مانیفست

 خیلی گوناگون: دو معنا داشت. در یک سو طرفداران مکاتب ت

طرفداران آوِن در انگلستان و طرفداران فوُریه در فرانسه، که هر 

دو بعنوان فرقه های محض، به تدری    ج در حال خاموسیر بودند؛ 

در سوی دیگر حکیم باسیر های اجتماعی که وعده می دادند بد 

بخپی های اجتماعی از هر نوع اش را با وصله کاری بر طرف کنند 

 پیوست یک
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طری را متوجه سرمایه و سود سازند. هر دو مورد تی آن که هیچ خ

ون از جنبش کارگری ایستاده و بیش تر در  جماعپی بودند که بی 

بودند. آن بخش از « تحصیل کرده » تی جلب حمایت طبقات 

 سیاسی آگاهی یافته 
ً
طبقه کارگر که به ناکاقن بودن انقلابات صرفا

ن خودش را و دگرگوتن کامل جامعه را طلب می کرد، آن زما

 
ً
اشیده  و صرفا کمونیست می نامید. این کمونیسم، هنوز خام، نیی

غریزی  بود، اما به جوهر موضوع دست یافت و در درون طبقه 

در  Cabetکارگر بقدر کاقن توانمند بود تا کمونیسم تخیلی ی 

در انگلستان را به وجود آوَرَد. به این ترتیب  Weitlingفرانسه و 

یسم یک جنبش طبقه متوسط و کمونیسم سوسیال  1847در 

» یک جنبش طبقه کارگر بود. سوسیالیسم دست کم در قاره، 

بود و کمونیسم، برعکس. و چون ما از همان ابتدا « مجلس پسند 

رهاتی طبقه کارگر باید کار خود طبقه کارگر » بر این نظر بودیم که 

یم، نمی ، پس در این که از این دو نام کدام را انتخاب کن«باشد
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توانست جای تردیدی باشد. حتا از آن به بعد هم هرگز به فکر 

 نیافتادیم که از این نام دست بکشیم. 

 

ک هر دوی ما بود با اینحال «  مانیفست » اگر چه  کار مشیی

خودم را موظف می دانم تصری    ح کنم که اندیشه اساسی آن که 

هسته اش را تشکیل می دهد به مارکس تعلق دارد. این اندیشه 

 :  کهاساسی عبارت از این است 

، شیوه تولید و مبادلۀ مسلط اقتصادی و  در هر عصر تاریحین

 برآمده از آن، بنیاتن را می سازد که  ساختار اجتماعی
ً
ورتا  ی صرن

تاری    خ سیاسی و فکری آن عصر روی آن ساخته می شود و تنها به 

بر طبق آن، تاری    خ تمام  که: توسط آن قابل توضیح است؛ 

اکی  وی با مالکیت اشیی
َ
تی بَد یت ) پس از فروپاسیر نظام عشی  بشر

( تاری    خ مبارزه طبقاتی بوده  ن است، مبارزه میان اش بر خاک و زمی 

استثمار شوندگان و استثمار کنندگان، طبقات حاکم و محکوم؛ 

تاری    خ این مبارزه طبقاتی مدارجی را نشان می دهد و در حال  که: 

 پیوست یک
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حاصرن به پله ای رسیده است که طبقه استثمار شونده و تحت 

بورژوازی  –از یوغ طبقه استثمار کننده و حاکم  –پرولتاریا  –انقیاد 

 یابد تی آن که تمامی جامعه را یکبار برای همیشه نمی   -
تواند رهاتی

از هر نوع بهره کسیر و انقیاد، از هر نوع اختلاف طبقاتی و مبارزه 

 طبقاتی برهاند. 

 

ر است برای علم تاری    خ   -به این اندیشه 
ّ
که به اعتقاد من مقد

فت را باز کند که نظریه داروین برای علوم  همان سان راه پیشر

به این اندیشه هر دوی ما از سال های پیش  –کرده است طبیعی  

به تدری    ج نزدیک شده بودیم. تا کجا من در این راستا  1845از 

ی نوشته من  ن  از هر چی 
وضعیت » جلو رفته بودم، این را بهیی

نشان می دهد.  اما وقپی که من مارکس « طبقه کارگر در انگلستان 

یدم، او این اندیشه را تمام در بروکسل دوباره د 1845را در بهار 

ن   با عباراتی به همی 
ً
و کمال به نتیجه رسانده  بود  و آن را تقریبا

 روشپن که در بالا جمع بندی کردم در برابر من گذاشت. 
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 قطعه زیر را  1872از سر سخن مشیی ک مان برای چاپ آلماتن 

 در اینجا نقل می کنم : 

 

نج سال اخی  اوضاع و احوال بسيار با آن که طی بيست و پ» 

تغيی  کرده است، اصول عامی که در اين مانيفست بيان شده، 

اند. اينجا و آنجا می رويهمرفته صحت کامل خود را حفظ کرده

بايست برجن جزئيات اصلاح شوند. مانيفست، خود صراحت 

دارد که کاربست عملی اين اصول همواره و در همه جا تابع اوضاع 

ل تاريحین موجود خواهد بود؛ و بدين جهت برای اقدامات و احوا

ی عنوان شده در بخش دوم، وزن خاض داده نشده انقلاتی 

است. اين تکه امروز از بسياری جهات می توانست طور ديگری 

و به همراه    1848بيان شود. در برابر رشد عظیم صنعت بزرگ از 

فت ها و بهبودهای تشکلات طبقه کارگر  در برابر  [32]؛آن، پيشر

تجربيات عملی انقلاب فوريه و از آن هم خيلی مهم تر، تجارب 

ن بار پرولتاريا قدرت سياسی  کمون پاريس که در آن برای نخستی 

 پیوست یک

 

 پیوست یک
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را به مدت دو ماه از آنِ خود کرد، اين برنامه در جاهاتی کهنه شده 

تواند است. کمون همانا ثابت کرد که چرا  " طبقه کارگر نمی

 تصاحب کرده و آن را برای 
ً
ن دولپی حاصرن و آماده را صرفا ماشی 

منافع خود به کار بياندازد". ) رجوع شود به کتاب "جنگ داخلی 

،   در فرانسه. پيام شورای کل جمعيت جهاتن کارگران"، چاپ آلماتن

بيان شده است(. و  ، که در آنجا اين انديشه بطورکامل۱۹ص 

 ، بعد، ناگفته روشن است که انتقاد از نوشته های سوسياليسپی

د؛ همينطور را در بر می ۱۸۴۷برای امروز ناقص است؛ چون تا  گی 

خش ها در قبال احزاب مختلف اپوزيسيون )بموضع کمونيست

اند، اما در چهارم( هرچند در خطوط کلی، امروز هم درست

اند، چون وضعيت وضعيت مشخص، حالا ديگر کهنه شده

 احزاتی را که در 
، اکیر سياسی بکلی عوض شده و تحولات تاريحین

 اند، از صفحه روزگار محو کرده است. آنجا نام برده شده
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به خودمان  اما از آنجا که مانيفست يک سند تاريحین است، ما 

ی در آن بدهيم. شايد چاپ ديگری حق نمی دهيم که تغيی 

تا به امروز را پر کند؛  ۱۸۴۷ای همراه شود که فاصله بامقدمه

، نا منتظره  مان قرار گرفت که مجال تر از آن در برابر چاپ حاصرن

 « اين کار را داشته باشيم. 

 

جم بخش  Samuel Mooreترجمه حاصرن از آقای  است، میی

 از بز 
ی

مارکس. ما ترجمه حاصرن را با هم مرور کرده « کاپیتال » رگ

، پانویس هاتی را بر آن  ایم و من برای توضیح برجن جوانب تاریحین

 افزودم. 

 

      1888ژانویه  10 -لندن  

انگلس. ف                    
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 پیشگفتار

  1890چاپ آلماتن برای 

 

از زماتن که پیشگفتار قبلی نوشته شد بار دیگر چاپ تازه ای از 

ورت یافته است؛ و خودِ  هم « مانیفست » مانیفست  صرن

 سرگذشپی داشته است که در اینجا قابل ذکر است. 

 

در ژنو  1882در  –از وِرا  زاسولیچ   -یک ترجمه دوم به روسی 

ته شد. منتشر شد. پیشگفتار برای آن توسط مارکس و من نوش

متاسفانه دستنویس آلماتن آن را گم کرده ام و مجبورم آن را دوباره  

از روسی برگردانم، رونوشت بهیچوجه برابر اصل نخواهد شد. 

ن است :   آن پیشگفتار چنی 

 » ............. «[34] 

 

 پیوست یک
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 یک ترجمه تازه لهستاتن در همان زمان در ژنو چاپ شد: 

  «.Manifest komunistyczny .» بعد  ترجمه دیگری اندگ 

کپنهاگ «  Socialdemokratisk Bibliotek» به دانمارگ در 

منتشر شد. این ترجمه متاسفانه ناقص است، برجن   1885در

جم دشوار بوده  جاهای مهم آن که به نظر می رسد برای میی

باشند حذف شده اند و بعلاوه اینجا و آنجا نشانه هاتی از 

 به چشم می خورد، که
ی

بخصوص وقپی تاسف آورتر می  شلختگ

جم اگر اندگ  شود که آدمی با دیدن کار، متوجه می شود که میی

در  کشید توان عرضه کاری عالی را می داشت. بیش تر زحمت می  

«   Le Socialiste» ترجمه تازه ای به فرانسه در   1886

ینِ ترجمه های تاکنوتن است. از روی  پاریس منتشر شد که بهیی

 El» سال یک ترجمه اسپانیاتی ابتدا در آن در همان

Socialista » :ی مادرید و سپس بصورت جزوه منتشر شد 

 

 پیوست یک
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Manifesto del Partido Comunista  por Carlos 

Marx y F. Engels, Madrid, Administración de " El 

Socialista",Hernán Cartés 8.  

 

بعنوان یک مورد جالب، از دستنویس یک ترجمه به ارمپن در 

یاد می کنم  که به یک انتشاراتی در قسطنطنیه داده شده  1887

ی را چاپ کند که نام ن  بود، اما مرد بیچاره جرأت نداشت چی 

جم خودش را  مارکس روی آن باشد و مصلحت می دید که میی

 مؤلف معرقن کند؛ و او البته از این کار خودداری کرده بود. 

 

بعد از آن نسخه هاتی با ترجمه آمریکاتی کم و بیش نادرست به 

دفعات در لندن به چاپ رسیدند تا بالاخره یک ترجمه اصیل در 

ون آمد. این ترجمه کار دوست  1888   Samuel Mooreمن بی 

است و پیش از چاپ یک بار دیگر با هم آن را مرور کرده ایم. 

ن است :   عنوان اش چنی 
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“Manifesto of the communist Party”  by Karl 

Marx and Frederick Engels. Authorized English 

translation, edited and annotated by Frederick 

Engels, 1888. London, William Reeves, 185 Fleet 

St.E.C.  

هم آورده ام.   برجن ازیادداشت هایم برآن ترجمه رادر نسخه حاصرن

هم سرگذشت خاص خودش را داشته است. در « مانیفست » 

لحظه تولد اش با استقبال پر شور پیشگامان کم شمارِسوسیالیسم 

علمی در آن زمان رو به رو شد. ) همانطور که ترجمه های ذکر 

ن پیشگفتار آن گواهی می دهند(؛ به زودی  توسط  شده در اولی 

آغاز  1848ژوئن  ارتجاعی که پس از سرکوب کارگران پاریس در 

گشت به محاق رانده شد، و بالاخره بعد از محکومیت کمونیست 

غی  قانوتن اعلام «  به دلائل حقوقی » 1852های کلن در نوامیی 

گردید. با خارج شدنِ جنبش کارگری تی که با انقلاب فوریه تقویم 

 ، هم به پشت صحنه « مانیفست » خورده بود، از صحنه علپن

 پیوست یک

 

 پیوست یک
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ومند شده بود رفت. وقپی که ط  نی 
بقه کارگر اروپا دوباره بقدر کاقن

ن المللی کارگران به  تا به قدرت طبقه حاکم تعرض کند، انجمن بی 

وجود آمد. هدف آن این بود که همه مجامع کارگری رزمنده اروپا 

ارتسیر بزرگ متحد کند. به این خاطر نمی  واحدو آمریکا را در پیکر 

 عزیمت نقطه را« مانیفست »  توانست مباتن اعلام شده در   

خود قرار دهد. باید برنامه ای می داشت که در را به روی ترید 

یونیون های انگلیسی، پرودونیست های فرانسوی، بلژیگ، 

 . *ایتالیاتی و اسپانیاتی و لاسالی های آلماتن نبندد

 

ناسیونال  –این برنامه  توسط مارکس  –مبناتی برای اساسنامه انیی

ن و آنارشیست ها، تهیه شد.  با مهارتی   مورد تصدیق خود باکونی 

 

 

 خودش را در حضور ما مدام 
ً
مارکس « شاگرد » * لاسال شخصا

ایستاده « مانیفست » معرقن می کرد و به گفته خودش بر سکوی 

 پیوست یک
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بود. وضع طرفداران اش طور دیگری بود چون از خواست او مبپن 

تبارات دولپی فراتر نمی رفتند و کل بر تعاوتن های تولیدی با اع

 طبقه کارگر را به هواداران دولتیاری و خودیاری تقسیم می کردند.  

وزی نهاتی احکام مطرح شده در  ، مارکس «مانیفست » برای پی 

فقط و فقط روی رشد فکری طبقه کارگر حساب می کرد که 

 می بایست راه اش را از طریق عمل متحد و بحث باز ک
ً
ورتا ند. صرن

ن ها علیه سرمایه ، و شکست ها بیش تر از  رویدادها و افت و خی 

وزی ها، نمی توانستند مبارزان را متوجه ناکاراتی ی آن درمان  پی 

همه دردها که تاکنون باورشان داشتند نسازند و ذهن آنان را برای 

ائط رهاتی کار، آماده تر نکنند. و حق با مارکس بود.  فهم عمیق سرر

ناسیونال، کاملا با آنچه در  1874طبقه کارگر  ، زمان انحلال انیی

بود، فرق داشت. پرودونیسم در   1864زمان تأسیس اش 

و لاسالیانیسم ویژه آلمان در حال نزع بودند  [35]کشورهای رومی

و حتا خودِ ترید یونیون های محافظه کار متعصب انگلستان 

 به نقطه ای رسیدند که در 
ً
ن در کنگره رئیس آنا  1887تدریجا
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جرأت کرد این حرف را از زبان آن ها بگوید :  Swanseaشان در 

سوسیالیسم قاره «. ما دیگر از سوسیالیسم قاره ای نمی ترسیم » 

ی جز آن نظریه ای نیست که در  1887ای اما از  ن  چی 
ً
» تقریبا

» بیان می شود. و به این ترتیب، تاریخچه « مانیفست 

اری    خ مبارزه طبقاتی جنبش نوین تا درجه معیپن ت« مانیفست

» به اینسو را باز می تاباند. در حال حاصرن    1848کارگری  از 

ن المللی ترین اثر در « مانیفست  بدون تردید رایج ترین و بی 

ک میلیون ها کارگر  مجموعه ادبیات سوسیالیسپی و برنامه مشیی

ی تا کالیفرنیاست.   همه کشورها از سییی

 

با اینحال زماتن که مانیفست منتشر شد، حق نداشتیم نام اش را 

سوسیالیست  1847بگذاریم. در سال  سوسياليستیمانیفست 

به دو دسته جماعت گفته می شد. در یک طرف هواداران مکاتب 

وِنیست ها د
ُ
ر انگلستان و فوریه تخیلی گوناگون، بخصوص ا

تیست ها در فرانسه، که هر دو بعنوان فرقه های محض به 
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تدری    ج در حال زوال بودند؛ در طرف دیگر انواع حکیم باسیر های 

اجتماعی که می خواستند همه بد بخپی های اجتماعی از هر نوع 

اش را با داروی همه دردها و از طریق وصله کاری بر طرف کنند 

به سرمایه و سود آسیب برسانند. هر دو مورد تی آن که ذره ای 

ون از جنبش کارگری ایستاده و بیش تر در  جماعپی بودند که بی 

بودند. در مقابل، آن « تحصیل کرده » تی جلب حمایت طبقات 

 سیاسی 
ً
بخش از طبقه کارگر که به ناکاقن بودن انقلابات صرفا

رد، آن زمان آگاهی یافته و دگرگوتن بنیادی  جامعه را طلب می ک

اشیده  و  کمونيستخودش را  می نامید. این کمونیسم، هنوز نیی

 کمی خام بود، اما بقدر کاقن توانمند بود تا دو 
ً
 غریزی و بعضا

ً
صرفا

ی  Cabetمکتب کمونیسم تخیلی را به وجود بیاورد؛ در فرانسه 

سوسیالیسم   1847را. در  Weitlingایکاری را و در آلمان مکتب 

یک جنبش بورژواتی بود  و کمونیسم یک جنبش به معنای 

کارگری. سوسیالیسم دست کم در قاره،  مجلس پسند  بود و 

کمونیسم، درست برعکس. و چون ما از همان زمان خیلی قاطعانه 
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رهاتی کارگران باید کار خود طبقه کارگر » بر این نظر بودیم که 

، نمی ، پس بر سر این که کدام نام  را انتخاب کنیم«باشد 

توانستیم یک لحظه هم تردید کنیم. و از آن زمان به بعد هم 

 هرگز از فکرمان نگذشته است که آن را کنار بگذاریم. 

 

 وقپی که ما این ندا را در « کارگران همه کشورها متحد شوید! » 

سال   42آن پاسخ دادند و این  جهان در دادیم، صداهای اندگ به

ن انقلاب پاریس که در آن طبقه کارگر با  پیش بود، در آستانه اولی 

 1864سپتامیی   28مطالبات خودش پا به میدان گذاشت. اما در 

ن المللی  کارگران اغلب کشورهای اروپای غرتی در انجمن بی 

کارگران، که خاطره اش شکوهمند است، متحد شدند. خودِ 

ناس ه سال عمر کرد. اما آن پیوند جاودان انیی
ُ
یونال به هر حال ن

وتی  پرولتاریاتی که پایه اش را گذاشت، هنوز زنده است و با نی 

ن بهیی از امروز شاهد آن  بیش از هر زمان زنده است؛ و هیچ چی 

نیست؛ چرا که امروز که من این سطور را می نویسم، پرولتاریای 

ن بار  وی رزمی اش سان می بیند.  اروپا و آمریکا برای اولی  دارد از نی 
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هدف  یک، و برای واحدزیر پرچمی  واحدبسیج شده در ارتسیر 

ساعت کار عادی روزانه که کنگره  ٨فوری : ثبت قانوتن 

ناسیونال در ژنو در  و بار دیگر کنگره کارگران در پاریس  1866انیی

اعلام  کرده بودند. منظره صحنه امروزی، چشمان  1889در 

ن داران همه کشورها را به این واقعیت خواهد  سرمایه داران و زمی 

 متحد اند. گشود که امروز کارگران همه ک
ً
  شورها واقعا

 

ای کاش مارکس هنوز در کنار من می بود تا این را به چشم خود 

 ببیند! 

  

    1890لندن،  اول ماه مه 

     انگلس. ف   
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 پیشگفتار

 1892برای چاپ لهستاتن 

 

« مانیفست کمونیست » ای از این حقیقت که چاپ تازه 

ورت یافته است، پایه ای برای ملاحظات مختلف به دست  صرن

 می دهد. 

 

این اواخر به یک درجه « مانیفست » ابتدا قابل توجه است که 

سنج برای توسعه صنعت بزرگ در قاره اروپا تبدیل شده است. 

ش می یابد، به  به مقیاسی که صنعت بزرگ در یک کشور گسیی

اس هم در میان کارگران آن کشور نیاز به آگاهی نسبت همان مقی

به موضع طبقه کارگر در برابر طبقات مالک رشد می کند، جنبش 

ش می یابد و در خواست             » سوسیالیسپی در میان شان گسیی

افزایش پیدا می کند. به این ترتیب که نه فقط « مانیفست 

 پیوست یک
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ن درجه ر  شد صنعت بزرگ موقعیت جنبش کارگری بلکه همچنی 

اژ  به زبان «  مانیفست » در هر کشور با دقپی تقریپی از روی تی 

ی است.    آن کشور قابل اندازه گی 

 

فت سرنوشت  به این دلیل چاپ جدید لهستاتن نمایانگر یک پیشر

فت از ده  ساز در صنعت لهستان است؛ و در این که این پیشر

سال پیش به این سو که آخرین نسخه چاپ شد در واقعیت رخ 

 [36]داده است، هیچ شگ نیست. لهستان روسی، لهستان کنگره،

است. در حالی به منطقه بزرگ صنعپی کشور روسیه تبدیل شده 

یک تکه در  -که صنعت بزرگ روسیه تک افتاده و پراکنده است 

ساحل خلیج فنلاند، یک تکه در مرکز) مسکو و ولادیمی  (، سومی 

در کران های دریای سیاه و آزوف، و تکه های دیگر پراکنده در 

اکم  –جاهای دیگر  مال لهستان در فضاتی بالنسبه کوچک تر میی

ا و معایب این تمرکز بهره مند است. به شده است و از مزای

مزایایش رقبای تولید کننده در روسیه وقپی اقرار کردند که

 پیوست یک
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علی رغم حرص شان برای روس کردن لهستاتن ها، خواستار وضع 

برای تولید  –عوارض گمرگ علیه لهستان شدند. معایب آن 

ش  –کنندگان لهستاتن و برای حکومت روسیه  خود را در گسیی

افکار سوسیالیسپی در میان کارگران لهستاتن و در افزایش سری    ع 

 نشان می دهد. « مانیفست » تقاضای       

 

اما این رشد صنایع لهستان که بر روسیه پیسیر گرفته است، به 

وی فنا ناپذیر خلق لهستان و  نوبه خود شاهد دیگریست بر نی 

ن تازه بر بازسازی ملی آینده. اما بازسازی یک ل هستان یک تضمی 

ومند، موضوعی است که نه فقط به لهستاتن ها بلکه  مستقل نی 

ن المللی صمیمانه ملل اروپا  به همه ما مربوط می شود. همکاری بی 

فقط در صورتی ممکن است که هر یک از این ملل در چهار 

 خودمختار باشد. انقلاب  
ً
که زیر    1848دیواری خانه اش کاملا

ی ، پیکارگران پر  ی را سرانجام به برآوردنِ فقط پرچم پرولیی ولیی

ن حال به دست مجریان  اهداف بورژوازی سوق داد، در عی 



 

87 
 

وصایای خود، لوتی ناپلئون و بیسمارک، استقلال ایتالیا، آلمان، 

بیش تر از  1792و مجارستان را عملی کرد؛ اما لهستاتن که از 

مجموعه این سه کشور به انقلاب خدمت کرده بود، هنگامی که 

وی برتر روسی از پا در آمد، به  ۱۸۶۳در  در مقابل ده  برابر نی 

اف نه توانستند استقلال لهستان را حفظ  حال خود رها شد. اسرر

کنند و نه برای بازیاتی اش بجنگند؛ استقلال لهستان امروز برای 

بورژوازی حد اقل تی تفاوت است؛ اما برای همکاری موزون میان 

ورت است. تن ها پرولتاریای جوان لهستان می ملل اروپا یک صرن

تواند برای به دست آوردن اش بجنگد و دستان اوست که از آن 

مراقبت می کند؛ زیرا کارگران همه کشورهای اروپا همانقدر به 

 استقلال لهستان نیازمند اند که کارگرانِ خود لهستان. 

 

 

  1892فوریه   10لندن،    

انگلس.  ف   

 پیوست یک

 



 

 



 

89 
 

 به خوانندگان ایتالیان  

 

 بطور دقیقی با « مانیفست حزب کمونیست » انتشار 
ً
 18تقریبا

ن مصادف شد.  1848مارس  ، یعپن با انقلاب های میلان و برلی 

در یکسو در مرکز قاره اروپا و در سوی دیگر در مرکز کشورهای 

انه، دو ملپی به پا خاستند که تا آن زمان به خاطر تکه تکه  مدییی

دهای داخلی، ضعیف شده و در نتیجه، به  ن و نیی بودن سر زمی 

حالی که  ایتالیا تحت سلطه زیر سلطه بیگانه در آمده بودند. در 

، یوغِ نه  قیصر اتریش بود، آلمان هم ، گرچه نه به آن سرراسپی

  18چندان سبک ترِ تزارِ همه روس ها را حمل می کرد. عواقب 

، ایتالیا و آلمان را از این ننگ رهانید. اگر هر دو ملت 1848مارس 

ای به دوباره به پا خاستند و تا اندازه  1871تا  1848بزرگ در 

خودشان وانهاده شدند، سبب اش آنطور که کارل مارکس گفت، 

را درهم کوبیدند، تی   1848این بود که همان جماعپی که انقلاب 

 آن که خود بخواهند، به مجری وصایای آن انقلاب تبدیل شدند. 

 پیوست یک
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در آن دوره، انقلاب کار طبقه کارگر بود. این طبقه کارگر بود که 

و جانفشاتن می کرد. تنها کارگران پاریس  سنگرها را برپا ساخته

بودند که وقپی حکومت را واژگون کردند، هدف اعلام شده شان 

سرنگون کردن بورژوازی بود. اما هر اندازه هم که آنان بر آشپی 

ناپذیری ناگزیر میان طبقه خودشان با بورژوازی آگاهی داشتند، 

فت اقتصادی کشور و نه رشد فکری توده های کارگر   نه پیشر

فرانسوی به درجه ای نرسیده بود که این دگرگوتن اجتماعی را 

ممکن سازد. به این دلیل دست آخر، ثمرات انقلاب  نصیب 

طبقه سرمایه دار شد. در کشورهای دیگر، در ایتالیا، آلمان، 

مجارستان کارگران کاری بجز این نکردند که بورژوازی را  اتریش و 

ند. اما در هیچ کشوری سلطه بورژوازی بدون به قدرت برسان

می بایست  1848استقلال ملی ممکن نیست. از این رو انقلاب 

 و استقلال ملت هاتی را به دنبال بیاورد که تا آن زمان 
ی

یکپارچگ

فاقد اش بودند: ایتالیا، آلمان، مجارستان. لهستان هم در وقت 

 پیوست یک
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نقلاب اگر هم ا 1848خودش از پشت سر می رسد. انقلاب 

ن را  سوسیالیسپی نبود، اما راه را برایش هموارمی ساخت، زمی 

برایش آماده می کرد. با رشد صنعت بزرگ در همه کشورها، رژیم 

سال گذشته در همه جا یک پرولتاریای پر شمار،   45بورژوازی در 

ومند به عرصه آورده است و اگر بیان  » در هم تنیده و نی 

یم،  « مانیفست  گور کنان خود را تولید کرده است. را بکار بیی

، نه   هریک از ملل اروپاتی
ی

بدون بازسازی  استقلال و یکپارچگ

ن ملت  ن المللی پرولتاریا،  و نه همکاری آرام و تفاهم آمی  اتحاد بی 

ک شان امکان پذیر می بود. آیا  ها برای دستیاتی به اهداف مشیی

ن  1848در اوضاع و احوال پیش از  ک بی   المللی یک اقدام مشیی

، لهستاتن و روس قابل تصور  ، مجار، آلماتن میان کارگران ایتالیاتی

 بود؟! 

 

سالی که ما را از  45تی هوده نبوده اند؛  1848پس پیکارهای 

مرحله انقلاتی جدا می کنند، تی هوده نبوده اند. میوه ها دارند می 
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مانیفست » تی رسند و من آرزومندم که انتشار این ترجمه ایتالیا

وزی پرولتاریای ایتالیا باشد؛ همچنان که انتشار « ، بشارتگر پی 

 نسخه اصلی اش بشارتگر انقلاب جهاتن بود. 

 

، حق نقش انقلاتی سرمایه داری را که در گذشته «مانیفست » 

ن ملت سرمایه داری،   بجا می آوَرَد. نخستی 
ً
بازی کرده است، کاملا

وسطای فئودالی و طلوع عصر  ایتالیا بوده است. غروب قرون

 تجلی یافته است، در دانتۀ 
ی

نوین سرمایه داری در شخصیت بزرگ

ن  ایتالیاتی که در آنِ واحد، هم آخرین شاعر قرون وسطا و هم اولی 

، یک دوران نوین  1300شاعر عصر جدید بود. حالا هم مثل 

 آغاز می شود. آیا ایتالیا دانتۀ دیگری به ما هدیه خواهد کرد که

 ساعت میلاد عصر پرولتاریاتی را اعلام کند؟  

  

                                                                                   1893لندن،  اول فوریه  

انگلس.  ف                

 پیوست یک
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 پیوست دو

 

 

 جم  توضیحات مت 

 آوری های تاریخ  و  یاد 

ن به  فارسی، صفت   [١] جمی  و   old) به انگلیسی   altبرجن میی

ترجمه کرده اند که در زبان فارسی « کهن» ( را   vieuxبه فرانسه  

    
ً
 بار ارزسیر ی مثبت دارد مثلا

ً
پی  » ،   «فرهنگ کهن» معمولا

به اروپای  عقب مانده  مانیفستاما آشکار است که «. کهنسال 

« کهنه » و ارتجاعی اشاره دارد. مناسب تر دیدم از عبارت 

 اروپایح "استفاده کنم بخصوص که در قرن نوزدهم اصطلا 

، کهنه
ی

 فرهنگ
ی

ن حاکی از عقب ماندگ " اشاره ای تحقی  آمی 

(3 ص)  اجتماعی و ارتجاعیت سیاسی بوده است. 



 

 

 

در شورسیر توده  1848، رهیی کاتولیک ها  که در پاپ نی نهم [٢]

 ای علیه واتیکان از رم فرار کرد. 

نیخ ( دولتمرد و دیپلمات ، وزیر امور 1773-1859) کلمانس مت 

  1848تا  1821و صدر اعظم اتریش از 1821تا  1809خارجه از 

 و معمار " اتحاد مقدس". 

و   -گیوم  –تی یر  -فرانسوا  ( مورخ و دولتمرد و 1787-1874) گت  

در حکومت  1848تا  1840نخست وزیر غی  رسمی فرانسه از 

دافع منافع بورژوازی بزرگ مالی و ارلئاتن ی ناپلئون سوم و م

 صنعپی فرانسه و از دشمنان هار طبقه کارگر بود . 

ال  -، اعضای جریان بورژوارادیکال های فرانسهمنظور از   لییی

محافظه کاری بود که بخاطر مخالفت سرسختانه شان با بازگشت 

(3 ص) می نامیدند. « رادیکال» سلطنت، خود را 

 پیوست دو



 

 

 

 

 

 

 

 

را بکار می برم و نه « کار دستمزدی» Lohnarbeitمن برای    [3]

کار مزدوری به لحاظ لغوی « . کارِ مزدی» یا « کار مزدوری » 

 ایراندرست و دقیق است و در اوائل ورود ادبیات مارکسیسپی به 

ن عبارت در ترجمه ها به کار برده می شد،  اما در زبان  هم همی 

معنای خودفروش هم   مفهومی منقن به« مزدور» متداول فارسی 

ی به ذهن متبادر می شود.             ن  از هر چی 
» دارد که بیشیی

هم با اصطلاح اقتصادی دیگری ممکن است اشتباه « کارمزدی 

 (۵ ص)  گرفته شود که معادل حق العملکاری است. 

 

 پیوست دو



 

 

در شیوۀ پیشه وری، همۀ مراحل تولید به دست یک استاد [ 4] 

ن  کار  ماهر  در کارگاه کوچک اش صورت می گرفت.  مثل دوخیی

ن کوزه. مانوفاکتور، کارگاه تولیدی  ن فرش، ساخیی چاروق، بافیی

ن صورت ی است که هر چند کار هنوز با دست و نه با ماشی   بزرگیی

کت دارند   د، اما تعدادی کارگر همراه استادکار در تولید سرر می گی 

ن آن ها تقسیم کار صورت گرفت   (7 ص) ه است. و بی 

 

ن آلماتن  [5] قطعه » ، « دانه ای» به معپن  stückweiseدر میی

ترجمه  piecemealاست. به انگلیسی « خرده -خرده»، «ای

ن معپن را دارد  و به فرانسه،   au jour le jourشده است که همی 

 خرده را  -است.  من خردهروز ترجمه شده که به معپن روز به 

ترجیح داده ام چون دانه ای و قطعه ای برای آدمی تناسب واقعی 

، هفته ای  ندارد و روز به روز هم درست نیست و می تواند ساعپی

(15 ص) یا با هر مقیاس دیگری باشد. 
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وی کا [6] ر اش را می فروشد مارکس بعدها متوجه شد که کارگر نی 

 نیروی ارزش» تر و نه کار اش را، و از آن پس اصطلاح دقيق 

 (15 ص)  بکار گرفت. « کار ارزش» را بجای « کار

 

 [7]  
ی

منظور از استادکار پدر سالار، رابطه ای شبیه پدر خواندگ

و سرپرسپی استاد کار نسبت به شاگرد و یا  کارگر است. در ایران 

هم پیشه وراتن وجود داشتند که سایۀ بالای سر شاگردانشان 

 لباس می خریدند، عروسی می گرفتند و 
ً
بودند و برای آن ها مثلا

ه.   غی 

لاری به اقتصادی گفته می شود که نه اقتصاد پدر سا (.16 ص) 

هنوز سرمایه داری است، نه تولید کالاتی و نه هدف اش مبادله 

ن نیازمندی های خود   برای تأمی 
ً
 است بلکه تولید در آن اساسا

د.   (43 ص)  ) خانواده یا روستا ( صورت می گی 

 

 پیوست دو
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ن پرولتاریا   [8] ه و  Lumpen –لومییِ
ّ
در آلماتن به معپن ژنده ، لت

نظایر آن هاست و بعنوان پیشوندی برای ژنده پوش و آدم تی سر 

اراذل و اوباش و » و پا هم بکار می رود. این جماعت در ایران به 

مشهور اند، اما این اصطلاحات توصیف دقیقی برای « لات و لوت

ی از  ن پرولتاریا قشر جمعیت رانده این لایه اجتماعی نیستند. لومیی

از جامعه و وامانده است که در بیکاری و ولگردی اسی  است و از 

، خرده فروسیر مواد  ، گداتی ی، تن فروسیر راه دزدی، تلکه، باجگی 

مخدر یا  کارهای  تصادقن و موردی روزگار می گذراند و به این 

سبب هم پایبندی های اخلاقی و قانوتن اش ضعیف، و بیش از 

 (21 ص)  کاب جرم و جنایت است. دیگران مستعد ارت

 

است « امنیت و بیمۀ خصوض»در ترجمۀ فرانسوی هم  [۹]

« خصوض مالکیتامنیت و بیمۀ »ولی در ترجمۀ انگلیسی، 

ن   -صراحت داد ه شده است   منظور مانیفست همی 
ً
که قطعا

 دومی است. 



 

97 
 

 (22 ص) 

 

 کار کارگر. کار کار زنده، کار انساتن ی مولد ارزش است، یعپن   [10]

اکم ) یا کار مرده( آن محصولات کار زنده است که به سرمایه  میی

تبدیل می شوند یعپن مواد اولیه، ابزارهای کار و وسائل معیشپی از 

هر نوع، که به  مصرف آن می رسند که  به نوبۀ خود مواد اولیه 

 جدید، ابزارهای کارجدید  و وسائل معیشپی تازه از هر نوع ) یعپن 

 (28 ص)  باز هم سرمایه( تولید کنند. 

 

ها: وابستگان به خاندان سرنگون شده لژيتيميست   [١1]

در فرانسه. آنان منافع زمينداران بزرگ را  1830ها در بوربون

 می
ی

رلئان که توسط نمايندگ
ُ
کردند. در مبارزه با حکومت خاندان ا

افيت مالی و بورژوازی بزرگ حمايت می شد، بخسیر از اسرر

 به عواملژيتيميست
ً
شد و خود را همچون میفريپی متوسل ها غالبا

 پیوست دو
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حامی زحمتکشان و استثمارشوندگان توسط بورژوازی جلوه 

 داد. می

 (40 ص)  

 

انگلستان جوان: گروه سياسيون و نويسندگان انگليسی  [ 1٢]

کار " توری". اين گروه در اوايل دهه متعلق به حزب محافظه

" که چهل سده نوزدهم تشکيل شد. نمايندگان " انگلستان جوان

افيت زميندار در برابر قدرت فزاينده اقتصادی و  نارضاتی اسرر

زدند فريپی می  عوامکردند، دست به سياسی بورژوازی را بيان می

ند و از او در مبارزه خود عليه  تا طبقه کارگر را تحت نفوذ خود بگی 

 (40 ص)  بورژوازی استفاده کنند. 

 

 ژان شارل لئونار سیسموندی   [13]

Jean-Charles-Léonard de Sismondi     
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الیسم اقتصادی 1773 -1842) ( اقتصاد دان سوئیسی که از لییی

رویگردان شده و با افشای مصائب و فلاکت های سرمایه داری، 

ین اثر او     اصول »از تقسیم عادلانه ثروت دفاع می کرد. معروفیی

شد.  1803در « اقتصاد سیاسی  (43 ص) منتشر

 

ور اين آثار می» جملۀ  [14]  هاتی از برای یبايست همچون خيالیی

، به  ، درباره تکوين ماهيت انساتن سرگرمی در باره جامعه حقیقی

 وجود ندارد.  1888در ترجمۀ انگلیسی « نظر برسند

 (44 ص) 

 

ی» اشاره ایست به قیام بافندگان  [1۵] ن ایالپی در پروس « ) سیلی 

ن  –  ۶تا  ٤واقع شده میان آلمان و لهستان و چک امروزی( بی 

 شان. این 1844ژوئن 
ی

ائط فاجعه بار کار و زندگ اض به سرر در اعیی

ن به دست نظامیان دولت پروس در هم  قیام با سرکوب خونی 

 (46 ص)  کوبیده شد. 

 پیوست دو
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ن با الکلیسم و خوردن الکل  [16] انجمن هاتی که بیش از هر چی 

 (49 ص)  مبارزه می کردند. 

 

        Pierre-Joseph Prudhonتی یر ژوزف پرودون       [17]

(  روزنامه نگار، جامعه شناس، اقتصاد دان و 1809 -1865)  

» نظریه پرداز و یگ از پایه گذاران آنارشیسم. در نقد اثر او          

 نوشت. 1847را در « فقر فلسفه» ،  مارکس کتاب    «فلسفۀ فقر

 (49 ص)  

 

                              François-Noël  Babeuf[ فرانسوا نوئل بابوف   18]

، سازمان  ( انقلاتی فرانسوی، کمونیست تخیلی 1760 -1797) 

بود، سازماتن زیر زمیپن بمنظور « همدسپی ی برابرها» دهندۀ 

تدارک قیام و استقرار دیکتاتوری توده های مردم، که توسط        

  اعدام شد.  1797ماه مه  27کشف، و بابوف در « دیرکتوار» 

 پیوست دو
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 (51 ص) 

 

در  ۱۸۳۸طلب کارگری  ها، نام جنبش اصلاحچارتيست  [19] 

 (54 ص)  انگلستان بود. 

 

 

منظور، طرفداران روزنامه " رفرم " در فرانسه است که   [20] 

برای جمهوری و اصلاحات دمکراتيک و اجتماعی مبارزه 

 (54 ص)  کردند. می

 

 

  Alexandre-Auguste  Ledru Rollin[  لدرو رولن  21]

( روزنامه نگار و سیاستمدار فرانسوی؛ یگ از    1807 - 1874)

ان خرده بورژوازی دموکرات، سردییی روزنامۀ   رهیی

La Reforme   (55 ص) وزیر کشور دولت موقت.  1848در 
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  Blanc Jean-François-Louis[ لوتی بلان   22]

(   سوسیالیست خرده بورژوای فرانسوی، 1882-1810) 

روزنامه نگار و مورخ، سخنگوی آشپی طبقاتی و طرفدار همکاری 

 (55 ص)  با بورژوازی. 

 

» و برجن را      « پیشگفتار » [ عنوان برجن از مقدمه ها را 23]

 ترجمه کرده ام چون خود مارکس و انگلس هم گاه  « سخن  سر 

 (59 ص)  استفاده کرده اند.   Vorwortو گاه از     Vorredeاز 

 

 (61 ص)  فرانسه.  1848انقلاب فوریه [ 24] 

 

 پیوست دو
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ن ) [25]   ( 1814-1876میخائیل آلکساندرووی    چ  باکونی 

Mikhaïl Aleksandrovitch Bakunin     

 (65 ص)  انقلاتی روس، نظریه پرداز آنارشیسم.  

 

[26]   Kolokol یه انقلاتی روسی با شعار
 آی،» ) ناقوس ( نشر

تا  1857از  N.P.Orgajowو  A.J.Herzenتوسط « !زندگان

در ژنو منتشر می شد.  1867تا   1865در لندن، و از   1865

Kolokol  ش حرکت انقلاتی در روسیه نقش برجسته ای در گسیی

 (65 ص)  ایفا کرد. 

 

زبورگ. بعد از ترور تزار   –گاچینا    [27] کاخ سلطنپی تزارها در پیی

ن او الکساندر سوم «اراده خلق » الکساندر دوم توسط  ، جانشی 

ون نمی آمد.    (66 ص)  از ترس ترور شدن از کاخ خود بی 
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ژوئن، که  26تا   24کارگران پاریس از    1848قیام ژوئن  [28]

 ونیپن سرکوب شد. توسط کاونیاک، وزیر جنگ، به شکل خ

 (71 ص)  

 

ناسیونال اول( در  [29] ن المللی کارگران ) انیی  1864انجمن بی 

 (72 ص)  توسط مارکس و انگلس در لندن تأسیس شد. 

 

 Ferdinand Lassalleفردیناند لاسال                      [30]

 سوسیالست فعال در جنبش کارگری آلمان.      (1825 -1864)

 (72 ص) 

  

مسأله » بر مقاله خود  1894انگلس در مؤخره ای که در  [31]

جم ترجمه یاد شده « اجتماعی روسیه  نوشت، پلخانف را میی

»  1900دانسته است. خود پلخانف هم در ترجمه روسی 

 پیوست دو
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تصدیق کرده است که ترجمه را خود او انجام داده « مانیفست 

 است. 

 (74 ص)  

 

  1885بلکه در  1886ترجمه مورد اشاره انگلس نه در      [32]

 (74 ص)  چاپ شد.  Le Socialisteدر 

 

در این جمله از نقل قول،  تفاوتی نسبت به سر سخن   [33]

رشد » ... ایجاد شده است. در آنجا گفته شده بود :  1872

اه با آن، عظیم صنعت بزرگ در بيست و پنج سال گذشته و همر 

فت تشکل های حزتی طبقه کارگر...  ؛ انگلس آن را به این « پيشر

در برابر رشد عظیم صنعت بزرگ از » صورت تغیی  داده است : 

فت ها و بهبودهای تشکل طبقه   1848 و به همراه  آن، پيشر

 «کارگر... 

 (77 ص) 
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نسخه آلماتن که انگلس گم اش کرده بود بعدها پیدا شد و  [34]

ان مجموعه آثار مارکس و انگلس از همان نسخه اصلی بجای  ناسرر

برگردان از روسی استفاده کرده اند. این همان سر سخن بر چاپ 

است که در ابتدای مجموعه پیشگفتارهای کتاتی   1882روسی  

 ر آن دیده نمی شود. که در دست دارید آمده و لزومی به تکرا

 (79 ص)  

 

منظور، کشورهای فرانسه، بلژیک، اسپانیا، پرتقال و  [٣5]

ن ریشه گرفته است.   (82 ص)  ایتالیاست که زبان شان از لاتی 

 

 -1814پس از شکست ناپلئون بناپارت، کنگره وین )   [٣6]

« پادشاهی لهستان » ( بخسیر از لهستان را تحت عنوان   1815

به روسیه بخشید. منظور از لهستانِ روسی یا لهستانِ کنگره، 

ن بخش است.  (85 ص)  همی 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


